
طولانی  و  بغرنج  سخت،  روندی  از  جهان  در 
از این جنگ   گذشته است. تحلیل مارکسیستی 
علاوه بر تعیین  صف طبقاتی آن ، طلب می کند 

به پرسش های زیرهم پاسخ داده شود: 
آغازگران جنگ کیا هستند؟ 
این جنگ چه اهدافی دارد؟ 

در چه اوضاع و دورانی چنین جنگی رخ داده؟ 
پیامدهای این جنگ چیست؟ 

یکم – آغازگران جنگ کیا هستند؟ 
بدون شک آمریکا و اسرائیل

تنها  خود  ساله   ۲۵۰ عمر  در  آمریکا  امپراتوری 
اسرائیل  است.  نبوده  جنگ  درگیر  سال  شانزده 
قدمت  سال  از صد  کمتر  که  است  کشوری  هم 
پشتیبانی  با  دروغین،  روایتی  براساس  و  دارد 
استعمار انگلیس، به دست گروه های تروریستی 
صهیونیستی و قتل عام مردم فلسطین پایه گذاری 

شده است. 

اســت. حتــی تحلیلگــران و مشــاطه گویــان غربــی 
اینترنشــنال  ایــران  ماننــد  وابســته  مدیاهــای  و 
هــم لحــن خــود را عــوض کــرده انــد. ایســتادگی 
عــرب  مــردم  حمایــت  مــورد  بســیار  کــه  ایــران 
خاورمیانــه قــرار گرفتــه اســت از یــک ســو و ویرانــی 
پایگاههــای آمریــکا و اســرائیل داســتان قدرقدرتــی 
ایــن امپریالیســم در حــال افــول را تــا حــدی از بیــن 

ــرده اســت. ب
پیــروزی آمریــکا در ایــن جنــگ خطــر گســترش 
بیشــتر نظامــی گــری در ســطح جهانــی را بدنبــال 
خواهــد آورد.امــا پیــروزی ایــران هم نه تنها ســودی 
بــرای هیچکــدام از ملــت هــای جهــان نــدارد بلکــه 
شــرایط اجتماعــی وسیاســی و اقتصــادی در ایــران 
را از قبــل هــم بدتــر کــرده و تهاجمــات بیشــتری را 
از طریــق محورهــای مقاومتــی خــود در خاورمیانــه 
ادامــه دهــد. و دنیایــی پــر از رنــج و محنتــی را کــه 

در ایــران بــرای مــردم بوجــود آورده 

ماهیــت، تــوازن قــوا و مســئله دفــاع میهنــی در 
امپریالیســم عصــر 

جنــگ اخیــر علیــه ایــران را نمی تــوان صرفــاًً در 
اخــتلاف  یــا  منطقــه ای  تقابــل  یــک  ـچوب  چارـ
می��ان دول��ت ـهـا در نظ��ر گرف��ت. ایــن جنــگ، در 
بطــن خــود، بازتابــی از صف بندی هــای در حــال 
تغییــر در نظــام جهانــی اســت؛ نظامــی کــه در 
آن هژمونــی امپریالیســم مســلط بــا چالش هــای 
حفــظ  بــرای  تلاش  و  شــده  رو  روبــه  فزاینــده ای 
گرفتــه  خــود  بــه  تهاجمی تــری  اشــکال  آن، 
اســت. در یکســو بلوکــی قــرار دارد کــه بــر پایــه 
ســلطه مالــی، برتــری نظامــی و کنتــرل رســانه ای 
تلاش می کنــد نظــم موجــود را حفــظ و بازتولیــد 
کنــد. ایــن بلــوک از طریــق شــبکه ای از نهادهــای 
ســازوکارهای  و  نظامــی  اقتصادی،پایگاه هــای 
تولیــد افــکار عمومــی، توانسته اســت در دهه هــای 

خــود  برتــر  موقعیــت  گذشــته 

از  عبور  که  نو،  سالی  آغاز  فقط  نه  امسال  نوروز 
آتش  تجاوزیست که بر جان و زندگی مردم  ما 
تحمیل شده است. در روزگاری که جنگ سایه ی 
سنگین خود را بر خانه ها و کارخانه ها انداخته، 
این حقیقت را نمی توان نادیده گرفت که بیشترین 
بار رنج بر دوش فرودستان، کارگران، و زحمتکشان 
است؛ آنان که هم نان را می سازند و هم نخستین 

قربانیان بی عدالتی و ویرانی اند.

اما تاریخ تود ه ها تنها روایت رنج نیست؛ روایت 
ایستادگی برای تغییر نیز هست. همان دستانی 
ترک خورده اند، همان  و جنگ  فقر  زیر فشار  که 
دستانی هستند که فردای این سرزمین پهناور و 
باستانی را خواهند ساخت. در دل این سختی ها، 
زنده  نیرویی  بلکه  خیالی،  واژه  ای  یک  نه  امید 

است که از دل مبارزه و مقاومت زاده می شود.

بهاران خجسته باد 

اسفند ١٤٠٤ شماره 250ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
 سال ٤٦دوره چهارم 
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خاطرات ترزا نوچه نگاهی گذرا به پیدایش فاشیسم در ایتالیا

جنگ داخلی اسپانیا و اتحاد وُُ همبستگی 
)صفحه ٨(

تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران

اوضاع و وظایف ما

جایگاه ما در جنگ

صفحه ٥

صفحه ٢
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ساختاری  بحران  که  کرده  آغاز  را  جنگی  ترامپ 
کنونی سرمایه داری را به سوی جنگ جهانی سوم 
سوق می دهد. جنبش کارگری و کمونیستی ایران 
با جنگی روبه روست که تأثیرات آن از مرز ایران 
و منطقه گذشته و کل جهان را درگیر کرده است.
کارگر  طبقه  برای  که  تجاوزکارانه  است  جنگی   
ایران و توده های ستمدیده هیچ گونه سودی ندارد 

و باید علیه آن ایستاد. 
مردم  اکثریت  و  جهان  مردم  که  است  جنگی   
آمریکا علیه این تجاوز عریان به ایران هستند و 
جنبش عظیمی در سراسر جهان علیه این جنگ 

در حال شکل گیری است. 
ارزیابی درست از این جنگ، که از لحاظ طبقاتی 
هر دو طرف متعلق به اردوی سرمایه هستند یکی 
داری  سرمایه  دیگری  و  امپریالیستی    ابرقدرت 
است.  بغرنجی  و  دشوار  کاری  پیرامونی،   کشور 
تاریخ مبارزه طبقاتی و جدال بورژوازی و پرولتاریا  

صفحه آخرصفحه آخر
اسفند یاد آور ملی شدن صنعت نفت )۳(

صفحه آخرصفحه آخر

نه به جنگ های امپریالیستی، نه به 
جمهوری اسلامی)صفحه ١٢(

صفحه آخرصفحه آخر

مبارزه طبقاتی و مبارزه ملی
)صفحه ١٠(

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است!

اســرائیل شــروع  و  آمریــکا  کــه  نظامــی   تجــاوز 
کــرده انــد، بیشــتر تحلیــل گــران، احتمالــی کوتــاه 
مــدت برایــش قائــل بودنــد، حــال بــه هفتــه ســوم 
هــم کشــیده شــد. وضعیــت کنونــی نشــان مــی 
ــا درخواســت هــای جدیــدی کــه  دهــد کــه ایــران ب
بــرای پایــان جنــگ مطــرح کــرده اســت، آمریــکا 
و اســرائیل را در شــرایط دوگانــه جنــگ و آتــش 
بــس بــه لحــاظ سیاســی قــرار داده انــد. بــه خیابــان 
آمــدن مــردم در ســطوح وســیع بــرای ایجــاد ســپر 
انســانی عــملا موفــق بــوده اســت. کشــته شــدن 
خامنــه ای و برخــی از فرماندهــان نظامــی  هــم 
نتوانســت رژیــم جمهــوری  را بــه ســازش وادار 
کنــد بلکــه عــملا بــه عکــس خــودش تبدیــل شــد و 
ایــران قــدم بــه قــدم از حالــت دفاعــی بــه تعــادل در 

سـیده اـسـت. جـنـگ رـ
بــرای اولیــن بــار بعــد از جنــگ دوم جهانــی عــملا 
نبریــده  تیغــش  اصــطلاح عامیانــه   بــه  آمریــکا 
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اوضاع و وضایف ما.... بقیه از صفحه ١

مقاومت انتخاب نیست؛ شرط بقاست

امپریالیسم آمریکا از جنگ جهانی دوم با کمترین 
را  آمد، سرکردگی جهان سرمایه  بیرون  خسارت 
به عهده گرفت و تعرض خود را علیه پرولتاریای 
جهانی و جنبش های آزادی بخش برای تسلط بر 

جهان آغاز کرد. 
 تحت عنوان جنگ سرد، در داخل مکارتیسم به 
جریان عمومی علیه کمونیست ها تبدیل شد و در 
برای محاصره  رژیم چنج  و  کودتا  خارج، سیاست 
تسخیر  و  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد 
راهبردی  و  عمومی  سیاست  به  درون،  از  آن 

خارجی آمریکا تبدیل شد. 
دیر بازی است  انحصارات مالی و مجتمع عظیم 
صهیونیسم،  با  همسویی  در  جنگی  صنایع 
سیاست  که  می کنند  هدایت  را  پنهانی  دولت 
را  جهان«  بر  بلامنازع  »تسلط  راهبردی  خارجی 
در همسویی با ایجاد »اسرائیل بزرگ« اعمال می 
کنند. این مشت کوچک که دارودسته ی آپستین  
لقب گرفته اند،  صدها کودتا و رژیم چنج را همراه 
کشور  داده،  سازمان  منطقه ای  جنگ های  با 
تاریخ  پایان  فروپاشانده، زنگ  از درون  را  شوروی 
را در پیروزی سرمایه داری در برابر سوسیالیسم، 
گستاخی  با  و  بیستم  قرن  و  درآورده  صدا  به 
فاشیستی قرن بیست ویکم را قرن تمدن  آمریکا  

نامید  
از نظام سرمایه داری  امپریالیسم بالاترین مرحله 
است که در روند گسترش و تکاملی خود در این 
صد سال توانسته در نبردهای پی درپی با گورکنان 
سد  به  همچنان  و  کند  عبور  بحران ها  از  خود 
بازدارنده در برابر پیشرفت انقلاب های پرولتاریایی 

تبدیل شود. 
و  آمریکا  ایالات متحده  ترامپ در  با قدرت گیری 
در  فاشیستی   افراطی  راست  گرایش های  رشد 
حرکت  با  که  داشته  آن  بر  را  پژوهشگران  اروپا، 
نوعی  ظهور  سرمایه داری،  ساختاری  بحران  از 
فاشیسم نوین را به سرکردگی امپریالیسم آمریکا 

برجسته کنند. 
درک همه جانبه روند تکاملی نظام سرمایه داری، 
دوران امپریالیسم و انقلابات پرولتاریایی، بررسی 
دلایل خیزش نوعی نوین از فاشیسم با ویژگی های 
برای  مبرم  وظیفه ای  جهانی،  سطح  در  آن 
پاسخ گویی به  جنگی است که امروزه در منطقه 
تجاوزکارانه  جنگ  این  است.  وقوع  حال  در  ما 
ریشه در این بحران ساختاری سرمایه داری دارد و 
تلاشی مذبوحانه از طرف آمریکا برای جلوگیری از 

افول امپراتوری است. 
لحاظ  از  که  است  ایران  جنگ،  این  دیگر  طرف 
منابع طبیعی در ردیف هفتم جهان قرار دارد و از 
لحاظ موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی چهارراه 
علیه  کنونی  تجاوزگرانه  جنگ   است.  حوادث 
ایران برای   تغییر حاکمیت سرمایه داری در ایران 

نیست بلکه برای جانشاندن  نمایندگان سرمایه 
داران مطیع خود است. که در خدمت سیاست 

راهبردی امپریالیسم آمریکا عمل کند. 
اسرائیل  و  آمریکا  را  روزه   ۱۲ تجاوزکارانه  جنگ 
شروع کردند. حمله دوم را هم آن ها از سر گرفتند. 
این جنگ دقیقاًً طبق نقشه و با هدف رژیم چنج 
در ایران، با تدارک قبلی برای تولید هرج ومرج در 
داخل و تجاوز نظامی از خارج آغاز شده است. در 
نتیجه حاکمیت سرمایه داری ایران در مقام دفاع  
اولین  این  در برابر تجاوز وارد جنگ شده است. 
بار نیست که امپریالیست ها دست به جنگ و 
اشغال ایران زده اند و با زور و کودتا مرد مناسب 

خود را در تهران بر تخت نشانده اند. 
به درستی  کمونیست ها  از موضع راستین طبقه 
کارگر  این  تجاوز امپریالیستی و صهیونیستی را  
محکوم کرده و خواهان توقف این جنگ هستند.  

دوم – اهداف این جنگ تجاوزکارانه چیست؟ 
همان طور که در بالا اشاره شد، هدف این جنگ 
ایران به یک کشور فرمانبردار  تجاوزکارانه تبدیل 
اوضاع طبق نقشه پیش نرفت.  آمریکایی است. 
این  برابر  در  ایران  اسلامی  جمهوری  حاکمیت 
سیاسی  حاکمیت  از  دفاع  سیاست  تجاوزکاران 
پیش  در  را  ایران  فروپاشی  از  جلوگیری  و  خود 
یک  از  دفاعی،  مقاومت  این  در  است.  گرفته 
طرفدار  گرایش‌های  توانست  حاکمیت  سو 
امپریالیسم و صهیونیسم را سرکوب و منزوی کند 
و از سوی دیگر در میدان های دفاعی توانایی های 
شناخته نشده ای از خود نشان دهد. سه هفته از 
همه  این  به  جنگ افروزان  و  گذشته  جنگ  آغاز 
گمان  هیچ  مردمی  مقاومت های  و  توانایی ها 
نداشتند. در عمل معلوم شد بورژوازی در کشور 
از دست  را  توانایی مقاومت  پیرامونی هنوز  های 

نداده است. 
سوم – در چه دورانی این جنگ جریان دارد؟  

است  جنگی  که  کردیم  مشخص  بالا  در  ما 
تجاوزکارانه از طرف آمریکا و اسرائیل علیه ایران 
و از لحاظ طبقاتی متعلق به طبقه سرمایه داران. 
به  که  کردیم  هم مشخص  را  جنگ  این  اهداف 
کدامین سیاست ها خدمت می کند. حال به عامل 
زمان و اوضاع و دورانی که این جنگ در آن قرار 

دارد می پردازیم. 
مشخص  تحلیل  در  را  خود  قدرت  مارکسیسم 
ارزیابی  در  و  می دهد  نشان  مشخص  اوضاع  از 
از جنگ ها تأکید دارد که باید دید این جنگ در 
از خدمات  تاریخی جاری است. یکی  چه دوران 
تحلیل  کارگر،  طبقه  رهایی  امر  به  لنین  مهم 
و  انحصارات  رشد  مرحله  از  او  نتیجه گیری  و 
انقلابات  و  امپریالیسم  مرحله  به  دوران  تغییر 
و  امپریالیسم  همه جانبه  درک  است.  پرولتری 
مناسبات آن با انقلاب پرولتری در ایران از اهمیت 
تعیین کننده ای برای موضع گیری کمونیست ها در 

این جنگ تجاوزکارانه امپریالیستی دارد.
غرب  سرمایه داری  که  است  دورانی  امپریالیسم 

پیشرو به دوران طفیلی گری و مالی و نظامی گری 
درغلتیده و جنگ و به کارگیری زور را در عبور از 
است.  کرده  انتخاب  خود  ساختاری  بحران های 
این جنگ در دورانی در جریان است که ابرقدرت 
بلامنازع امپریالیستی در رأس آن، دولت ترامپ با 

گرایش فاشیستی آن را هدایت می کند.
در طرف دیگر جنگ، بر اثر سرکوب قرنی جنبش 
گرایش های سیاسی  ایران،  کارگری  و  کمونیستی 
ملی و اسلامی قدرت سیاسی را تسخیر کرده اند 
و  امپریالیستی  سرکردگی گرای  قدرت  برابر  در  و 
خود،  تقویت  برای  و  می کنند  مقاومت  اسرائیل 
برای  کرده اند.  بلند  هم اکنون  را  ملی  دفاع  پرچم 
بورژوازی ایران این امر تارگی ندارد. جنبش عظیم 
در  نفت  صنعت  کردن  ملی  امپریالیستی  ضد 
ایران و خلع ید از شرکت نفت انگلیس، به رهبری 
جبهه ملی و دکتر محمد مصدق یکی از آنهاست 

که با کودتای آمریکایی با شکست روبرو شد.
 پرولتاریای ایران در چنین روند تاریخی و شرایط 
طبقه  دست  دفاعی  جنگ  رهبری  که  مشخص 
سرمایه دار است  چگونه باید عمل کند؟ اینجاست 
که عامل تاریخی دوران مقاومت بورژوازی ایران در 
برابر امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم جهانی باید 
مورد ارزیابی قرار گیرد. باید دید که این عملکرد 
به طور  امپریالیسم  برابر  در  و مقاومت  بورژوازی 
تقویت  در  امری  به  می تواند  چگونه  مشخص 
شود.  تبدیل  اجتماعی  و  کارگری  جنبش های 
این  از  ارزیابی  در  است  ضروری  که  اینجاست 
جنگ با حرکت  از مناسبات طبقاتی و تأکید روی 
صف مستقل طبقه کارگر، به روند تاریخی اوضاع 
مشخص و تضاد اساسی بین پرولتاریا و بورژوازی 
کارگری  جنبش  سیاسی  عمومی  خط مشی  و 
مشخص  تاکیک  و  مشخص  سیاست  به  جهان 
در این اوضاع جنگی توجه کرد.  کارگران و توده 
های مردم توسط تجاوزگران سرکوب می شوند و 

میلیون ها نفر زیر بمب باران دائمی قرار دارند.
از انقلاب مشروطیت تا به حال دو طبقه کارگران 
وسرمایه داران  با  سه گرایش سیاسی  – ملی، 
اسلامی و کارگری – در مبارزه برای آزادی، استقلال 
و گاهی هم  رقابت  با هم در  و عدالت اجتماعی 
گرایش  حکومت های  اند.  داشته  قرار  اتحاد   در 
ملی و اسلامی  چه در شکل سلطنتی و چه در 
شکل ولایت فقیه، جنبش کارگری و کمونیستی 
دار  سرمایه  طبقه  داده اند.  قرار  سرکوب  مورد  را 
ایران فرزندانی دموکرات و دوست کارگران  تولید 
داشته  سون یاتسن  نه  ایران  در  ما  است.  نکرده 
ایم ونه سوکارنو. اما ما  طبقه کارگری را داشته ایم 
که از یک قرن پیش متشکل بوده و نقش مهمی 
در سازماندهی مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع 
و  کارگری  جنبش  برای  است.  داشته  داخلی 
کمونیستی ایران که در جنبش عظیم توده ای ۵۷ 
را یکی  کارگری  اعتصابات  و  فعالی داشته  نقش 
انقلاب می داند و  از مهم ترین عوامل در پیروزی 
پس از کسب قدرت توسط گرایش اسلامی تا به 
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است  شده  سرکوب  وجهی  شدیدترین  به  امروز 
این  برابر  در  ایستادگی  افتخارش  بزرگ ترین  و 
با حفظ خط مشی  اکنون  جدال خونین  است، 
مستقل  خود  علیه این تجاوز امپریالیسم آمریکا 
جنبش  استخوانبندی   جهانی  صهیونیسم  و 
مقاومت توده های خلق های ستمدیده را در عمل  

تشکیل می دهند.
کوچک ترین  تواند  نمی  هرگز  موضعی  چنین   
وکمونیستی  کارگری  جنبش  رضایت  از  نشانه ای 

از  رژیم حاکم  و وضع فلاکبار آنها  تلقی شود. 
چهارم – پیامدهای این جنگ چیست؟ 

فرودستان  به ویژه  ایران  مردم  برای  جنگ  این   
دربدری  و  بیشتر  فقر  بیشتر،  ویرانی  جز  چیزی 
بیشتر به بار نخواهد آورد و از این منظر بر ماست 

برای قطع فوری آن و برای صلح مبارزه کنیم. 
چنانچه آمریکا و اسرائیل موفق به رژیم چنج شوند 
کنند،  مستقر  را  پهلوی  سلطنتی  دیکتاتوری  و 
بدون شک یک گام به عقب است و باید با تمام 
نیرو و در صفی متحد علیه آن به مبارزه ادامه داد. 
اما به نظر می رسد این سناریو با شکست روبه رو 
شده است. بنابراین جنبش کارگری و کمونیستی 
روبه روست.  اسلامی  ادامه حاکمیت جمهوری  با 
آیا در روی همان پاشنه سابق خواهد چرخید؟ آیا 
حکومت دست از سیاست سرکوب کمونیست ها، 
استثمار شدید مزدبگیران، سیاست زن ستیزی و 
ستم ملی برخواهد داشت ؟ حق گرفتنی است و 

مبارزه برای گرفتن آن ادامه دارد.
یابد،  تکامل  چگونه  اوضاع  اینکه  از  صرف نظر 
وظیفه نیروهای مردمی ایران از جمله چپ ایران، 
طبقه  رهبری  تحت  مستقل  صف  یک  ایجاد 
تجاوز  این  برابر  در  بزرگ همگانی  اتحاد  و  کارگر 

امپریالیستی و صهیونیستی است .
پرولتاریا  برابر  در  جنگ  این  از  ناشی  وظایف 

چیست؟ 
نجات ایران  تنها با ایجاد وسیع ترین همبستگی 
ملی و توده ای امکان پذیر است. در نتیجه پیروزی 
واقعی تنها با استقرار یک قدرت سیاسی شورایی 
خدمت  در  اقتصادی  توسعه  هدف  با  مردمی  و 
و  مافیا  کوچک  مشتی  نه  ایران،  مردم  اکثریت 
امر  به  را  جنگ  بد  امر  است.  میسر  رانت خوار، 
خوب همبستگی و اتحاد طبقه کارگر، ملیت های 
جنبش‌های  کلیه  و  ایران  پهناور  سرزمین 
اجتماعی تبدیل کنیم. برای تحقق این استراتژی، 
محروم  کارگران  و  سرکوب‌شده  کمونیست های 
اوضاع  این  در  خود  مستقل  تشکل یابی  حق  از 

چگونه باید عمل کنند؟ 
هیچ  است.  توده ای  جنبش های  سرزمین  ایران 
نمی تواند  توده ای  جنبش  بدون  سیاسی  نیروی 
موفقیتی به دست آورد، هر چقدر هم حرف هایش 
برنامه ها،  و  باشد. معیار درستی شعارها  درست 
زنان  جنبش  توده هاست.  توسط  آن ها  پذیرش 
یکی از نمونه های برجسته کشور ماست که سر 
به سطح جهانی زده و نمونه ای از پیشروی تحت 

بهاران خجسته باد.... 
بقیه از صفحه 1

پیشگامانٍٍ  این  زنان؛  نقش  مسیر،  این  در 
درخشان  همیشه  از  بیش  آگاهی  و  استواری 
برای  مبارزه  نخست  صفوف  در  که  زنانی  است؛ 
و  ایستاده اند  انسانی  کرامت  و  برابری  آزادی، 
در  خیزند .  رستا  یک   خاموش ناشدنی  صدای 
کنار آنان، یاد و نام همه ی آنان که در راه احقاق 
حقوق، در دفاع از آزادی و عدالت اجتماعی، در 
زندان ها به سر می برند، با ماست؛ و آزادی بی قید 
در  دل همین  که   است  و شرط شان، خواستی 

نوروز نیز طنین می اندازد.

نوروز، یادآور آن است که هیچ زمستانی جاودانه 
نیست. و "جهان چنان نبود و چنین هم نخواهد 
پرداخته  سنگینی  بهای  امروز  اگرچه  ماند" 
برای  حق،  برای  که  مردمی  اراده ی  اما  می شود، 
ایستاده اند،  آزادتر  آینده ای  برای  و  کرامت، 

می تواند مسیر تاریخ را دگرگون کند.

تعظیم  سر  امید،  و  رنج  به  آغشته  بهارِِ  این  در 
جان باختگان  همه ی  یاد  برابر  در  می آوریم  فرود 
راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی؛ آنان که با 
جان خویش، چراغ راه آینده را روشن تر کردند. یاد 
دخترکان مدرسه ی میناب، و همه ی کودکانی که 
بی گناه در آتش جنگ و خشونت قربانی شدند، 
در قلب این بهار زنده است. و نیز یاد همه ی آنان 
که در روزهای اخیر، در دفاع از میهن و در برابر 
جنگی تجاوزکارانه، جان خود را از دست داده اند 

- یادشان، عهدی است برای ادامه ی راه.

از هر زمان ضروری  این میان، آن چه بیش  و در 
همه ی  همبستگی  است؛  همبستگی  است، 
ملیت های ایران، از هر زبان و فرهنگ، در جبهه 
زندگی،  از  دفاع  برای  همگانی  مقاومت  وسیع 
استقلال، و آینده ای مشترک. هیچ نیرویی بالاتر از 
مردمی نیست که با وجود تفاوت ها، در ایستادگی 

باید  سازماندهی  سه  هر  است.  سرکوب  شرایط 
روی دو پا و محور اساسی قرار گیرد:

و  آمریکا  امپریالیسم  تجاوزات  با  مبارزه   – یکم 
اسرائیل 

و  آزادی  برای  و  استبداد مطلقه  با  مبارزه   – دوم 
برابری  

همبستگی  روز  مه،  ماه  اول  شکوه  با  برگزاری 
جهانی کارگری را به روز در هم‌ شکستن تجاوز و 

پیروزی مردم ایران علیه جنگ تبدیل کنیم.

محسن رضوانی – چهارم فروردین 

در برابر متجاوران  جنگ افروز متحدند.

باشد که این نوروز، سرآغاز همبستگی عمیق تر، 
آگاهی ژرف  تر، و گامی استوارتر در مسیر رهایی 

و پیروزی باشد.

نوروزتان در میانه ی طوفان، مملو از امید و استوار 
در مقاومت خجسته باد

حزب رنجبران ایران فروردین ۱۴۰۵

تجاوز نظامی آمریکا و .... بقیه از 
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انــد بــه دیگر کشــورهای خاورمیانه ســرایت دهند. 
در نبــود چشــم انــدازی روشــن، آینــده نگــری جــای 
اســت  بدتــر داده   و  بــد  بیــن  انتخــاب  را  خــود 
چرخ��ه تاریـخـی ک��ه بایســتی بـ�ه پای��ان برســد. مــا 
ـبـا ـسـاختارهای ـسـرمایه داری روـبـرو هـسـتیم ـکـه 
دیگــر قــادر نیســت بــه تقاضــای جوامــع بشــری 
در  ملــل  حــق  و  آزادی  و  عدالــت  صلــح،  بــرای 
تعییــن سرنوشــت خویــش پاســخ درســتی داشــته 
باشــد. بــدون از بیــن بــردن ســاختارهای ســرمایه 
داری از جملــه دولــت ســرمایه داری جنــگ هــای 
ــده نزدیــک در ابعــادی  ــا شــدت در آین ــی ب طبقات
حتــی وســیع تــر از تجــاوز نظامــی آمریــکا بــه ایــران 

اتفــاق خواهــد افتــاد.
جنــگ کنونــی جنگــی اســت بیــن رژیــم بورژوایــی 
اسلامــی و امپریالیســت هــار و متهاجــم آمریــکا 
بــا همدســتی صهیونیســت هــا. ایــن جنــگ بــه 
ضــرر مــردم اســت. در عیــن حــال طولانــی شــدن  
ایــن جنــگ بــه ضــرر امپریالیســت آمریــکا هــم 
هســت. شــرکت در جنگــی کــه روزانــه میلیونهــا 
حــال  در  کــه  آمریــکا  دســت  روی  خــرج  دلار 
حاضــر از بحــران اقتصــادی رنــج مــی بــرد، فاجعــه 
ای اســت کــه مــی تــوان آنــرا بیــش از شکســت 
ــرای جلوگیــری  ــاع مــردم ب ــرآورد کــرد. دف ــام ب ویتن
از ویرانــی جامعــه و تبدیــل نشــدن بــه لیبــی و 
افغانســتان حقــی واقعــی و اولیــه اســت. در عیــن 
حــال بایــد مواظــب بــود کــه ماننــد جنــگ ایــران و 
عــراق فرصتــی بــرای رژیــم پیــش نیایــد تــا در ثبــات 
بــه تحمیــل امیــال شــیطانی  قــادر  آینــده خــود 
خــود بــه مــردم شــود. در ایــن میــان ســازماندهی 
کارگــران و زحمتکشــان بــرای جلوگیــری از دســت 
درازی رژیــم اسلامــی بــه مــردم مهمتریــن وظیفــه 
در برابــر جنــگ طلبــی و قلــدری آمریــکا و ســرکوب 

ه�ـای رژی�ـم اسلام�ـی اس�ـت .
آمریــکا،  پیشــه  جنایــت  رژیــم  کــردن  محکــوم 
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ایــران  بــه  نظامــی  تجــاوز  فقــط  کــردن  محکــوم 
تمامــی  شکســتن  حــال  در  آمریــکا  نیســت. 
آمریــکا  اســت.  المللــی  بیــن  قوانیــن  و  قــرارداد 
ــه  ــی کــه ب قوانیــن دیپلماســی را در حیــن مذاکرات
گفتــه خودشــان در حــال موفقیــت نســبی بــود، 
از بیــن بردنــد. آنهــا  ایــران  بــه  بــا حملــه  دوبــار 
تحــت عنــوان،" تهدیــد ایــران" و "کمــک بــه مــردم 
ایــران" ، "کمــک هــای انســان دوســتانه"،"تهدید 
اســرائیل"، "غنــی ســازی هســته ای" و بهانــه هــای 
ــر مــی  ــه هــر روزه توســط ترامــپ تغیی ــف ک مختل
ــه  ــه ب ــرای حمل ــه آمادگــی ب ــد ک ــد، نشــان دادن کن
ایــران نقشــه طولانــی مــدت امپریالیســم آمریــکا 

بــوده اســت.
مــا در دوران امپریالیســم و انقلابــات پرولتاریایــی 
زندگــی مــی کنیــم. دورانــی کــه امپریالیســم در 
مفهــوم بطورخلاصــه جنــگ و زورگویــی و تقســیم 
غـارت مـلـل جـهـان دنـبـال می کند. اینک  جـهـان و ـ
ــه گــردن گذاشــتن  جوامــع جهــان دیگــر حاضــر ب
بــه  ســرکردگی جهــان امپریالیســتی نیســت و 
خواهــان تغییــر موقعیــت سیاســی و اقتصــادی 
ــه  ــد امپریالیســم ب ــا بعــد از تول ت.  م جه��ان اسـ�
دوران انقلابــات پرولتــری و نــه رهائی بخــش قــدم 
ــروا  ــی پ ــم. فقــط یــک رویزیونیســت ب گذاشــته ای
مـ�ی تواـنـد جـنـگ ام��روز در ای��ران را رهائی‌بخــش 
بنامــد. ایــن جنــگ شــاید رهایــی دولــت جمهــوری 
اسلامــی را از فشــار آمریــکا نتیجــه گیــری کنــد امــا 
بــرای مــردم فرودســت جامعــه چیــزی در ارتبــاط بــا 
رهایــی از ســتتم و اســتثمار نــدارد. مــا مدتهاســت 
مرحلــه دولــت – ملــت را پشــت ســر گذاشــته ایــم 
البتــه هنــوز بــرای تمــام ملــت هــای جهانــی کــه 
هنــوز بــرای ایجــاد دولــت مســتقل مــی جنگنــد 
ایــن مرحلــه کاملا بــه پایــان نرســیده اســت. امــا 
کتــاب  نوشــتن  زمــان  از  کــه  نکنیــم  فرامــوش  
امپریالیســم توســط لنیــن، تقریبــا اکثر کشــورهای 
امپریالیســم  و  انــد  جهــان ســرمایه داری شــده 
از طریــق اقتصــادی بویــژه دلار و ســاختارهایش 
نظیــر صنــدوق بیــن المللــی پــول و بانــک جهانــی 
و....، اقتصادهــای کشــورهای فقیــر و پیرامونــی را 
تحــت کنتــرل و غــارت قــرار مــی دهنــد. در نتیجــه 
دشــمنان مــردم در کشــورهای پیرامونــی دو ســویه 
دارد یکــی رژیــم هــای حاکــم برایــن کشورهاســت 
و دیگــر دارودســته هــای امپریالیســتی هســتند. 
وظیفــه مــردم در عیــن اینکــه نبایــد اجــازه دهنــد 
درهــم  را  هــا شــیرازه جامعــه  امپریالیســت  کــه 
به پیچنــد در عیــن حــال بایــد بــا ســازماندهی و 
ــه امــر  ــم هــای حاکــم ب ــرای ســرنگونی رژی تلاش ب
یــک  کننــد.  کمــک  امپریالیســتی  ضــد  مبــارزه 
جانبــه دیــدن ایــن رابطــه مــی توانــد ســازمان هــای 
ــه روی از امپریالیســت هــا و  ــه دنبال سیاســی را ب

ـیـا رژـیـم ـهـای مرتـجـع ـخـودی بکـشـاند.
تجــاوزات دیگــر کشــورها و اقــوام و ملیــت هــا بــه 
چندیــن  در  ایــران  دارد.  طولانــی  ســابقه  ایــران 
مرحلــه تاریخــی مــورد اشــغال، ویرانــی تــا حــد از 

بیــن رفتــن اقــوام مختلــف در ایــران پیــش رفتــه 
است. سپس استعمارگرانی مانند پرتغال ، هلند 
و انگلیــس و روســیه تاریخــی طولانــی در دخالــت 
در امــور ایــران داشــته انــد. انــقلاب روســیه باعــث 
شــد کــه دســت روســیه از دخالــت در امــور ایــران 
کوتــاه شــود و حکومــت شــوروی همــه قراردادهــای 
اســتعماری را لغوکــرد. بعــد از جنــگ دوم جهانــی 
ایــن گــرگ تــازی بــه دســت آمریــکا ادامــه یافــت، 
ابــر قدرتــی کــه عــملا ســلطه قــوی روی کشــورهای 
بلــوک غــرب اعمــال مــی کــرد. امــا ایــن گــرگ تــازی 
بــا تغییــرات کنونــی جهــان بطــرف پایــان و افــول 
ــری  ــرای جلوگی ــو مــی رود. ب ــن امپریالیســم جل ای
از رونــدی کــه در افــول امپریالیســم آمریــکا شــروع 
شــده اســت و تهاجمــی کــه ایــن امپریالیســم بــرای 
در   ، گذشــته  هژمونیــک  قــدرت  گیــری  بازپــس 
ــوان عوامــل مختلفــی  پیــش گرفتــه اســت، مــی ت
ــر  ــران ب ــه ای ــه آمریــکا و اســرائیل ب را بخاطــر حمل

شــمرد
تســلط بــر منابــع نفتــی و از ایــن طریــق کنتــرل 
انــرژی هــای عمــده جهــان بــرای تســلیم کــردن 
ضعیــف  و  شــرق  بلــوک  و  اروپایــی  کشــورهای 
و هنــد بویــژه چیــن  رقیــب  اقتصادهــای  کــردن 

تســلط بــر بــازار اقتصــادی ایــران و بــه غــارت بــردن 
منابــع زیــر زمینــی و فشــار بــه کشــورهای نفــت 
سیاســت  از  اطاعــت  بــرای  فــارس  خلیــج  خیــز 
هــای نفتــی آمریــکا و کوتــاه کــردن دســت رقبــا از 
دسترســی آزادانــه بــه نفــت و اقتصــاد کشــورهای 

عرـبـی
تســلط بــر ایــران بــرای فتــح دروازه آســیا و ورود 
بــه آن بــرای رقابــت بــا چیــن و روســیه و بســتن 
راههــای ارتباطــی جــاده ابریشــم و قطــع تبــادلات 
قراردادهــای  و  اروپــا  و  چیــن  بیــن  اقتصــادی 

. اورآس�ـیا 
کنــار  در  موشــکی  و  نظامــی  پایگاههــای  ایجــاد 

. وروســیه  چیــن  مرزهــای 
سیاســت هــای فــوق کــه عمدتــا سیاســت هــای 
جهانــی آمریــکا ســت و در خاورمیانــه شــکل ویــژه 
خــود را دارد، تقریبــا اکثــر کشــورهای جهــان بــه 
اســتثناء اســرائیل کــه تمایــل گســترش ســرزمینی 
آن  بــا  اســت،  نکــرده  پنهــان  هیچــگاه  را  خــود 
مخالفــت کــرده انــد. برعکــس آنچــه کــه روزنامــه 
هــای قلــم بــه مــزد اروپایــی مــی نویســند ، آنهــا 
ایــن جنــگ  بــار  زیــر  آمریــکا  کــه  دارنــد  تمایــل 
از  بــرای خلاص شــدن  آنهــا فرصتــی  تــا  بمانــد 
گرینلــد،  کننــد.  پیــدا  آمریــکا  فزاینــده  فشــار 
پرداخــت پــول اضافــی بــه ناتــو بــرای خریــد سلاح 
ــه فشــارهای فزاینــده  ــی و....از جمل هــای آمریکای
ای اســت کــه آمریــکا بــرای حمایــت از ناتــو در 
جنــگ اوکرایــن طلــب مــی کنــد. جنــگ آمریــکا 
ــم  ــن فشــار را ک ــل بطــور موقــت ای ــران حداق ــا ای ب
)کــه  اوکرایــن  جن��گ  در  روس��یه  ک�ـرد.  خواهــد 
آمرــیکا بزرگترــین تامــین سلاح ــبرای آن اــست(
درگیــر اســت. جنــگ ایــران آزادی فــروش اســلحه 

ــم  ــن ک ــه اوکرای ــرای فرســتادن آنهــا ب ــا را ب ــه اروپ ب
و کمتــر مــی کنــد، مســئله ای کــه هــم بــه نفــع 

روــسیه اــست و ــهم ــبه ــضرر اروــپا.
در حالــی کــه تنگــه هرمــز عــملا بســته شــده اســت 
و بحــران نفتــی در حــال اوج گیــری اســت و بشــکه 
نفــت از صــد دلار هــم گذشــته اســت، کمپانــی 
هــای نفتــی آمریکایــی بــه عنــوان بزرگتریــن صــادر 
هــای  ســود  کنونــی   شــرایط  در  نفــت  کننــده 
شــد.  خواهنــد  و  شــده  عایدشــان  را  سرشــاری 
ســودهایی کــه نهایتــا مــردم ایــران و کشــورهای 
منطقــه چــه عربــی و چــه یهــودی بهــای آنــرا بــا 
کشــته شــدن در میــدان هــای جنــگ خواهنــد 
نفــت  مســئله  کــه  اســت  مشــخص  پرداخــت. 
بــه عنــوان یــک کالای انــرژی موضوعــی جهانــی 
اســت. کالایــی کــه زیــر بنــای اقتصــادی کشــورها 
ــن مســئله  ــا درک ای ــران ب را حرکــت مــی دهــد. ای
بــا بســتن تنگــه هرمــز عــملا بازیگــر ایــن سیاســت 
اســت. متقــابلا آمریــکا بــرای اجتنــاب از درگیــری 
دیگــر  کشــورهای  از  اســرائیل  و  خــودش  صرفــا 
درخواســت کمــک بــرای کنتــرل تنگــه هرمــز کــرده 
اس��ت. معلـ�وم شـ�ده اس��ت  ـکـه کشــورهای دیگــر 
ــه ایــن درخواســت  از جملــه کشــورهای اروپایــی ب
آمریــکا جــواب مثبــت نــداده انــد و دســت آمریــکا 
را ــبرای جنــگ ب��ا ای��ران تنــها گذاش��ته اند.ایــن 
جنــگ ممکــن اســت بســود یکــی خاتمــه یابــد و یــا 
در مذاکــرات توافقاتــی حاصــل شــود. امــا تاثیــرات 
جهانــی در پشــت هــر نــکات برنــده و یــا بازنــده در 

بـرد، خواـهـد داـشـت. یـا مـیـدان نـ توافـقـات و ـ
اگــر ایــران برنــده جنــگ شــود: غنی ســازی اورانیوم 
را ادامــه خواهــد داد و دســت بازتــری در انــرژی 
هســته ای پیــدا خواهــد کــرد. روابــط خــود را از 
موضــع قــدرت بــا کشــورهای دیگــر تجدیــد خواهــد 
کــرد و اســرائیل مجبــور اســت از حالــت تهاجمــی 
بــه حالــت تدافعــی بیافتــد. همزمــان ایــران قــدرت 
موشــکی و کلا نظامــی خــود را توســعه داده و مــی 
ــد یــک قــدرت منطقــه ای قابــل محاســبه در  توان

آیـنـده خاورمیاـنـه باـشـد.
یــا  و  سیاســی  تجزیــه  باخــت:  صــورت  در  امــا 
تجزیــه جغرافیایــی ایــران محتمــل اســت. بویــژه 
اینکــه آمریــکا بــه هیــچ وجــه  بــه دولتــی یگانــه 
یــا  و  طلبــان  ســلطنت  مــثلا  لحــاظ سیاســی  از 
قــدرت  بــه  کــه  داد  نخواهــد  اجــازه  مجاهدیــن، 
دسترســی پیــدا کننــد. شــکنندگی سیاســی بعــد 
از شکســت ایــران یکــی از شــاخصه هــای بعــدی 
و  دولتــی ضعیــف  بــود.  خواهــد  ایــران  جامعــه 
ب��دون قــدرت مانن��د ــعراق و ی��ا لیبــی. از دســت 
دادن امکانــات اقتصــادی و دنبالــه روی از آمریــکا. 
بــاز شــدن دســت آمریــکا در منطقــه بصورتــی 
بســیار گســترده و جنــگ داخلــی. ســناریوهای 
کــرده  طــرح  ایــران  بــرای  آمریــکا  کــه  مختلفــی 
خواهــد  روبــرو  شکســت  بــا  درصورتــی  اســت. 
ســازمان  متحــد  مردمــی  بــا  جامعــه   کــه  شــد 
یافتــه در ارگان هــای مختلــف اجتماعــی تحــت 
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را تثبیــت نمایــد.  از ســوی دیگــر، مجموعــه ای 
ناهمگــون از نیروهــا و کشــورها قــرار دارنــد کــه بــه 
اشــکال مختلــف در برابــر ایــن ســلطه مقاومــت 
همگــن  و  یکدســت   ، مقاومــت  ایــن  می کننــد. 
ــا جنبش هــای  نیســت.  از دولت هــای مســتقل ت
نوظهــور  قدرت هــای  رقابت هــای  از  منطقــه ای، 
تــا اشــکال کوناکــون مقاومــت مردمــی را در بــر 
می گیــرد. امــا آنچــه ایــن مجموعــه را به هــم پیونــد 
می دهــد، قــرار گرفتــن در تضــاد بــا ســازوکارهای 

امپریالیستی اســت. ســلطه 
ایــران را بایــد  در چنیــن بســتری، جنــگ علیــه 
نــه به عنــوان یــک رویــداد مجــزا، بلکــه به عنــوان 
بخشــی از تلاش بــرای مهــار و تجدیــد ایــن آرایــش 
ــع، تلاشــی  ــن جنــگ، در واق ــرد. ای ــد درک ک جدی
موقعیــت  تثبیــت  از  جلوگیــری  بــرای  اســت 
ــر  ــا تمــام تناقضــات در براب ــی ب ــی کــه حت نیروهای

ایســتاده اند. موجــود  هژمونــی 

تنهــا بــا قــرار دادن جنــگ در ایــن چارچــوب اســت 
ســطحی  توصیف هــای  ســطح  از  می تــوان  کــه 
ــت و بــه درکــی مشــخص از ماهیــت آن  فراتــر رف

دســت یافــت.
ــه  ــر پای ــد ب ــن رو، تحلیــل ایــن جنــگ نمی توان از ای
روایت هــای رســانه ای یــا مواضــع انتزاعــی اســتوار 
باشــد. نقطــه عزیمــت، همان گونــه کــه در ســنت 
مارکسیســتی - لنینیســتی تأکیــد شــده، تعییــن 
ماهیــت جنــگ اســت. بــدون ایــن گام، هرگونــه 
ــا  ــه ت ــد جنــگ گرفت ــل بعــدی از بررســی رون تحلی
قــرار  متزلــزل  پایــه ای  بــر  موضع گیــری سیاســی 

خواهــد گرفــت.
اهمیــت  لنیــن  از  آمــوزش  چارچــوب،  ایــن  در 
رســاله  در  لنیــن  دارد.  تعیین کننــده ای 
سوسیالیســم و جنــگ به روشــنی تأکیــد می کنــد:
بــدون  را  نمی تواننــد جنگ هــا  »مارکسیســت ها 

رهبــری طبقــه کارگــر و حــزب کمونیســت بصورتــی 
ارگانیـ�ک دره��م تنی��ده باشــند. در شــرایط کنونــی 
کــه ایــن ســازماندهی در جامعــه وجــود نــدارد کار 
بــرای ســازماندهی علنــی و مخفــی و نیمــه علنــی 
یکــی از وظایــف یــک ســازمان کمونیســتی بــرای 
پایــان دادن بــه جنــگ و تجــاوزات و دخالتگــری در 

کشورهاســت. امــور 
باخــت آمریــکا در میــدان و یــا مذاکــرات بــا قبــول 
ــران. شکســت ســنگینی اســت  خواســته هــای ای
کــه تبعــات جهانــی آن از دســت رفتن قلدرمنشــی 
آمریــکا بــه عنــوان تنهــا ابرقــدرت نظامــی جهــان، 
از دســت دادن بســیاری از بازارهــای اقتصــادی 
در خاورمیانــه و در برابــر بریکــس اســت. ســناریو 
مذاکــرات بــا پادرمیانــی قــدرت های بــزرگ احتمال 
وقــوع بیشــتری دارد. کــه همــه پرچــم پیــروزی را 
بردارنــد درعیــن حــال امتیازاتــی هــم بــه ایــران داده 
شــود. بــه نظــر مــی رســد درخواســت هــای ایــران 
بعلــت خطــر آمریــکا هــوادار بیشــتری در منطقــه 
دارد. یکــی از دلایــل، ضربــات ایــران بــه اســرائیل 
اســت کــه از روز بوجــود آمــدن اســرائیل اتفــاق 
نیافتــاده اســت. نقــش اســرائیل در خاورمیانــه 
بعــد از ایــن جنــگ در صــورت مذاکــرات کامــل 
نیروهــای  پــای  اینکــه  مگــر  کــرد.  خواهــد  افــت 
نظامــی ناتــو منجملــه کشــورهای اروپایــی هــم بــه 
ایــن جنــگ کشــیده شــود. موضوعــی کــه بســیار 

مــورد علاقــه آمریکاســت.
بــرای  خاورمیانــه  کشــورهای  تمایــل  حــال  بهــر 
ــران  ــات ای ــکا، بعــد از ضرب ــه گرفتــن از آمری فاصل
بــه رادارهــا و پایگاههــای آمریــکا و آشــکار شــدن 
حتــی  از  حفاظــت  در  آمریــکا  ضعــف  نقــاط 
خــودش، بیشــتر شــده اســت، موضوعــی از دیــد 
رژیــم اسلامــی پنهــان نمانــده اســت. امــروز جنــگ 
ایــران و آمریــکا یکــی از نقــاط گرهــی اســت کــه 
اگــر بــا دســت آمریــکا بــاز نشــود رقیبانــش آنــرا 
کلاف ســردر گمــی خواهنــد کــرد کــه بــرای ســالهای 
و  کشــور  جنــگ  صدهــا  از  گذشــتن  و  طولانــی 
داخلــی در اقصــا نقــاط جهــان هــم ممکــن اســت 

بـاز نـشـود. ـ
آمریــکا،  جهــان،  بــزرگ  هــای  قطــب  رقابــت 
اتحادیــه اروپــا و بریکــس در ایــن جنــگ منافــع 
ــد کــه اجــازه رهــا  ــی دارن ــاه مدت بلنــد مــدت و کوت
کــردن ایــران بــه حــال خــود را نمــی دهــد. آیــا ایــران 
بــه طــرف یــک بازیگــر بیــن المللــی پیــش مــی رود، 
ایــن ســئوالی اســت کــه بســیاری از مارکسیســت 
هــای اروپایــی هــم مطــرح مــی کننــد. امــا تبدیــل 
بــه یــک بازیگــر بیــن المللــی شــدن احتیــاج بــه 
بســیاری از ســاختارهای مــدرن و نویــن دارد کــه 
شــامل آزادی هــای فــردی و اجتماعــی، حضــور 
ســازمان هــای گوناگــون سیاســی و انیجوهــای قــوی 
اجتماعــی، تشــکلات مســتقل صنفــی و سیاســی 
و ســاختارهای اقتصــادی مــردم محــور دارد کــه 
ــا انجــام انقلابــات  در کشــورهای نظیــر مــا فقــط ب
ــی را  کــه ســاختارهای اســتبداد سیاســی و طبقات

ــر خواهــد شــد. ــدازد امــکان پذی بران
هــای  ســازمان  و  نیروهــا  واقعــی  چهــره  جنــگ 
ایــن  کــرد.  نمایــان  پیــش  از  بیــش  را  سیاســی 
هــم  اجتماعــی  هــای  عرصــه  همــه  در  رونمایــی 
اتفــاق افتــاده اســت در صحنــه سیاســی جمهوری 
اسلامــی بــا کشــتار معترضیــن در کمتــر از دو مــاه 
پیــش نشــان داد کــه هیــچ ابایــی از تکــرار رفتارهــا 
و سیاســت هــای گذشــته نــدارد و رژیمــی کاملا 

دگــم و توتالیتــر اســت.
اپوزیســیون بورژوایــی جمهــوری اسلامــی بازتابــی 
هســتند.  اسلامــی  جمهــوری  رژیــم  خــود  از 
ســلطنت طلبــان تنهــا فرقــی کــه بــا رژیــم جمهوری 
نــه در ســلطنت و ســاختارهای  اسلامــی دارنــد 
حاکــم   دولــت  بــودن  مذهبــی  بلکــه  اســتبدادی 
اســت. رفتارهــای آنهــا در خیابــان هــای شــهرهای 
ــه رفتارهــای لات هــا و  ــی بســیار ب کشــورهای غرب
شــکنجه  گــران رژیــم اسلامــی در زنــدان هــا شــبیه 
اســت. افــراط گرایــی در بیــان و شــخصیت گرایــی 
در نمادهــا بازســازی اســتبداد گذشــته پادشــاهی 
و  هــا  کمونیســت  بــا  حــال ضدیــت  عیــن  در  و 
آزادیخواهــان و عدالــت طلبــان اســت. شــعارهای 
آنهــا تســلیم گونــه بــه پهلــوی همچــون متعصبیــن 
مذهبــی بــه رهبرشــان اســت. بســیاری از مــردم 
کشــورها  ایــن  روشــنفکران  و  غربــی  کشــورهای 
رفتارهــای آنــان را شــرمگینانه مــی نامنــد و انتظــار 
ــران گوشــزد مــی  ــده ای اســتبدادی ســیاه را در آین

کننــد.
لحــاظ  بــه  گذشــته  در  اینکــه  بــا  مجاهدیــن 
ســازمانی متشــکل تــر بودنــد ولــی در چنــد ســال 
گذشــته ســلطنت طلبــان بــا پــول هــای اســرائیل و 
ــکا و اســتفاده وســیع از کمــک هــای رســانه  آمری
ای غــرب خــود را گســترش داده انــد و ایــن برتــری 
را از دســت مجاهدیــن درآورده انــد. اپوزیســیون 
بورژوایــی رژیــم حتــی حاضــر بــه محکــوم کــردن 
تجــاوزات آمریــکا و اســرائیل بــه ایــران در حیــن 
مذاکــرات هــم نشــدند. آنهــا فکــر مــی کننــد کــه بــا 
تســلیم طلبــی بــه آمریــکا ایــن امــکان کــه بتواننــد 
قــدرت را بدســت بگیــرد برایشــان بوجــود آمــده 
اســت. آنهــا خائنینــی هســتند کــه وطــن را بــه 
کالایــی بــرای فــروش بــه امپریالیســت هــا تبدیــل 

ـکـرده اـنـد.
طبقــه کارگــر ایــران در وضعیــت خطیــر قــرار گرفتــه 
جدایــی  عنــوان  تحــت  سیاســی  تجزیــه  اســت 
ملیــت هایــی کــه ایــن طبقــه در آن زندگــی میکنــد 
ویــا ســرکوب ملیــت هــا بــا هــدف ایجــاد نفــرت 
مل��ی و نــفی حق��وق آنــها. در بســیاری از زمینــه 
هــای اجتماعــی بعلــت عــدم وجــود یــک حــزب 
کمونیســت گســترده و وســیع در ایــران مــی تــوان 
بــه از هــم گســیختگی اجتماعــی در پایــان جنــگ 
هــم اشــاره داشــت گــه مــی توانــد شــرایط کنونــی را 
بدتــر و پیچی��ده ت�ر کنن�د. پراکندگــی چــپ، وجــود 
دولــت ســرکوبگر، تجــاوز نظامــی امپریالیســتی، 
تلاش  رنگارنــگ،  بورژوایــی  اپوزیســیون  حضــور 

بــرای نهادینــه کــردن اســتبداد سیاســی و تاثیــرات 
عمیــق فرهنگــی و فکــری از یــک ســو و از خــود 
بیگانگــی جامعــه نــه صرفــا در زمینــه اقتصــادی 
متعــددی  موانــع  از  فرهنگــی  بــل  سیاســی  و 
اســت کــه حرکــت جامعــه را بســوی یــک انــقلاب 
اجتماعــی کنــد کــرده اســت. امــا امــروز مهمتریــن 
آن پراکندگــی جنبــش کمونیســتی و نبــود یــک 

حــزب کمونیســت پرقــدرت اجتماعــی اســت.

مهران پیامی  
اسفند ۱۴۰۴
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تمایــز و به طــور یکســان ارزیابــی کننــد« )لنیــن، 
سوسیالیســم و جنــگ، ۱۹۱۵(

ایــن تأکیــد، در واقــع نقــدی اســت بــر گرایش هایــی 
به صــورت  را  جنگ هــا  همــه  می کوشــند  کــه 
بــه شــرایط مشــخص،  توجــه  بــدون  و  انتزاعــی 
در یــک ســطح قــرار دهنــد. در ادامــه، لنیــن بــا 

کــه: بیــان می کنــد  بیشــتری  صراحــت 
تجاوزکارانــه  جنگ هــای  میــان  تمایــز  »انــکار 
انــکار  معنــای  بــه  دفاعــی،  جنگ هــای  و 
همانجــا(  ( اســت«  انقلابــی   سیاســت 

رد  بــرای  به تنهایــی  قول هــا،  نقــل  ایــن  دو  هــر 
زیــرا  کافی انــد.  رایــج  تحلیل هــای  از  بســیاری 
نشــان می دهنــد کــه مســئله اصلــی، نــه صرفــاًً 
نــوع  تشــخیص  بلکــه  بــودن«،  جنــگ  »ضــد 

اســت. آن  در  نیروهــا  جایــگاه  و  جنــگ 
در همیــن جــا اســت کــه بایــد به طــور مســتقیم 
بــه نظریــه »دو ارتجــاع« پرداخــت؛ نظریــه ای کــه 
بــرای  به عنــوان چارچوبــی  از چــپ،  بخشــی  در 
تحلیــل جنــگ کنونــی مطــرح می شــود. در ایــن 
نــگاه، از آنجــا کــه هــر دو طــرف دارای ویژگی هــای 
ارتجاعی انــد، جنــگ به عنــوان تقابــل دو نیــروی 
هم ماهیــت در نظــر گرفتــه می شــود و در نتیجــه، 
تلقــی  بی معنــا  نیــز  مشــخص  موضــع  اتخــاذ 

می گــردد.
امــا ایــن تحلیــل، در همــان گام نخســت، دچــار 
معیــار  فقــدان  اســت:  بنیــادی  خطــای  یــک 
عصــر  در  ارتجــاع.  تعریــف  بــرای  مشــخص 
بــر  ا�  صرفــ نمی تــوان  را  ارتجــاع  امپریالیســم، 
اســاس ویژگی هــای داخلــی یــک دولــت تعریــف 
کــرد. معیــار تعیین کننــده، جایــگاه آن در نظــام 
امپریالیســتی  ســلطه  بــا  رابطــه اش  و  جهانــی 

اســت.
نیرویــی کــه در موقعیــت اعمــال ســلطه، تجــاوز 
ــرار دارد، حامــل  ــد نظــم امپریالیســتی ق و بازتولی
ارتجــاع در مقیــاس جهانــی اســت. در مقابــل، 
نیرویــی کــه حتــی  بــا تمــام تناقضــات در موقعیــت 
ــرد، در  ــرار می گی ــن ســلطه ق ــر ای مقاومــت در براب
ــرار دارد.  ــل ق ــل تقلی ــک تضــاد واقعــی و غیرقاب ی
نادیــده گرفتــن ایــن تمایــز، بــه معنــای حــذف مــرز 
دقیقــاًً  ایــن  و  اســت.  مقاومــت  و  میــان ســلطه 
انفعــال  بــه  تحلیــل  کــه  اســت  نقطــه ای  همــان 

می شــود. تبدیــل 
اگــر بــه شــرایط مشــخص بنگریــم، روشــن اســت 
تهاجــم  یــک  چارچــوب  در  اخیــر،  جنــگ  کــه 
امپریالیســتی قــرار می گیــرد. ایــن جنــگ، نــه یــک 
واکنــش محــدود، بلکــه بخشــی از یــک راهبــرد 
گســترده تر بــرای مهــار و تجدیــد آرایــش تــوازن 
قــوا در منطقــه ای اســت کــه اهمیــت آن، از منابــع 
ــا موقعیــت ژئوپولیتیــک، غیرقابــل انــکار  ــرژی ت ان

اســت.
به صــورت  بایــد  امپریالیســم  اینجــا، مفهــوم  در 
هژمــون،  امپریالیســم  شــود.  درک  مشــخص تر 

نمی کنــد،  عمــل  نظامــی  قــدرت  طریــق  از  تنهــا 
اســت:  اســتوار  اصلــی  ســتون  ســه  بــر  بلکــه 
برتــری نظامــی بــرای مداخلــه مســتقیم، کنتــرل 
تــا  دلار  نظــام  از  جهانــی  مالــی  ســاختارهای 
نهادهــای مالــی بین المللــی و ســلطه بــر رســانه ها 
در  ســطح،  ســه  ایــن  عمومــی.  افــکار  تولیــد  و 
کنــار یکدیگــر، ســازوکار واقعــی اعمــال قــدرت را 

می دهنــد. تشــکیل 
امــا تأکیــد بــر ایــن ســطح جهانــی، نبایــد مــا را از 
ســطح ملــی غافــل کنــد. جنــگ، هم‌زمــان در دو 
ــان دارد: در ســطح جهانــی، به عنــوان  ســطح جری
بخشــی از رقابت هــای امپریالیســتی، و در ســطح 
ملــی، به عنــوان وضعیتــی کــه در آن، یــک جامعــه 

در برابــر یــک تجــاوز قــرار می گیــرد.
ــه  ــه تجرب ــن مســئله، رجــوع ب ــر ای ــرای درک بهت ب
تاریخــی ایــران در جنــگ هشت ســاله بــا عــراق 
ضــروری اســت. در آن جنــگ نیــز، صرف نظــر از 
ــود کــه کشــور در  ماهیــت دولــت، واقعیــت ایــن ب
معــرض تجــاوز قــرار گرفتــه بــود. همیــن واقعیــت، 
گســترده  مقاومــت  یــک  شــکل گیری  پایــه 
اجتماعــی شــد کــه بــدون آن، امــکان ادامــه جنــگ 
دفاعــی و میهنــی  وجــود نداشــت. ایــن تجربــه 
نشــان می دهــد کــه دفــاع در برابــر تجــاوز، یــک 
بــا  را  آن  نمی تــوان  کــه  اســت  عینــی  واقعیــت 

گرفــت. نادیــده  انتزاعــی  تحلیل هــای 
نیــز  جنــگ  همــان  تجربــه  حــال،  عیــن  در 
کامــل  به طــور  اگــر  دفــاع،  کــه  می دهــد  نشــان 
شــود،  محــدود  موجــود  ســاختار  چارچــوب  در 
می توانــد بــه تثبیــت همــان ســاختار نیــز منجــر 
مســتقل  خــط  مســئله  کــه  اینجاســت  گــردد. 
مطــرح می شــود، خطــی کــه بتوانــد هم زمــان دفــاع 

کنــد.. را حفــظ  خــود  تمایــز  و  بپذیــرد  را 
توده ها، جنگ طولانی و تبدیل توازن قوا 

اگــر در گام نخســت، ماهیــت جنــگ را به مثابــه 
یــک جنــگ تجاوزکارانــه در چارچوب امپریالیســم 
تعییــن کردیــم، اکنــون بایــد بــه ســطحی عینی تــر 
وارد شــویم: ایــن جنــگ در عمــل چگونــه پیــش 
تعییــن  را  آن  مســیر  عواملــی  چــه  و  مــی رود 
کــه  ایــن ســطح اســت  تنهــا در  زیــرا  می کننــد؟ 
می تــوان دیــد کــدام تحلیل هــا در برابــر واقعیــت 

فــرو می ریزنــد. تــاب می آورنــد و کدام هــا 
و  ســریع  »ضربــه  بــر  غالــب  تصــور  آغــاز،  در 
قاطــع« اســتوار بــود: اتــکا بــه برتــری تکنولوژیــک، 
اطلاعاتــی و هوایــی بــرای فلج ســازی کوتاه مــدت 
ــه ســطحی  ــن تصــور، جنــگ را ب ــل. ای طــرف مقاب
انباشــت  بــا  گویــی  مــی داد.  تقلیــل  مکانیکــی 
یــک جامعــه  اراده  پیشــرفته می تــوان  ابزارهــای 
جنــگ  واقعــی  رونــد  امــا  شکســت.  هــم  در  را 
نشــان داد کــه ایــن برداشــت تــا چــه انــدازه ناقــص 
اســت. جنــگ، نــه صرفــاًً تقابــل ابزارهــا و عــدوات 
جنگــی، بلکــه تقابــل اراده هــا، ســازمان یابی ها و 

اســت. اجتماعــی  ظرفیت هــای 
در ایــن جــا اســت کــه نقــش توده هــا تعیین کننــده 

می شــود؛ امــا نــه به صــورت یــک شــعار کلــی، بلکــه 
شــرایط  در  چندلایــه.  واقعیــت  یــک  به عنــوان 
تعــرض خارجــی، نوعــی همبســتگی دفاعی شــکل 
را  داخلــی  شــکاف های  می توانــد  کــه  می گیــرد 
موقتــاًً بــه حاشــیه برانــد. ایــن همبســتگی، الزامــاًً 
به معنــای توافــق سیاســی نیســت، بلکــه پاســخ 
عینــی یــک جامعــه بــه تهدیــد اســت. بــا این حــال، 
واکنش هــای  از  نیســت:  ایــن حضــور یکدســت 
احساســی و مقطعــی تــا مشــارکت های آگاهانــه 
همیــن  دارد.  وجــود  گســترده  طیفــی  پایــدار،  و 
ایــن  در  هژمونــی  مســئله  کــه  تفاوت هاســت 
معنــا  ایــن  بــه  می کنــد  برجســته  را  مبــارزات 
کــه  چــه نیرویــی ایــن انــرژی تــوده ای را ســازمان 

بــه آن جهــت می دهــد؟ می دهــد و 
عامــل  جنــگ،  در   « می گویــد   مائوتســه دون 
تعیین کننــده انســان اســت، نــه سلاح« ) دربــاره 

( طولانــی ۱۹۳۸  جنــگ 
و»بــدون حمایــت مــردم، هیــچ جنگــی نمی توانــد 
پیــروز شــود« )همانجــا(. ایــن دو نقل قــول، جوهــر 
ــری  ــی« را می ســازند. برت درک »جنگ هــای طولان
تکنولوژیــک، اگــر بــا پایــه اجتماعــی پیونــد نخــورد، 
به تنهایــی تعیین کننــده نیســت. در مقابــل، اتــکا 
بــه مــردم می توانــد جنــگ را از یــک نبــرد کوتــاه بــه 
فرآینــدی فرسایشــی بــدل کنــد کــه در آن، تــوازن 

قــوا به تدریــج تغییــر می کنــد.
تأییــد  را  امــر  ایــن  متعــدد  تاریخــی  نمونه هــای 
می کننــد. در چیــن دهــه ۱۹۳۰، ارتــش ژاپــن از 
داشــت،  برتــری  ســازماندهی  و  تجهیــزات  نظــر 
اجتماعــی  جغرافیــای  یــک  در  جنــگ  امــا 
گســترده حــل شــد: شــبکه های تــوده ای، بســیج 
روســتایی، و پیونــد جبهــه بــا زندگــی مــردم، امــکان 
ادامــه مقاومــت را فراهــم کــرد و در طــول زمــان، 
ــرد. در  ــالا ب ــرای متجــاوز ب هزینه هــای اشــغال را ب
ویتنــام نیــز، همــان منطــق تکــرار شــد. نیروهایــی 
اتــکا  بــا  بودنــد،  نظامــی ضعیف تــر  نظــر  از  کــه 
ــه بخشــی از زندگــی  بــه مــردم و تبدیــل جنــگ ب
اجتماعــی، توانســتند برتــری تکنولوژیــک طــرف 
ژنــرال  نوشــته های  در  کننــد.  خنثــی  را  مقابــل 
جیــاپ، ایــن نکتــه به صراحــت آمــده اســت کــه 
»جنــگ تــوده ای« نــه یــک تاکتیــک، بلکــه یــک 
و  جبهــه  میــان  پیونــد  از  کــه  اســت  اســتراتژی 

می کنــد. تغذیــه  جامعــه 
نیــز  ایــران  تجربــه  در  می تــوان  را  منطــق  ایــن 
مشــاهده کــرد. در جنــگ هشت ســاله بــا عراق، در 
کنــار ضعف هــای ســاختاری، عنصــر تعیین کننــده 
مشــارکت  و  اجتماعــی  بســیج  مقاطعــی،  در 
شــبکه های  شــکل گیری  بــود.  مــردم  گســترده 
پشــتیبانی، حضــور داوطلبانــه، و تبدیــل دفــاع بــه 
یــک امــر اجتماعــی، امــکان ادامــه جنــگ را فراهــم 
کــرد. امــا همــان تجربــه، یــک درس دیگــر نیز دارد: 
بســیج، اگــر بــه ســازمان یابی پایــدار و مشــارکت 
آگاهانــه تبدیــل نشــود، در جنگ هــای طولانــی بــا 
خطــر فرســایش روبــه رو می شــود. فاصلــه میــان 
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»بســیج« و »آگاهــی« اگــر پــر نشــود، به تدریــج 
بــه خســتگی، بی اعتمــادی و شــکاف می انجامــد.
حضــور  صــرف  نــه  کلیــدی،  مســئله  ایــن رو،  از 
توده هــا، بلکــه کیفیــت ایــن حضــور اســت. آیــا 
ایــن حضــور بــه ســازمان یابی، مشــارکت واقعــی و 
پیونــد بــا مطالبــات اجتماعــی ارتقــا می یابــد، یــا 
در ســطح واکنش هــای مقطعــی باقــی می مانــد؟ 
نیــز  را  جنــگ  مســیر  پرســش،  ایــن  بــه  پاســخ 

می دهــد. قــرار  تحت تأثیــر 
در  دفــاع  گفتمــان  کنونــی، هژمونــی  در شــرایط 
ایــن  توانســته اند  کــه  اســت  نیروهایــی  دســت 
بســیج را شــکل دهنــد و آن را بــه زبــان مســلط 
امــا  اســت.  واقعیــت  یــک  ایــن  کننــد.  تبدیــل 
هژمونــی، ایســتا نیســت؛ رابطــه ای زنــده اســت 
کــه تناقضــات خــود را حمــل می کنــد. اگــر شــکاف 
میــان بســیج و آگاهــی، میــان جبهــه و زندگــی 
اجتماعــی  مطالبــات  و  دفــاع  میــان  و  روزمــره، 
نادیــده گرفتــه شــود، همیــن هژمونــی می توانــد در 

طــول زمــان فرســوده شــود.
به ویــژه  سیاســی  نیروهــای  نقــش  اینجــا،  در 
کمونیســت ها به طــور مســتقیم مطــرح می شــود. 
حتــی در شــرایط ضعــف ســازمانی، کنــار کشــیدن 
اســت.  آن  کامــل  واگــذاری  به معنــای  میــدان  از 
مداخلــه، تنهــا زمانــی ممکــن اســت کــه دو شــرط 
هم زمــان رعایــت شــود: احتــرام بــه واقعیــت دفــاع، 
و حفــظ تمایــز سیاســی. بــدون پذیــرش اول، هــر 
ــدون دومــی،  ــر اســت؛ و ب ســخنی از اســاس بی اث

مداخلــه بــه دنبالــه روی تبدیــل می شــود.
جنــگ  واقعــی  گــره گاه  در  بایــد  مداخلــه،  ایــن 
ــان جنــگ«  ــی کــه مســئله »پای انجــام گیــرد: جای
ــرا جنــگ،  ــح« مطــرح می شــود. زی و »شــروط صل
ــه نقطــه ای می رســد  ــد، ب هرچقــدر هــم ادامــه یاب
کــه تعییــن شــکل پایــان آن بــه موضــوع مبــارزه 
انتزاعــی  بحــث  دیگــر  اینجــا  می شــود.  تبدیــل 
نیســت؛ خطــوط نظــری، بــه خطــوط سیاســی بــدل 

می شــوند.
در شــرایط کنونــی، شــروطی کــه بــرای پایــان جنــگ 
مطــرح می شــوند، نشــان می دهنــد کــه مســئله، 
صرفــاًً توقــف درگیــری نیســت، بلکــه بازتعریــف 
غرامــت،  مطالبــه  اســت.  جنــگ  از  پــس  نظــم 
معادلــه  در  مســئولیت  کــردن  وارد  به معنــای 
پاســخگو  بایــد  و  دارد  آغازگــر  جنــگ،  اســت: 
پایگاه هــای  باشــد. درخواســت خــروج نیروهــا و 
ســاختاری  ریشــه های  بــه  منطقــه،  از  خارجــی 
نظامــی،  حضــور  می کنــد:  اشــاره  بی ثباتــی 
نــه  اســت،  ســلطه  اعمــال  ســازوکار  از  بخشــی 
یــک عامــل خنثــی. تأکیــد بــر جلوگیــری از تکــرار 
ــدون  ــح ب ــن درک اســت کــه صل تجــاوز، بیانگــر ای
جنــگ  موقــت  تعلیــق  بــه  واقعــی،  بازدارندگــی 

می یابــد. تقلیــل 
در ایــن چارچــوب، مفهــوم »تــوازن قــوا« به طــور 
ملمــوس وارد بحــث می شــود. صلــح پایــدار، نــه از 
طریــق تعهــدات روی کاغــذ، بلکــه از طریــق تغییــر 

واقعــی در تــوازن نیروهــا حاصــل می شــود. ایــن 
نمی دهــد،  رخ  نظامــی  میــدان  در  تنهــا  تغییــر، 
و  اقتصــادی  اجتماعــی،  ظرفیت هــای  بــه  بلکــه 

ــز وابســته اســت. سیاســی نی
امــا درســت در همیــن نقطــه اســت کــه تناقــض 
یــک گرایــش نظــری در بخشــی از چــپ آشــکار 
تجاوزکارانــه  را  جنــگ  گرایــش،  ایــن  می شــود. 
مــی رود.  طفــره  فعــال  دفــاع  از  امــا  می دانــد، 
اســتدلال آن چنیــن اســت: پیــروزی در ایــن جنگ 
می توانــد بــه تثبیــت حاکمیــت منجــر شــود و افــق 
تحــول اجتماعــی را بــه تعویــق بینــدازد. بنابرایــن، 

بایــد از »درگیــر شــدن« پرهیــز کــرد.
ایــن اســتدلال، در ظاهــر، بــر نگرانــی از تثبیــت 
وضــع موجــود تکیــه دارد؛ امــا در ســطح عمیق تــر، 
ــر  ــرا فــرض را ب دچــار وارونگــی تاریخــی اســت. زی
تجــاوز،  برابــر  در  شکســت  کــه  می گــذارد  ایــن 
اجتماعــی  تغییــر  بــرای  مســاعدتری  شــرایط 
ایجــاد خواهــد کــرد. تجربه هــای تاریخــی خلاف 
و  خارجــی  مداخلــه  می دهنــد:  نشــان  را  ایــن 
به جــای  اجتماعــی،  ســاختارهای  فروپاشــی 
گشــودن راه انــقلاب، اغلــب بــه بی ثباتــی، تجزیــه 
و وابســتگی بیشــتر انجامیده انــد. لنیــن می گویــد 
به طــور  را  جنــگ  هــر  بایــد  »مارکسیســت ها 
مشــخص بررســی کننــد«، »انــکار تمایــز میــان 
دفاعــی،  جنگ هــای  و  تجاوزکارانــه  جنگ هــای 
اســت  انقلابــی  سیاســت  انــکار  معنــای  بــه 

)۱۹۱۵ جنــگ  و  «)سوسیالیســم 
ایــن نقــل قول هــا، به روشــنی نشــان می دهنــد کــه 
»بی طرفــی انتزاعــی« نــه یــک موضــع انقلابــی، 
عمــل،  در  کــه  اســت  انفعــال  از  شــکلی  بلکــه 
میــدان را بــه نیروهــای متجــاوز واگــذار می کنــد.
میــان  انتخــاب  نــه  اصلــی،  مســئله  ایــن رو،  از 
»دفــاع« و »تحــول اجتماعــی«، بلکــه درک رابطــه 
دیالکتیکــی میــان آن هاســت. دفــاع، شــرط امــکان 
هــر تحــول بعــدی اســت؛ امــا ایــن دفــاع، اگــر بــدون 
مداخلــه آگاهانــه و پیونــد بــا مطالبــات اجتماعــی 
انجــام شــود، می توانــد بــه تثبیــت وضــع موجــود 
»خــط  ضــرورت  کــه  اینجاســت  بینجامــد.  نیــز 
بتوانــد  کــه  خطــی  می شــود  مطــرح  مســتقل« 
هم زمــان مقاومــت کنــد و تمایــز خــود را حفــظ 

ــد. نمای
امپریالیســم هژمــون، تمایــز جنگ هــا و تدویــن 

ــخط مــستقل
در جائیکــه تحلیــل بــه مســئله پایــان جنــگ و 
شــکل نظــم پــس از آن می رســد، دیگــر نمی تــوان 
همــان  اینجــا  کــرد.  بســنده  کلــی  مفاهیــم  بــه 
ســطحی اســت کــه در آن، تئــوری بایــد بــه ابــزار 
ــل شــود. یکــی از ایــن  تشــخیص مشــخص تبدی
مفاهی�ـم کلی�ـدی، »امپریالیس�ـم هژم�ـون« اس�ـت، 
مفهومــی کــه اگــر به درســتی درک نشــود، تحلیــل 
جنــگ به ســادگی بــه ســطحی از توصیــف پراکنــده 

می غلتــد. در 
را  هژمــون  امپریالیســم  کنونــی،  شــرایط  در 

نمی تــوان صرفــاًً بــر پایــه قــدرت نظامــی تعریــف 
کــرد. ایــن هژمونــی، بــر ســه ســتون درهم تنیــده 
اســتوار اســت: نخســت، برتــری نظامــی کــه امــکان 
نقــاط  در  غیرمســتقیم  یــا  مســتقیم  مداخلــه 
مختلــف جهــان را فراهــم می کنــد؛ دوم، کنتــرل 
بــر ســاختارهای مالــی جهانــی از ســلطه دلار تــا 
شــبکه نهادهایــی ماننــد صنــدوق بین المللــی پــول 
و بانــک جهانــی کــه از طریــق آن، فشــار اقتصــادی 
و مهــار کشــورها اعمــال می شــود؛ و ســوم، ســلطه 
ــر شــبکه های رســانه ای و تولیــد افــکار عمومــی،  ب
روایت هــا ســاخته می شــوند،  آن،  از طریــق  کــه 
حتــی  و  می گیــرد  شــکل  سیاســی  مشــروعیت 

ادراک جنــگ و صلــح نیــز هدایــت می شــود.
ایــن ســه ســطح، به طــور مجــزا عمــل نمی کننــد، 
می دهنــد.  تشــکیل  را  واحــد  کل  یــک  بلکــه 
جنــگ، در ایــن چارچــوب، نــه صرفــاًً یــک عملیــات 
نظامــی، بلکــه نقطــه تلاقــی ایــن ســه ســطح اســت. 
از ایــن رو، تحلیــل جنــگ اخیــر نیــز بایــد در همیــن 

کلیــت دیــده شــود.
جنــگ  انــواع  میــان  تمایــز  بســتری،  چنیــن  در 
ــد. همــه جنگ هــا را  ــدا می کن ــی پی اهمیــت حیات
نمی تــوان در یــک ســطح قــرار داد. جنگ هایــی کــه 
به عنــوان »پیشــگیرانه« یــا »واکنشــی« معرفــی 
در  نظامــی  کنش هــای  برخــی  ماننــد  می شــوند 
چارچــوب تهدیدهــای مســتمر حتــی اگــر قابــل 
بــا جنگ هــای  ســاختاری  نظــر  از  باشــند،  نقــد 
نیســتند.  یکســان  امپریالیســتی  تجاوزکارانــه 
جنگــی کــه بــا هــدف اعمــال ســلطه، تغییــر رژیــم 
بیــرون  از  منطقــه ای  نظــم  آرایــش   تجدیــد  و 
تحمیــل می شــود، در چارچــوب امپریالیســم قــرار 
می گیــرد و بایــد به عنــوان یــک جنــگ تجاوزکارانــه 

تحلیــل شــود.
در مقابــل، کنش هایــی کــه حتــی اگر پیش دســتانه 
باشــند، در بســتر یــک تضــاد واقعــی و در پاســخ 
می گیرنــد،  شــکل  مســتمر  تهدیدهــای  بــه 
نیازمنــد تحلیلــی مشــخص ترند. تقلیــل ایــن دو 
بــه یــک ســطح واحــد، نــه بــه شــفافیت، بلکــه بــه 
همــان  ایــن  می شــود.  منجــر  نظــری  ســردرگمی 
خطایــی اســت کــه در تحلیل هــای انتزاعــی بارهــا 

می شــود. تکــرار 
در پرتــو ایــن چارچــوب، تحلیــل وضعیــت کنونــی 
ایــران نیــز نیازمنــد دقــت اســت. در رونــد ایــن 
جنــگ، یــک جابه جایــی واقعــی در درون ســاختار 
قــدرت قابــل مشــاهده اســت. گرایش هایــی کــه در 
چارچــوب ســازش بــا نظــم جهانــی، سیاســت های 
نئولیبرالــی و ادغــام در اقتصــاد جهانــی تعریــف 
می شــدند، عــملاًً بــه حاشــیه رانــده شــده اند. در 
بــر مقاومــت  کــه  از حاکمیــت  مقابــل، بخشــی 
در برابــر ســلطه، اتــکا بــه ظرفیت هــای داخلــی و 
ایســتادگی در برابــر فشــار خارجــی تأکیــد دارد، 
نقــش تعیین کننده تــری در هدایــت جنــگ یافتــه 

اســت.
ایــن تحــول، به معنــای نفــی تناقضــات درونــی ایــن 
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وظیفه کنونی در سازمانیابی فرودستان جامعه است

جنگ داخلی اسپانیا و اتحاد وُُ همبستگی

مــی گوینــد: انســان »اشــرفِِ مخلوقــات« اســت، 
چــون بــر روی دو پــا راه مــی رود، ســخن می گویــد، 
دارد،  را  ابــزار  ســاختنِِ  توانایــی  هایــش  دســت 
احســاس  اندیشــد،  مــی  و  اســت  هــوش  دارای 
دارد، عشــق مــی ورزد وُُ از خــود گذشــته اســت، 
ُ  پیــش مــی رود، امــا همیــن انســان  مــی آفرینــد وُ
انســان  دیگــر  و  داغــان می کنــد  خــود  جــای  در 
هــا را بــا اســتثمار بــه بنــد مــی کِشِــد، شــکنجه 
مــی کنــد و مــی کُشُــد، مــی توانــد چــون درنــده 
تریــن هیــولایِِ خونخــوار در جهــان شــود، یــورش وُُ 
تجــاوز وُُ تصاحــب کنــد، و ایــن همــه از آن روســت 
کــه خــود را »برتــر« از همــه موجــوداتِِ زنــده مــی 

ــد. دان
ُــر از زیبایــی وُُ زشــتی،  تاریــخ جامعــه انســانی پُ
و  آزادی  خرابــی،  وُُ  ســازندگی  بیــزاری،  و  عشــق 

ُــر از تضادهــای ســخت. پُ بردگــی اســت و 
گذشــته از همــه چیــز، زیبایــی هایــی کــه درونِِ 
تاریــخ اســت، عشــق وُُ امیــد را در دلِِ انســان مــی 
ادامــه پیمــودنِِ  انگیــزه و  آتــشِِ  او  آفرینــد و در 
جــادهِِ پیشــرفت وُُ یافتــنِِ راه حــل هــای نویــن بــرای 
زندگــی بهتــر را زنــده نگــه مــی دارد، امــا زشــتی هــا 
و فاجعــه هــای آن داغــی اســت بــه چهــره وُُ پیکــرِِ 

ســاختار نیســت. بلکــه نشــان دهنده آن اســت 
گرایــش  کــدام  مشــخص،  شــرایط  یــک  در  کــه 
توانســته هژمونــی عملــی را بــه دســت گیــرد. درک 
ایــن تمایــز، بــرای هــر تحلیــل واقع بینانــه ضــروری 
اســت. زیــرا بــدون آن، یــا بــه نفــی کامــل واقعیــت 

می رســیم، یــا بــه پذیــرش بیچون وچــرا.
در اینجــا، مســئله اســتقلال نیروهــای کمونیســت 
ایــن  شــود.  طــرح  دقیــق  به صــورت  بایــد  نیــز 
اســتقلال، نــه یــک موضــع اخلاقــی، بلکــه ریشــه 
در تحلیــل طبقاتــی دارد. کمونیســت‌ها، به دلیــل 
هیــچ  در  نمی تواننــد  خــود،  طبقاتــی  جایــگاه 
شــرایطی بــا ســاختارهای بورژوایــی یکــی شــوند. 
ــی نســبت  ــای بی تفاوت ــن اســتقلال، به معن ــا ای ام

بــه تضادهــای واقعــی نیســت.
در  تجاوزکارانــه  جنــگ  یــک  کــه  شــرایطی  در 
ــر آن، یــک ضــرورت  ــاع در براب ــان اســت، دف جری
پایــان  به معنــای  دفــاع،  ایــن  امــا  اســت.  عینــی 
مبــارزه طبقاتــی نیســت. برعکــس، ایــن مبــارزه، 
در شــکل های دیگــر و در مراحــل بعــدی، ادامــه 
مبــارزه  ایــن مرحلــه،  از  عبــور  از  پــس  می یابــد. 
جملــه  از  اســتثمار  گوناگــون  اشــکال  علیــه 
ســاختاری،  فســاد  رانت خــوار،  ســرمایه داری 
بیشــتری  شــدت  بــا  اجتماعــی  نابرابری هــای  و 

شــد. خواهــد  مطــرح 
تــداوم  در  بلکــه  تقابــل،  در  نــه  دو ســطح،  ایــن 
هــر  امــکان  شــرط  دفــاع،  دارنــد.  قــرار  یکدیگــر 
تحــول بعــدی اســت؛ و تحــول اجتماعــی، افقــی 
اســت کــه بایــد در دل همیــن دفــاع حفــظ شــود.
»اگــر  مائــو  آمــوزش  دیگــر  بــار  اینجــا،  در 
می خواهیــد شــناخت به دســت آوریــد، بایــد در 
بــاره  واقعیــت شــرکت کنیــد.«)در  تغییــر  عمــلِِ 
عمــل ۱۹۳۷(  نشــان می دهــد کــه نیروهایــی کــه 
در دل مبــارزه حضــور دارنــد، حتــی اگــر در ابتــدا 
ضعیــف باشــند، می تواننــد در روندهــای بعــدی 
مقابــل،  در  کننــد.  ایفــا  تعیین کننــده  نقــش 
نیروهایــی کــه از بیــرون بــه قضــاوت می نشــینند، 
محــروم  تأثیرگــذاری  هرگونــه  از  را  خــود  عــملاًً 

می ســازند.
از ایــن رو، مســئله اصلــی، نــه »پــاک نگــه داشــتن« 
موضــع، بلکــه مداخلــه در واقعیــت اســت. ایــن 
کــه  اســت  ممکــن  صورتــی  در  تنهــا  مداخلــه، 
بتــوان هم زمــان دفــاع کــرد و تمایــز را حفــظ نمــود.
در ایــن مســیر، مفهــوم جبهــه متحــد همگانــی 
مردمــی اهمیــت پیــدا می کنــد. حتــی اگــر شــرایط 
ــن  ــرای تحقــق کامــل آن فراهــم نباشــد، طــرح ای ب
کنــد.  ایفــا  نقــش جهت دهنــده  افــق، می توانــد 
اتحــاد صــوری،  یــک  به عنــوان  نــه  ایــن جبهــه، 
نیروهــای  پیونــد  بــرای  فرآینــدی  به عنــوان  بلکــه 
اجتماعــی در دل یــک تضــاد واقعــی بایــد درک 

شــود.

جمعبندی
در ایــن جنــگ، مســئله بــر ســر انتخــاب میــان دو 

ــر ســر تشــخیص تضــاد  ارتجــاع نیســت، بلکــه ب
ــر آن اســت. واقعــی و ایســتادن در براب

ــگاه  ــه شــکل ظاهــری نیروهــا، بلکــه جای ــار، ن معی
ــا ســلطه امپریالیســتی اســت. آن هــا در رابطــه ب

ــد، در  ــز را در نظــر نمی گیرن ــن تمای کســانی کــه ای
عمــل، مــرز میــان ســلطه هژمونیــک و مقاومــت در 
مقابــل آن را نیــز از میــان برمی دارنــد. و کســانی 
کــه بــه بهانــه آینــده انــقلاب، از دفــاع در برابــر 
هــر  امــکان  واقــع،  در  می رونــد،  طفــره  تجــاوز 

تحولــی را در آینــده‌ تضعیــف می کننــد.
ــه انفعــال  نــه بی طرفــی پاســخ درســت اســت، و ن
راه،  تنهــا  بگشــاید.  رهایــی  بــه  راهــی  می توانــد 
هم زمــان  بتوانــد  کــه  اســت  سیاســتی  تدویــن  
ــد، در  ــز خــود را حفــظ نمای ــد و تمای مقاومــت کن
بــدون آنکــه در آن حــل  دل واقعیــت بایســتد، 
به عنــوان  نــه  کنــد،  تکیــه  توده هــا  بــه  و  شــود، 
شــعار، بلکــه به عنــوان نیــروی واقعــی تغییــر. ای 
خــط سیاســی از میــان همیــن تضاد هــا و در متــن 

همیــن مبــارزه بایــد تدویــن شــود.

صفا    فروردین ۱۴۰۵

تاریــخ، کــه بی گمــان دلِِ هــر انســانی را کــه پــای 
در راه مبــارزه بــرای آزادی دارد، بــه درد مــی آورد، 
امــا همیــن درد خــود خمیــر مایــهِِ برانگیختــن وُُ 
کوشــش در رویارویــی بــا پلیــدی هــا برای دســتیابی 
بــه افقــی نویــن و درخشــنده و در جایــگاهِِ انســانی 

بــودن مــی باشــد.
ــن رویارویی هــای ســده گذشــته جنــگ  یکــی از ای
آرایــی،  صــف  دو  بــا  کــه  اسپانیاســت  داخلــی 
یکــی متجــاوزی داخلــی بــا یــاری بیگانــگان کــه 
پلیدتریــن نیروهــا در تاریــخ جهــان بــود و دیگــری 
نیرویــی مترقــی و بــه حــق و منتخــب مــردم کــه 
و  آزادیخــواه  نیروهــای  گوناگــون  پشــتیبانیِِ   از 
احــزاب از سراســر جهــان برخــوردار شــد، گذشــته 
از ســه ســال جنگ وُُ خونریزی وُُ کشــتار و نتیجهٔ 
آن، کــه بــا بــر ســرِِ کار رفتــنِِ حکومتــی فاشیســتی 
ــه چهــار دهــه شــد، نکنــه بســیار  ــرای نزدیــک ب ب
درخــور توجــه، همبســتگی و شــرکتِِ مبارزیــنِِ زن 
و مــردِِ آزادیخــواه، سوسیالیســت و کمونیســت از 
کشــورهای جهــان بــا همــه تفــاوت هایشــان، جــان 
بــر کــف، در آن بــود کــه در آن زمــان یــاد آور ایــن 

بیــت بــود:
»یا ما سرِِ خصم را بکوبیم به سنگ

  یا او سرِِ ما به دار سازد آونگ«
و چنین کردند وُُ چنین شد.

ــن جنــگ ســه ســاله، چــون دیگــر جنــگ هــا و  ای
از  بــرای آموختــن  نگــری  ژرف  مبــارزات، درخــورِِ 
ــه  ــا ب ــکاتِِ درســت وُُ نادرســتِِ همــه ســویه آن ب ن
ب�ُـرد و یــا پرهیــز از آن هــا بــا دیــدن و در انــدازهِِ  کار 
ممکــن بــا شــرایطِِ نویــن، مــی باشــد. در زیــر تنهــا 
اشــاره ای، بــه گونــه ای عمومــی، بــه انگیــزه آغــاز و 

ــدِِ آن مــی پردازیــم. رَوََنَ
اســپانیا، ســه  انتخابــات ســپتامبر ۱۹۳۳ در  در 
جمهــوری  و  سوسیالیســت  گــرا،  ملــی  جریــان 
در  کــه  بودنــد،  کــرده  شــرکت  جداگانــه  خــواه 
مقابــل ائــتلاف میــان »جمهــوری خواهــان میانــه« 
)مرکــزی( و راســت گراهــای کاتولیــک بــا شکســت 
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ــاذ  ــا دی ــل اَذََنَی ــن روی مانوئ ــه رو شــدند، از ای رو ب
ژانویــه  دهــم  زاده:   )Diaz  Azaña  Manuel(
دارای  نوامبــر۱۹۴۰،  ســوم  درگذشــت:   -۱۸۸۰
دکتــرا در رشــته حقــوق، نویســنده جمهــوری خــواهِِ 
ــا دوازدهــم  ــر ۱۹۳۱ ت ــه از چهاردهــم اکتب چــپ، ک
ســپتامبر ‌۱۹۳۳ رئیــس دولــت بــود، او بــا درس 
ائــتلاف  ایجــادِِ  بــرای  ایــن شکســت،  از  آمــوزی 
سیاســی و اتحــاد میــان نیرو هــای چــپ، چــون: 
اتحــاد جمهــوری خواهــان )UR(، چــپِِ جمهــوری 
خــواه )IR(، حــزب سوسیالیســت کارگــری اســپانیا 
 ،)PCE( اســپانیا  کمونیســت  حــزب   ،)PSOE(
حــزب کارگــری متحــد مارکسیســتی )POUM( و 
اتحادیــه عمومــی کارگــران )UGT( بــرای شکســت 
دادن و بیــرون رانــدن دولــتِِ »جمهــوری خواهــان 
میانــه« و کاتولیــک هــای دســت راســتی از تخــت 
بــه برنامــه ریــزی پرداخــت و بســیار  حکومــت، 
کوشــش کــرد، کــه بــه ســرانجام رســید و در ایــن راه 
از پشــتیبانی و همراهــی سیاســیِِ ملــی گــرا هــای 
و   )Cataluña( کاتالونیــا   ،)Galicia( گالیســیا 
ســندیکاهای آنارشیســتی همچون: کنفدراســیون 
ملــی کارگــران )CNT( و… برخــوردار گشــت کــه در 
یــک پیمــان،  بــا امضــای  پانزدهــم ژانویــه ۱۹۳۶ 
»جبهــه خلــق« )Popular Frente( بنیــاد شــد 
انتخابــات  در  آن،  از  پــس  مــاه  یــک  پیرامــون  و 
روز شــانزدهم فوریــه بــا ۴۷,۰۳٪ آرا  بــا بــه دســت 
آوردن ۲۶۳ نماینــده، از مجمــوعِِ  ۴۷۳، در مقابــل 
انقلابــی« و  ۱۵۶ نماینــده ی »جبهــه ملــی ضــد 
ناسیونالیســت،  و  میانــه  احــزاب  نماینــده   ۵۴
مانوئــل  فوریــه  نوزدهــم  روز  در  و  پیــروز گشــت 
اَذََنَیــا بــه ریاســت دولــت برگزیــده شــد. در هفتــم 
Al� ُرا)  اَـَـکَللَََ - ذَــمُ )آورــیل رییس جمــهور وــقت، 
Zamora-calá( بــا اتهــامِِ سوءاســتفاده از مقــام 
و اقــدام غیــر قانونــی در منحــل کــردن مجلــس بــا 
مجــوزی کــه در ایــن بــاره نداشــت، برکنــار گشــت 
و در یازدهــم مــاه مــه مانوئــل اَذََنَیــا بــه ریاســت 
دیــری  امــا  شــد.  برگزیــده  اســپانیا  جمهــوری 
نگذشــت کــه جریــان راســتِِ شکســت خــورده، 
ــر ســلطه  ــه زی ــدرت و ب ــرای ق ــدرت را تنهــا ب ــه ق ک
سرســپردگیِِ  بــا  خــود  پیــروان  حتــی  کشــیدنِِ 
آنــان و در خدمــت انــدک فرماندهــان و نزدیــکان 
بــه  حکومــت خویــش مــی خواســت و پشــیزی 
ارزش  مــردم  بیشــترینِِ  انتخــابِِ  و  رأی  حقــوق، 

قائــل نبــود، دســت بــه کار شــد.
دو مــاه پــس از پیــروزی »جبهــه خلــق«، در مــاه 
Fran� Francisco )ـجـولای، فرانسیـسـکو فرانـکـو) 
co( - زاده: چهــارم دســامبر ۱۸۹۲- درگذشــت: 
و  ارتــش  ژنــرال  یــک   -۱۹۷۵ نوامبــر  بیســتم 
ــرال هــای محافظــه کار و  سیاســی، بــه همراهــی ژن
ــبِِ دیگــر در هفدهــم جــولای ۱۹۳۶  ســلطنت طل
ــا برعلیــه دولــت منتخــب  ــکِِ یــک کودت ــه تحری ب
جنــگ  آغــاز  انگیــزه  کــه  کردنــد،  اقــدام  مــردم 
دولــت،  شــد.  جــولای  هجدهــم  روز  در  داخلــی 
بخــش مهمــی از نیروهــای متحــدِِ »جبهــه خلــق« 

را مســلح کرد و نیروهای شِِــبه فاشیســت و فالانژ 
بارســلون،  مادریــد،  هــای  شــهر  در  را  کودتاگــر 
بیلبائــو و والنســیا شکســت دادنــد؛ در نوزدهــم 
جــولای، کودتاگــران لوییــز بُلُیــن )Bolin Luis( را 
کــه یــک روزنامــه نــگار و وکیــل بــود بــا هواپیمــا 
دوازده  درخواســت  پیــام  تــا  فرســتادند  رُمُ  بــه 
هواپیمــای بمــب افکــن را از ســوی فرانکــو، کــه در 
 )Tangeri( شــهر ســاحلی و اســتراتژیک طنجــه
در جنــوب تنگــه جبــل الطــارق )بخــش مراکــشِِ 
اســپانیایی آن زمــان( بــود، بــه موســولینی برســاند، 
فرانکــو ایــن بمــب افکــن هــا را بــرای شکســتن 
خــط دفاعــی و راه دریایــیِِ مســدود شــده از ســوی 
دولــت در ادامــه کودتــا مــی خواســت. موســولینی 
هوایــی  نیــروی  هواپیمــای  دوازده  پــرواز  دســتور 
پادشــاهی را صــادر کــرد کــه دو فرونــد آن هــا بــا 
بــودن بادهــای شــدید یکــی در دریــا ســقوط کــرد و 
دیگــری در منطقــه مراکــش فرانســوی. در بیســت 
و دوم جــولای  فرانکــو مســتقیماًً بــا هیتلــر تمــاس 
گرفــت و تقاضــای کمــک کــرد، او بــا خودشــیفتگیِِ 
»جــادوی  عملیــات  آمیــزش  جنــون  و  خداگونــه 
آتــش« )Feuerzauber( را اعلام و اقــدام کــرد، 
ــود، امــا  ــر از کمــک ایتالیــا ب ــژه ت ــر و وی کــه مفیدت

تنهــا بــه فرســتادن ۶۵۰۰ ارتشــی بســنده کــرد.
بنیتــو موســولینی بــه گونــه ای غیــر رســمی هفتــاد 
ت�َـن از آنــان از  ت�َـن از ارتشــیان، کــه ســه هــزار  هــزار 
دســته هــای داوطلــب بودنــد و یــک لژیــون نیــروی 
هوایــی پادشــاهی را بــه کمــک فالانژهــای اســپانیا 
فرســتاد. پرتغــال نیــز گذشــته از پیچیدگــی هایــی 
کــه در رابطــه بــا اســپانیا داشــت بــه ایــن محــور 
نیــز  کاتولیــک  کلیســای  پیوســت،  فاشیســتی 
بــه یــاری فرانکــو شــتافت. بیگمــان »فالانژهــای 
اســپانیایی« بــدون ایــن کمــک هــایِِ همــه ســویه، 
پــس از شکســت نخســت، تــوان مقابلــه ای دیگــر 
را بــا حکومــت مردمــی »جبهــه خلــق« را نداشــت.
شــومِِ  اتحــاد  ایــن  مقابــل  در  دیگــر،  ســوی  از 
فاشیســتی، بــا آن کــه اتحــاد جماهیــر شــوروی بــا 
پیچیدگی هــای موجــود در روابــط بــا کشــورهای 
بمــب  کــه  امــا هنگامــی  بــود  رو  بــه  رو  اروپایــی 
پــرواز  مراکــش  ســوی  بــه  ایتالیــا  هــای  افکــن 
کردنــد، در شــوروی جنبــش بزرگــی در جمــع آوری 
پــول بــرای کمــک بــه جمهــوری خواهــان »جبهــه 
خلــق« اســپانیا بــه راه افتــاد و زمانــی کــه آلمــان 
و ایتالیــا اقــدام بــه عملیــات مشــترک نظامــی و 
یــاری رســاندن بــه کودتاگــران کردنــد، اســتالین نیــز 
بــا تســهیلات نظامــیِِ گســترده هوایــی، زمینــی 
شــتافت،  خلــق«  »جبهــه  یــاری  بــه  دریایــی،  و 
جبهــه  ایــن  بــه  مکزیــک  کشــور  همچنیــن 
پیوســت، فرانســه نیــز هــر از گاهــی کمــک رســانی 
مــی کــرد؛ جوخــه هــای داوطلــبِِ بیــن المللــی کــه 
ت�َـن از پنجــاه  نزدیــک بــه شســت )شــصت( هــزار 
و ســه کشــور در پنــج قــاره جهــان بودنــد، آزادانــه و 
یــا بــا حمایــت و زمینــه ســازی در انتقــال، از ســوی 
هــا  آن  میــان  در  رفتنــد؛  اســپانیا  بــه  کمینتــرن 

ــا ســابقه  کمونیســت هــا و سوسیالیســت هــای ب
و بنــامِِ ایتالیایــی چــون:

 .P(تولیاتــی پالمیــرو   ،)Lussu  .E( لوسّّــو  اِمِیلیــو‌ 
Togliatti، چــون نماینــده کمینتــرن و هماهنــگ 
اســپانیا(،  در  هــا  کمونیســت  مبــارزات‌  کننــده 
Ros� .C( ُکارلــو رُسُِِّــلُی ،)Nenni .P ــنّّی)  )پیِـِـترو نِ
نویســندگان،  و   )Nello( ّــو‌  نِلُِّ بــرادرش  و   )selli
اندیشــمندان و هنرمنــدانِِ برجســتهِِ دیگــری هــم 

ــشرکت ــکرده بودــند 
راســت هــای کودتاگــر نیز از بیســت هــزار داوطلب 

بـیـن المللی برخوردار ـشـدند.            
جنــگ داخلــی اســپانیا، بــا توجــه بــه شــرکت افــراد 
و نیروهــای گوناگــون از کشــورهای جهــان و چنــد 
کشــور در دو جبهــه، و شــرکت نیروهــای ارتشــی 
و داوطلــب، تســهیلات نظامــیِِ گســترده و افــزار 
جنگــیِِ زمینــی، هوایــی و دریایــی، گذشــته از دفــاع 
از دولــت بــه حــق و مترقــیِِ اســپانیا، کشــورهای 
فاشیســتیِِ جنــگ طلــب بــا شــرکت خــود عــملاًً 
میــدان آزمایــش و ســنجش تــوان نظامــی خــود 
را در زمینــه ســازی و پیــش پــرده کــردن جنــگ 
دوم جهانــی برپــا ســاختند. در بیســت و هشــتم 
مــارس ۱۹۳۹ ارتــش فرانکــو بــه مادریــد وارد شــد، 
رســمیت  بــه  را  او  دولــت  انگلســتان  و  فرانســه 
شــناختند. جنــگ داخلــی اســپانیا تــا مــاه آوریــل 
بــه درازا کشــید، »جبهــه خلــق« شکســت خــورد 
ــا  و حکومــت فاشیســتیِِ فرانسیســکو فرانکــو برپ
انگیــزه  یافــت.  ادامــه   ۱۹۷۵ ســال  تــا  کــه  شــد، 
و  خونیــن  این جنــگ  کشــیدن  درازا  بــه  هــای 
شکســت نیروهــای چــپ، از یــک ســو دخالــت 
ــا و آلمــان  ــهِِ حکومــت هــای ایتالی هــای تجاوزگران
و پرتغــال، عــدم پشــتیبانیِِ کشــورهای دمُکُراتیــک 
در  آمریــکا  ا.م.  و  بریتانیــا  کشــورهای  اروپایــی، 
ــه فرســتادن  ــه روی هرگون بســتن مرزهــای خــود ب
کاری  محافظــه  و  اســپانیا  بــه جمهــوری  کمــک 
فرانســه، بــا آن کــه »جبهــه مردمــی« در آن کشــور 
بــر ســر کار بــود، در  پرهیــز از خدشــه دار شــدن 
عــملا  آنگلوساکســون،  کشــورهای  بــا  اتحــادش 
نتوانســت تســهیلات نظامــی در بــازار جهانــی را، 
نســبت بــه نیــاز جمهــوری خواهــان و یــاری رســان 
هایــش، تأمیــن کنــد. از ســوی دیگــر از مرحلــه ای 
بــه بعــد بینــش، خــط سیاســی، اخــتلاف در شــیوه 
هــای  دخالــت  و  طلبــی  هژمونــی  گاه  و  مبــارزه 
نادرســت از ســوی کمینتــرن و در میــان نیروهــای 
انگیــزه تضعیــف  ای  گونــه  بــه  مترقــی،  و  چــپ 
ایــن جبهــه و عامــل درونــی شکســت آن شــد. در 
مجمــوع ششســد  )ششــصد( هــزار کشــته از ایــن 

جنــگ بــه جــا مانــد.
آنچــه کــه موســولینی را بــه شــرکت در ایــن جنــگ 
داخلــی، و در حقیقــت بــدون ســود، کشــاند بــه 
احتمــال زیــاد امــکان دادن بــه ایتالیایــی هایــی 
کــه در جنــگ اتیوپــی شــرکت کــرده بودنــد، درگیــر 
کــردن در ماجراجویــی جنگــی دیگــر بــود، امــا بــرای 
هیتلــر برعکــس، دســتیابی بــه مــواد اولیــه اســپانیا 
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مبارزه طبقاتی و مبارزه ملی

در شــرایط فقــدان هژمونــی طبقــه کارگــر و تعمیــق 
بحران هــای ســاختاری ایــران

مقدمه
در شــرایط کنونــی، بحــث دربــاره رابطــه مبــارزه 
یــک  دیگــر  ایــران  در  ملــی  مبــارزه  و  طبقاتــی 
مناقشــه صرفــاًً نظــری نیســت، بلکــه مســتقیماًً 
بــه تعییــن ســمت گیری سیاســی و وظایــف عملــی 
ــره خــورده اســت. جامعــه امــروزِِ  کمونیســت ها گ
ایــران کــه در معــرض فشــار و مداخلــه مســتمر 
امپریالیســتی قــرار دارد، هم زمــان بــا بحران هــای 
در  مشــروعیتی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  عمیــق 
فقــدان  از  و  روبه روســت  قــدرت  ســاخت  درون 
حــزب  یــک  و  متشــکل  کارگــری  جنبــش  یــک 
رنــج می بــرد.  از هژمونــی  برخــوردار  کمونیســتیِِ 
در چنیــن وضعیتــی، جداســازی مکانیکــی میــان 
مبــارزه طبقاتــی و مبــارزه ملــی ناگزیــر بــه خطاهای 

می شــود. منتهــی  راهبــردی 
مبــارزه طبقاتــی یــک چارچــوب تحلیلــی اســت، 
نــه یــک تصویــر ســاده و تک خطــی از جامعــه. 
امــا در کشــوری نیمه پیرامونــی ماننــد ایــران، ایــن 
چارچــوب فقــط زمانــی بــه ابــزار زنــده سیاســت 
پیونــد  در  کــه  می شــود  بــدل  رهایی بخــش 
ــا مســئله ســلطه خارجــی، حاکمیــت  مســتقیم ب
ملــی و جایــگاه ژئوپولیتیــک کشــور فهــم شــود. 
رابطــه مبــارزه طبقاتــی و مبــارزه ملــی، رابطــه دو 
عرصــه مســتقل نیســت؛ بلکــه مناســبات دو بُعُــد 
درهم تنیــده از یــک رونــد واحــد رهایــی اجتماعــی 

و ملــی اســت.
درک مارکسیســتی از »مســئله ملــی« هرگــز آن 
را بــه حــوزه ای بیــرون از تضــاد طبقاتــی تقلیــل 
درون  در  همــواره  ملــی  مســئله  نمی دهــد. 
مناســبات طبقاتــی و در پیونــد بــا منافــع طبقــات 
مســلط و مغلــوب شــکل می گیــرد. در کشــورهای 
اســتقلال  بــرای  مبــارزه  وابســته،  و  پیرامونــی 
بــه  ناگزیــر  ســرزمینی  و  سیاســی  اقتصــادی، 
میــدان تقاطــع منافــع طبقاتــی بــدل می شــود. در 
ــدون مضمــون  ــی ب ــارزه مل چنیــن کشــورهایی، مب

یــا  بورژوایــی  پــروژه ای  بــه  به ســرعت  اجتماعــی 
طبقاتــیِِ  مبــارزه  و  می غلتــد  در  ناسیونالیســتی 
گسســته از واقعیــت ســلطه خارجــی بــه انــزوای 
ــری اجتماعــی کشــیده می شــود. سیاســی و بی اث
بایــد از  ایــن رابطــه،  بــرای فورمولبنــدی درســت 
ــی  نقطــه عزیمــت صحیــح آغــاز کــرد. علــت اصل
فشــار، تهدیــد و مداخلــه علیــه ایــران را نمی تــوان 
در ایــن یــا آن سیاســت داخلــی یــا شــکل خــاص 
فشــارها  ایــن  ریشــه  کــرد.  جســت وجو  دولــت 
پیــش از هــر چیــز در منطــق درونــی امپریالیســم 
ســاختار  در  ایــران  ژئوپولیتیــک  جایــگاه  در  و 
قــدرت جهانــی نهفتــه اســت. ایــران در یکــی از 
قــرار  راهبــردی جهــان ســرمایه داری  گره گاه هــای 
دارد: پیونددهنــده حوزه هــای انــرژی، مســیرهای 
ترانزیتــی و موازنه هــای امنیتــی منطقــه ای اســت. 
حتــی  کــه  دولتــی  هــر  موقعیتــی،  چنیــن  در 
بی قیدوشــرط  و  کامــل  ادغــام  از  نســبی  به طــور 
به طــور  زنــد،  بــاز  نظــم مســلط جهانــی ســر  در 
ســاختاری در معــرض مهــار، تحریــم و پروژه هــای 
ــی،  ــه کنون ــرد. در مرحل ــرار می گی بی ثبات ســازی ق
ایــن راهبردهــا عمدتــاًً از ســوی نیــروی هژمونیــک 
ایــالات متحدآمریــکا هدایــت می شــود. یعنــی 

بنابرایــن، مداخله گــری و تهدیــد خارجــی پیــش 
بازتولیــد  ضرورت هــای  محصــول  چیــز  هــر  از 
واکنشــی  نــه  اســت،  ســرمایه  هژمونــی جهانــی 
بــه رفتــار مقطعــی دولت هــا. مســئله اصلــی بــرای 
قدرت هــای مســلط، نــه شــکل حکومــت در ایــران، 
بلکــه جایــگاه آن در تــوازن قــوا، کنتــرل مســیرهای 
مســتقل  نقــش  ایفــای  ظرفیــت  و  حیاتــی 
در  سیاســی  تغییــرات  حتــی  اســت.  منطقــه ای 
ســطح دولــت نیــز مــادام کــه مســئله اســتقلال 
نســبی در تصمیم گیری هــای راهبــردی و کنتــرل 
منابــع کلیــدی مطــرح باشــد، منطــق فشــار و مهــار 

را متوقــف نخواهــد کــرد.
امــا ماهیــت علــت ایــن ســطح از مداخلــه تنهــا 
بــه  دیگــر  ســوی  اســت.  مســئله  ســوی  یــک 
طبقاتــی  ســاختار  و  جامعــه  درونــی  شــرایط 
می کنــد  تعییــن  آنچــه  بازمی گــردد.  مســلط 
می توانــد  حــد  چــه  تــا  امپریالیســتی  فشــار 
مشــروعیت  فرســایش  اجتماعــی،  بحــران  بــه 
ــدار و نهایتــاًً پروژه هــای  سیاســی، شــکاف های پای
بــه ماهیــت  بــدل شــود،  نفــوذ و بی ثبات ســازی 
نظــم اقتصــادی - سیاســی داخلــی و وضعیــت 
وابســته  اجتماعــی  نیروهــای  ســازمان یافتگی 

اســت.
سیاســت های  درازمــدت  ســلطه  ایــران،  در 
رانتــی،  خصوصی ســازی های  نئولیبرالــی، 
نظــام  تضعیــف  کار،  بــازار  از  مقررات زدایــی 
اقتصــاد  مالی ســازی  و  اجتماعــی  حمایــت 
بــا گســترش شــبکه های شــبه دولتی و  هم زمــان 
انحصــارات، الگویــی از انباشــت پدیــد آورده کــه بر 
تولیــد اجتماعــی و توســعه پایــدار اســتوار نیســت، 
ــا  ــت، انحصــار و پیوندهــای نهــادی ب ــر ران بلکــه ب

بــود، از آن روی کــه در بخــش صنایــع شــدیداًً نیــاز 
بــه آهــن اســپانیایی داشــت، کــه تنهــا در ســال 
ُــن آهــن بــه آلمــان  ۱۹۳۷ از اســپانیا ۱،۶۲۰،۰۰۰ تُ
وارد کــرد، از ســوی دیگــر آزمایــش و سنجشــی 
کــه  تجهیزاتــی  و  تســلیحاتی  جنگــی،  تــوان  در 
صنعــت آلمــان در حــال گســترش آن بــرای نیــروی 
دفــاع - نیــروی مســلح )Wehrmacht( بــود، بــه 
جــز مســئله اقتصــادی در ایــن جنــگ، برجســته 
کــردن مبــارزه ایدئولوژیــک خــود، میــان فاشیســم 
و »جبهــه خلــق« بــا پیچیدگــی هــای آن در زمینــه 
بــه  کــه  اســپانیا  جمهــوری  طبیعــت  و  ماهیــت 
روشــنی الهــام بخــش سوسیالیســم بــود؛ شــاید 
اروپــا،  در  لیبــرال  هــای  روی دموکراســی  ایــن  از 
آنچنــان کــه مــی بایســت، دســت کــم و بــه عنــوان 
مثــال، مســدود کــردن مســیر کشــتیرانی نیروهــای 
فاشیســتی و نازیســتی، از جمهوری اســپانیای در 
زیــر تهاجــم قــرار گرفتــه، دفــاع نکردنــد، بــا بیــم از 
آن کــه زاده شــدن یــک »دولــت ســرخ« را در شــبه 
پایانــیِِ  )منطقــه   Iberia یــا  و   Iberica جزیــره 
پرتغــال،  اســپانیا،  شــامل  اروپــا،  غربــی  جنــوب 
از آن در خطــر  بیــش  و  الطــارق(  اَنَــدُرُا و جبــل 
افتــادن منافعشــان در آفریقــا و آمریــکای جنوبــی 
را مــی دیدنــد بــا توجــه بــه شــرکت و فعالیــت همــه 
ســویه ا. ج. شــوروی و کوشــش در هژمونــی کــردن 
خــط سیاســی خــود در نیروهــای چــپ اســپانیایی، 

کــه نشــانی از ایــن خطــر نیــز بــود.
بــه هــر روی، هیــچ  یــک از ایــن دو دیکتاتــور، هیتلــر 
و موســولینی، نتایجــی را کــه بــه آن امیــدوار بودنــد 
پــس از پیــروزی فرانکــو بــه دســت نیاوردنــد، زیــرا 
او تقاضــای پشــتیبانی از ایــن محــور و شــرکت در 
جنــگ بــا فرانســه و انگلســتان  را بــا آغــاز جنــگ 
در  شــرکت  همچنیــن  کــرد،  رَدَ  را  جهانــی  دوم 
بخــش یــورش بــه جبــل الطــارق را. موســولینی نیــز 
هیــچ خســارتی بــرای مخــارج شــرکت در جنــگ 
داخلــی، کشــته شــدن ســربازان خــود و نابــودی 
افــزار جنگــی اش از ســوی فرانکــو دریافــت نکــرد.
در پایــان یــادآور شــویم کــه گذشــته از جانفشــانی 
هــای ده هــا هــزار مبــارز، گذشــته از دیــدگاه هــای 
سیاســی، نبــودنِِ یــک اتحــادِِ تشــکیلاتیِِ اصولــی 
ــا رهبــریِِ مشــترک، اســتوار وُُ فراگیــر در همســو  ب
کــردنِِ برنامــه، تاکتیــک و اســتراتژی در ایــن جنــگ 
دفاعــی ســنگینی مــی کــرد کــه شــاید نکتــه بســیار 

مهمــی در ناکامــیِِ آن گشــت.

هنــوز شــمارِِ دقیقــی از همــه کشــته شــدگان در 
رویارویی هــای  و  بمباران هــا  بــا  داخلــی،  جنــگ 
گوناگــون، بــه دســت نیامــده، امــا میــانِِ پانســد 
شــود  مــی  زده  تخمیــن  َــن  تَ هــزار  هفتســد  تــا 
آزادی خــواه،  نیروهــایِِ  شــدگانِِ  کشــته  کــه 
سوسیالیســت و کمونیســت تقریبــاًً بــه ســه برابــر 
نیروهــایِِ کودتاگــران، راســت هــا و فاشیســت هــا 

مــی رســد.

عباس دهقان
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دولــت بنــا شــده اســت. نتیجــه مســتقیم ایــن 
الگــو انتقــال دائمــی بحــران بــه دوش مزدبگیــران 
خریــد،  قــدرت  مزمــن  ســقوط  فرودســتان،  و 
خدمــات  تخریــب  شــغلی،  ناامنــی  گســترش 
عمومی و فرســایش همبســتگی اجتماعی اســت.
ایــن وضعیــت را داده هــای نهادهــای بین المللــی 
ــاب می دهــد. ارزیابی هــای کلان از ســوی  ــز بازت نی
صنــدوق بین المللــی پــول  و بانــک جهانــی  نشــان 
می دهــد اقتصــاد ایــران طــی یــک دهــه گذشــته 
بــا افــت مســتمر ســرمایه گذاری خارجــی، کاهــش 
بــه منابــع مالــی بین المللــی،  شــدید دسترســی 
محدودیــت در انتقــال فنــاوری و افزایــش هزینــه 
ــوده اســت؛  ــه در تجــارت خارجــی مواجــه ب مبادل
طبقــه  زیســت  بــه  مســتقیماًً  کــه  فشــارهایی 
کارگــر، مزدبگیــران و فرودســتان منتقــل می شــود.
از همیــن رو، سیاســت های نئولیبرالــی بــورژوازی 
عینــی  به‌طــور  دولــت  ســاختاری  رانت خــواری  و 
بــه عاملــی بــرای کاهــش »مصونیــت ملــی« بــدل 
می شــوند. جامعــه ای کــه اکثریــت آن در وضعیــت 
و  تشــکیلاتی  بی حقوقــی  معیشــتی،  اضطــرار 
بی آیندگــی اجتماعــی قــرار دارد، در برابــر فشــار 
خارجــی، تحریــم و جنــگ روانــی آســیب پذیرتر 
مداخله گــری  علــت  وضعیــت  ایــن  اســت. 
مهم تریــن  از  یکــی  امــا  نیســت،  امپریالیســتی 
بســترهای مــادیِِ مؤثــر شــدن آن اســت. تمایــز 
اثرگــذاری  »بســترِِ  و  مداخلــه«  »علــتِِ  میــان 
تحلیــل،  وارونگــی  از  پرهیــز  بــرای  مداخلــه« 

اســت. حیاتــی  موضوعــی 
درونــی  ســاخت  بــه  بایــد  چارچــوب،  ایــن  در 
بــورژوازی حاکــم نیــز بــا دقــت پرداخــت. بــورژوازی 
ــران یــک بلــوک همگــن نیســت. در  مســلط در ای
درون حاکمیــت گرایش هایــی وجــود دارنــد کــه در 
ســطح ژئوپولیتیــک و امنیتــی در تعــارض واقعــی 
هرچنــد محــدود و متناقــض بــا راهبردهــای ســلطه 
خارجــی قــرار می گیرنــد و می تــوان آن هــا را به طــور 
مشــروط »ضــد ســلطه« نامیــد. نادیــده گرفتــن 
ایــن شــکاف بــه تصویــر ساده ســازانه از ســاخت 

قــدرت می انجامــد.
بــا ایــن حــال، محدودیــت تاریخــی ایــن گرایــش 
ناشــی می شــود.  آن  از جایــگاه طبقاتــی  دقیقــاًً 
بــورژوازی  ســاختار  همــان  درون  بخش هــا  ایــن 
منطــق  همــان  چارچــوب  در  و  رانتــی   - دولتــی 
انباشــت نئولیبرالــی عمــل می کننــد. تقابل شــان 
بــا ســلطه عمدتــاًً در ســطح سیاســی-امنیتی باقــی 
می ماند و به ســطح اقتصاد سیاســی و مناســبات 
مالکیــت و انباشــت ســرایت نمی کنــد. ناتوانــی 
و عــدم قاطعیــت آن هــا در مقابلــه ســاختاری بــا 
خصوصی ســازی رانتــی، مالی ســازی، انحصــارات 
در  ریشــه  دولــت،  و  ســرمایه  پیونــد  و  تجــاری 
محدودیــت طبقاتــی دارد، نــه کمبــود اراده فــردی.
و  مالــی  نئولیبــرال،  لایه هــای  دیگــر،  ســوی  در 
پــروژه  کــه  دارنــد  قــرار  بــورژوازی  تکنوکراتیــک 
ادغــام در نظــم جهانــی ســرمایه و بازســازی روابــط 

بــا مراکــز قــدرت را تنهــا راه تثبیــت موقعیــت خــود 
می داننــد. ایــن لایه هــا بــا تشــدید آزادســازی ها، 
بــه  کســری ها  انتقــال  و  قیمتــی  شــوک های 
می کننــد  بازتولیــد  را  اجتماعــی  بحــران  تــورم، 
فشــار  اهــرم  به مثابــه  اجتماعــی  فرســایش  از  و 
کارکــرد  ســطح  در  می گیرنــد.  بهــره  سیاســی 
عینــی، ایــن گرایش هــا بیشــترین هم پوشــانی را 
دارنــد؛  خارجــی  بی ثبات ســازی  راهبردهــای  بــا 
زیــرا بی ســازمانی تــوده ای، بی اعتمــادی عمومــی و 
شــکاف های اجتماعــی همــان شــرایطی اســت کــه 
پروژه هــای نفــوذ و »مدیریــت انتقــال سیاســی« 

بــه آن نیــاز دارنــد.
ضــد  گرایش‌هــای  ســو  یــک  از  بدین ترتیــب، 
قــادر  ســلطه به ســبب محدودیت هــای طبقاتــی 
و  وابســتگی  اقتصــادی  ریشــه های  قطــع  بــه 
شــکنندگی ملــی نیســتند . در اینجــا لازم اســت 
تحلیــل  و  از ساده ســازی سیاســی  پرهیــز  بــرای 
وجــود  کــه  کــرد  تأکیــد  به صراحــت  انتزاعــی، 
قــدرت  ســاخت  درون  در  ضدســلطه  گرایــش 
کنونــی، صرفــاًً یــک شــکاف در ســطح گفتمانــی 
یــا جناحــی نیســت، بلکــه واجــد کارکــرد عینــی و 
تعیین کننــده در موازنــه ی واقعــی بــا امپریالیســم 

اســت. صهیونیســم  و 
داشــتن  اختیــار  در  به واســطه ی  گرایــش،  ایــن 
اهرم هــای ســازمان یافته ی قهــر دولتــی، شــبکه ی 
بســیج اجتماعــی، نیروهــای انتظامــی و امنیتــی 
تحــت فرمــان، و نیــز اتــکاء بــه یــک پایــگاه تــوده ای 
میلیونــیِِ آمــاده ی فــداکاری، در شــرایط بالفعــل 
تــوان  عــملاًً  کــه  اســت  نیرویــی  تنهــا  امــروز، 
ســازمان دهی دفــاع ملــی در برابــر تجــاوز خارجــی 

داراســت. را 
ایــن ویژگــی، تمایــز کیفــی وضعیــت ایــران را بــا 
کشــورهایی نظیــر ســوریه، عــراق و لیبــی نشــان 
می دهــد؛ کشــورهایی کــه در آن هــا، یــا ســاختار 
یــا  بــود،  گسســته  هــم  از  ملــی  دفــاع  متمرکــز 
در  امنیتــی  دســتگاه های  و  مســلح  نیروهــای 
فروپاشــی،  دچــار  ســرعت  بــه  بحــران  لحظــه ی 

شــدند. میــدان  واگــذاری  و  انشــقاق 
در مــورد ایــران، وجــود یــک نیــروی ســازمان یافته ی 
نظامــی ـــ اجتماعــی بــا پایــگاه گســترده مردمی، که 
خــود را در تقابــل مســتقیم بــا راهبردهــای ایــالات 
متحــده آمریــکا و و اســرائیل تعریــف می کنــد، 
یــک واقعیــت عینــی و تعیین کننــده در ممانعــت 
از ســناریوهای کلاســیک فروپاشــی دولتی، جنگ 

داخلــی و مداخلــه ی مســتقیم نظامــی اســت.
از ایــن منظــر، هــر تحلیــل مارکسیســتیِِ جــدی کــه 
ــی را  ــارزه طبقات ــی و مب ــارزه مل بخواهــد رابطــه مب
در شــرایط امــروز ایــران بررســی کنــد، نمی توانــد 
نقــش ایــن بخــش ضدســلطه در ســاخت قــدرت 
را در دفــاع بالفعــل از تمامیــت ارضــی و جلوگیــری 
از ســناریوهای تجزیــه و اشــغال، نادیــده بگیــرد یــا 

بــه حاشــیه برانــد.
امــا دقیقــاًً در همیــن نقطــه اســت کــه مــرز تحلیــل 

وضــع  از  توجیه گرانــه  قرائت هــای  بــا  پرولتــری 
موجــود شــکل می گیــرد.

بالفعــل  و  واقعــی  نقــش  شــناختن  به رســمیت 
امپریالیســتی،  ضــد  موازنــه ی  در  بخــش  ایــن 
تاریخــیِِ  نقــش  بــه معنــای اعطــای  به هیچ وجــه 
ایــن  زیــرا  نیســت.  آن  بــه  ملــی  مبــارزه  رهبــری 
گرایــش، به دلیــل محدودیت هــای طبقاتــی خــود، 
پــروژه ی  یــک  بــه  را  ملــی  دفــاع  نیســت  قــادر 

کنــد. بــدل  و مردمــی  پایــدار  اجتماعــیِِ 
دفــاع ملــیِِ ایــن بخــش، عمدتــاًً در ســطح امنیتــی 
و نظامــی باقــی می مانــد و بــه حــوزه ی بازســازی 
تضمیــن حقــوق   ، اجتماعــی،  عدالــت  و  تولیــد 
ســازمان یابی، مهــار ســرمایه ی رانتــی و دگرگونــی 
ســاختار مالکیــت گســترش نمی یابــد. در نتیجــه، 
و  اجتماعــی  افــق  بــه  اگــر  ملــی،  دفــاع  همیــن 
طبقاتــی پیونــد نخــورد، در بلندمــدت بــا فرســایش 
اجتماعــی، بی اعتمــادی تــوده ای و بحــران بازتولیــد 

مشــروعیت مواجــه خواهــد شــد.
از منظــر پرولتــری، مســئله نــه نفــی نقــش کنونــی 
ایــن گرایــش در مقابلــه بــا تجــاوز خارجــی، بلکــه 
عبــور از محدودیــت تاریخــی آن اســت؛ یعنــی 
تبدیــل دفــاع ملــیِِ موجــود از یــک دفــاع صرفــاًً 
امنیتــی ـــ دولتــی، بــه دفاعــی اجتماعــی ـــ مردمــی 
لایه هــای  و  کارگــر  طبقــه  اکثریــت  بتوانــد  کــه 
فرودســت را به طــور فعــال و آگاهانــه در سرنوشــت 

ــت دهــد. ــی دخال مل
افــق  کــه  اســت  نقطــه  همیــن  در  ا�  دقیقــ
می کنــد: پیــدا  معنــا   سوسیالیســتی 
نــه در تقابــل صــوری بــا نیرویــی کــه امــروز در خــط 
صهیونیســم  و  امپریالیســم  بــا  مقابلــه  مقــدم 
قــرار دارد، بلکــه در تلاش آگاهانــه بــرای پیونــد 
ــات اجتماعــی،  ــا مطالب ــی موجــود ب ــاع مل زدن دف
حقــوق طبقاتــی و ســازمان یابی مســتقل توده هــا.
بــا  رانتــی  و  نئولیبــرال  لایه هــای  دیگــر  از ســوی 
تعمیــق بحــران اجتماعــی و تخریــب بنیان هــای 
و  فشــار  بــرای  مســاعد  شــرایط  همبســتگی، 
نتیجــه  می کننــد.  بازتولیــد  را  مداخلــه خارجــی 
راهبــردی روشــن اســت: هیچ یــک از جناح هــای 
بورژوایــی قــادر بــه رهبــری یــک مبــارزه ملــی پایــدار 

و مردمــی نیســتند.
از همین جــا رابطــه واقعــی مبــارزه ملــی و مبــارزه 
ــی در ایــران  ــی آشــکار می شــود. مبــارزه مل طبقات
اگــر بــه دفــاع انتزاعــی از »کشــور« یــا »حاکمیــت« 
تقلیــل داده شــود، بــه ابــزار ایدئولوژیــک بازتولیــد 
جایــی  می گــردد؛  بــدل  طبقاتــی  نظــم  همــان 
تعلیــق مطالبــات  بــه معنــای  کــه حفــظ کشــور 
اجتماعــی، ســرکوب اعتراضــات کارگــری و تقلیــل 
ــدرت تعریــف  ــه اطاعــت از ســاخت ق سیاســت ب
دولتــی  ملی گرایــی  از  شــکل  ایــن  می شــود. 
را خلــع سلاح سیاســی  جنبش هــای اجتماعــی 
می کنــد و آن هــا را در برابــر دوگانــه کاذب »امنیــت 

یــا عدالــت« می نشــاند.
در مقابل، گفتمان پرولتری ناگزیر اســت مســئله 
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مرگ بر امپریالیسم 

نه به جنگ های امپریالیستی، 
نه به جمهوری اسلامی 

مسئله  به  مارکسیستی–لنینیستی  رویکردی 
جنگ، امپریالیسم و مبارزه طبقاتی در ایران

در شرایط کنونی جهان که بحران های سرمایه داری 
جهانی عمیق تر می شود، مسئله جنگ و مداخله 
از  یکی  به  دیگر  بار  امپریالیستی  قدرت های 
جهانی  نظام  در  قدرت  بازتوزیع  اصلی  ابزارهای 
نیز  ایران  فضایی،  چنین  در  است.  شده  تبدیل 
به عنوان کشوری با موقعیت ژئوپلیتیک مهم، در 
مرکز کشمکش های منطقه ای و جهانی قرار گرفته 
است. شعار »نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی« 
در میان بخش هایی از جامعه و نیروهای سیاسی 
راهی  یافتن  برای  تلاش  بیانگر  و  شده  مطرح 
سیاسی  معادله  در  مسلط  قطب  دو  از  مستقل 
کنونی است. از دیدگاه مارکسیستی–لنینیستی، 
بررسی این شعار مستلزم تحلیل هم زمان ماهیت 
و  ایران  در  دولت  طبقاتی  ساختار  امپریالیسم، 
سیاسی  سرنوشت  تعیین  در  کارگر  طبقه  نقش 

جامعه است.
در  جنگ  مارکسیسم–لنینیسم،  منظر  از 
قدرت های  رقابت  محصول  اغلب  معاصر  دوران 
منابع،  کنترل  برای  امپریالیستی  و  سرمایه داری 
تاریخی  تجربه  است.  نفوذ  حوزه های  و  بازارها 
در  نظامی  مداخلات  تا  جهانی  جنگ های  از 
نه  جنگ ها  که  است  داده  نشان  خاورمیانه 
نظم  بازآرایی  برای  بلکه  ملت ها،  آزادی  برای 
بنابراین  می گیرند.  صورت  جهانی  سرمایه داری 
نظامی  مداخله  هرگونه  و  جنگ  با  مخالفت 
خارجی علیه ایران، موضعی اصولی در چارچوب 
است.  کارگری  جنبش  ضد امپریالیستی  سنت 
جنگ در عمل نه به رهایی مردم، بلکه به تخریب 
زیرساخت ها، تشدید سرکوب داخلی و گسترش 
فقر و بی ثباتی اجتماعی می انجامد؛ همان گونه که 
نمونه های عراق، افغانستان و لیبی نشان داده اند.
مارکسیستی–لنینیستی  منظر  از  حال،  عین  در 
نمی توان به دفاع از نظم سیاسی موجود نیز تن 
داد. دولت جمهوری اسلامی، همچون بسیاری از 
دولت های دیگر در جهان پیرامونی، در چارچوب 

ملــی را از درون منافــع تاریخــی طبقــه کارگــر و 
ــاع از  متحــدان اجتماعــی آن بازتعریــف کنــد. دف
حاکمیــت ملــی و تمامیــت ارضــی فقــط زمانــی 
واقعــی و پایــدار اســت کــه بــه دفــاع از زندگــی، 
جامعــه  اکثریــت  آینــده  و  ســازمان یابی  کار، 
پیونــد بخــورد. اســتقلال کشــور بــدون اســتقلال 
شــکننده  و  صــوری  کارگــر  توده هــای  اجتماعــی 
ناامنــی  در  آن  اکثریــت  کــه  جامعــه ای  اســت؛ 
معیشــتی، بی حقوقــی تشــکیلاتی و بی ســازمانی 
به ســر می بــرد، در برابــر تحریــم، جنــگ روانــی و 

بــود. آســیب پذیرتر خواهــد  مداخلــه خارجــی 
تمایــز اساســی گفتمــان پرولتــری بــا گفتمان هــای 
از  دفــاع  همین جاســت:  در  ا�  دقیقــ مســلط 
کشــور را از دفــاع از دولــت و بلــوک حاکــم جــدا 
می کنــد. دفــاع ملــیِِ واقعــی نــه بــا تعلیــق حقــوق 
اجتماعــی و نــه بــا ســرکوب تشــکل های مســتقل، 
جامعــه  ســازمان یافته  تــوان  تقویــت  بــا  بلکــه 
بــرای مقاومــت اجتماعــی و اقتصــادی در برابــر 
می شــود.  ممکــن  داخلــی  و  فشــارهای خارجــی 
در ایــن معنــا، مبــارزه ملــی از ســطح یــک پــروژه 
امنیتی-دولتــی بــه ســطح یــک پــروژه اجتماعــی-

مردمــی ارتقــا می یابــد.
فشــار  و  ترکیبــی  جنــگ  واقعیــت  پذیــرش 
امــکان  به معنــای  امپریالیســتی،  همه جانبــه 
حــل ریشــه ای بحــران معیشــتی در کوتاه مــدت 
نیســت. امــا دقیقــاًً در همیــن شــرایط اســت کــه 
فقــر«،  فــوری  »حــل  نــه  تعیین کننــده،  مســئلهٔ 
سیاســت های  طبقاتــی  جهــت  تعییــن  بلکــه 
ــاع  بحــران و جنــگ اســت: این کــه هزینه هــای دف
ملــی و فشــار خارجــی بــر دوش کــدام طبقــه و 
دفــاع  کــدام لایه هــای اجتماعــی منتقــل شــود. 
کــه  می یابــد  معنــا  زمانــی  تنهــا  مردمــی  ملــیِِ 
طبقــه  بــه  بحــران  بــار  ســازمان یافته  انتقــال  از 
مهــار  و  شــود  جلوگیــری  فرودســتان  و  کارگــر 
مرکــز  در  انگلــی  انباشــت  و  ســودجویی  رانــت، 

گیــرد. قــرار  جنگــی  سیاســت های 
امــا ایــن نســبت یک ســویه نیســت. همان گونــه که 
مبــارزه ملــی بــدون مضمــون اجتماعــی به پــروژه ای 
بورژوایــی تقلیــل داده می شــود، مبــارزه طبقاتــی 
نیــز اگــر رابطــه خــود را بــا مســئله ســلطه خارجــی، 
مداخله هــای ژئوپولیتیــک و تهدیدهــای واقعــی 
علیــه حاکمیــت و تمامیــت ارضــی روشــن نکنــد، 
بــه حاشــیه سیاســت عمومــی رانــده می شــود و بــه 
ــد.  ــاًً صنفــی و دفاعــی تقلیــل می یاب کنشــی صرف
»گــذار«،  متنــوع  پروژه هــای  کــه  شــرایطی  در 
انتقــال  »مدیریــت  و  کنترل شــده«  »فروپاشــی 
سیاســی« از ســوی مراکــز خارجــی و شــبکه های 
همســو دنبــال می شــود، طبقــه کارگــر در صــورت 
نــه ســوژه  و ســازمان مســتقل  فقــدان گفتمــان 
تلقــی  اجتماعــی  فشــار  ابــزار  بلکــه  سیاســی، 
ــاع از اســتقلال کشــور در  می شــود. از ایــن رو دف
برابــر مداخلــه خارجــی، بخشــی جدایی ناپذیــر از 
دفــاع از امــکان ســازمان یابی مســتقل طبقاتــی 

اســت.
بحــران  امــروز  ایــران  در  مســئله  مرکــزی  نقطــه 
ــد  ــر فاق ــر اســت. طبقــه کارگ ــی طبقــه کارگ هژمون
در  واقعــی  نفــوذ  از  برخــوردار  سیاســیِِ  حــزب 
جنبــش اجتماعــی اســت؛ فقدانــی کــه پیامدهــای 
دفاعی بــودن  و  پراکندگــی  دارد:  راهبــردی 
کنش هــا، قطــع پیونــد میــان مطالبــات اقتصــادی 
و افــق سیاســی، و آمادگــی میــدان اجتماعــی بــرای 
بورژوایــی،  نیروهــای  توســط  سیاســی  مصــادره 
لیبرالــی و ناسیونالیســتی. در چنیــن وضعیتــی، 
یــک  نــه  پرولتــری«  از »هژمونــی  گفتــن  ســخن 
ــدرت سیاســی  شــعار، بلکــه مســئله ســازمان و ق

اســت.
ــه معنــای تعطیلــی  ــا ایــن همــه، فقــدان حــزب ب ب
مرحلــه،  ایــن  در  نیســت.  پرولتــری  سیاســت 
یــک  پیشــبرد  و  تدویــن  تعیین کننــده  مســئله 
خط مشــی هژمونیــک اســت کــه بتوانــد جایــگاه 
رهبــری طبقــه کارگــر را در جنبــش عمومــی تثبیت 
کنــد و هم زمــان بســترهای اجتماعــی و سیاســی 
آورد.  فراهــم  را  پیشــاهنگ  حــزب  شــکل گیری 
»منافــع  بازتعریــف  در  خط مشــی  ایــن  هســته 

ملــی« نهفتــه اســت.
ثبــات  بــه  ملــی  منافــع  بورژوایــی،  گفتمــان  در 
مناســبات  حفــظ  ســرمایه،  امنیــت  دولــت، 
نظــم  در  بهتــر  چانه زنــی  امــکان  و  مالکیــت 
جهانــی ســرمایه تقلیــل داده می شــود. در مقابــل، 
گفتمــان پرولتــری بایــد نشــان دهــد منافــع ملــی از 
ــارت اســت از امنیــت  منظــر اکثریــت جامعــه عب
شــغلی و معیشــتی، حــق ســازمان یابی مســتقل، 
کنتــرل اجتماعــی بــر منابــع راهبــردی، بازســازی 
تولیــد اجتماعــی، مهــار ســرمایه رانتــی و مالــی 
بــه زنجیره هــای  و کاهــش وابســتگی ســاختاری 
ــی. تنهــا از ایــن مســیر اســت کــه  انباشــت جهان
دفــاع از کشــور بــا دفــاع از زندگــی مــردم یکــی 

می شــود.
منافــع طبقاتــی  نیمه پیرامونــی،  یــک کشــور  در 
کارگــران صنعتــی  اجتماعــی  مختلــف  لایه هــای 
کارمنــدان،  پرســتاران،  معلمــان،  خدماتــی،  و 
پیشــه وران، تولیدکننــدگان خــرد و لایه هــای میانیِِ 
حاکمیــت  از  دفــاع  شــکل  در  فرودست شــونده 
ملــی و تمامیــت ارضــی تجســم می یابــد. امــا ایــن 
تجســم فقــط زمانــی بــه نیرویــی هژمونیــک بــدل 
می شــود کــه در افــق پرولتــری فورمولــه گــردد و 
در برنامــه بــورژوازی حــل نشــود. اتحــاد وســیع 
مردمــی علیــه نفــوذ، توطئــه و تجاوز امپریالیســتی 
تنهــا هنگامــی بــه رهبــری طبقــه کارگــر می انجامــد 
کــه مرکــز ثقــل آن نــه حفــظ نظــم موجــود، بلکــه 
و  اقتصــادی  بحــران زای  ســاختارهای  دگرگونــی 

سیاســی باشــد.
جمعبندی

در ایران امروز، مبارزه ملی و مبارزه طبقاتی نه دو 
مســیر جداگانــه، بلکــه دو بُعُــد از یــک رونــد واحــد 
رهایی انــد. مبــارزه ملــی بــدون مضمــون اجتماعــی 

بــه بازتولیــد ســلطه بورژوایــی می انجامــد و مبــارزه 
انــزوای  بــه  ملــی  تضــاد  درک  بــدون  طبقاتــی 
سیاســی و شکســت تاریخــی کشــیده می شــود. 
تنهــا از مســیر بازســازی هژمونــی سیاســی طبقــه 
پیونــد  و  از طریــق ســازمان یابی مســتقل  کارگــر 
آگاهانــه بــا مســئله ســلطه خارجــی می تــوان راهــی 
واقـعـی ـبـرای ـخـروج از بن بـسـت کنوـنـی گـشـود.   

صفا
بهمن ۱۴۰۴ 
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زنده باد سوسیالیسم 

در  که  می کند  عمل  سرمایه داری  ساختار  یک 
نظامی  و  تجاری  دولتی،  بورژوازی  از  ائتلافی  آن 
نقش مسلط را ایفا می کند. در چنین ساختاری، 
کارگر،  طبقه  میان  به‌ویژه  طبقاتی  تضادهای 
زحمتکشان شهری و روستایی با لایه های مسلط 
سرمایه دار تشدید می شود. بنابراین نقد جمهوری 
از منظر سیاسی یا فرهنگی کافی  اسلامی صرفاًً 
نیست؛ بلکه باید آن را در بستر مناسبات تولیدی 

و ساختار طبقاتی قدرت تحلیل کرد.
به  نه  جنگ،  به  »نه  شعار  چارچوب،  این  در 
تلاشی  به عنوان  می تواند  اسلامی«  جمهوری 
برابر دو سناریوی  برای طرح یک مسیر سوم در 
مسلط در گفتمان سیاسی ظاهر شود: از یک سو 
دیگر  سوی  از  و  موجود،  سیاسی  نظم  تداوم 
رویکرد  یا مداخله خارجی.  از طریق فشار  تغییر 
که  می کند  تأکید  اما  مارکسیستی–لنینیستی 
از این دو مسیر به رهایی واقعی طبقه  هیچ یک 
اکثریت مردم منجر نخواهد شد. رهایی  و  کارگر 
و  سازمان یافته  مبارزه  مسیر  از  تنها  اجتماعی 
مستقل نیروهای مردمی و دگرگونی ساختارهای 

اقتصادی و سیاسی امکان پذیر است.
مرکزی  اهمیت  کارگر  طبقه  نقش  میان،  این  در 
تأکید داشتند  نکته  این  بر  لنین  و  دارد. مارکس 
که طبقه کارگر تنها نیرویی است که می تواند با 
فراتر رفتن از منافع محدود طبقاتی، پروژه ای برای 
شرایط  در  دهد.  ارائه  جامعه  ریشه ای  دگرگونی 
ایجاد  کارگری،  تشکل یابی  گسترش  نیز  ایران 
همبستگی میان بخش های مختلف زحمتکشان 
و پیوند مبارزات اقتصادی با مطالبات دموکراتیک 
آلترناتیو  یک  شکل گیری  زمینه ساز  می تواند 

اجتماعی مستقل باشد.
سیاسی  قطبی شدن  خطرات  به  باید  همچنین 
توجه داشت. در بسیاری از کشورها، بحران های 
سیاسی به وضعیتی انجامیده که در آن جامعه 
خارجی  فشارهای  و  داخلی  اقتدارگرایی  میان 
گرفتار شده است. در چنین شرایطی، جنبش های 
برنامه  و  سیاسی  استقلال  نتوانند  اگر  مردمی 
اجتماعی روشنی داشته باشند، ممکن است به 
شوند.  تبدیل  بزرگ  قدرت های  رقابت  در  ابزاری 
اجتماعی  جنبش های  استقلال  حفظ  رو،  این  از 
اصول  از  یکی  قدرت،  قطب  دو  هر  از  کارگری  و 

بنیادین سیاست انقلابی محسوب می شود.
با  و  جنگ  با  هم زمان  مخالفت  منظر،  این  از 
معنای  می تواند  زمانی  موجود،  سیاسی  ساختار 
روشن  برنامه  یک  با  که  کند  پیدا  رهایی بخش 
و  مردمی  دموکراسی  اجتماعی،  عدالت  برای 
تحول ساختار اقتصادی همراه باشد. بدون چنین 
برنامه ای، شعارها ممکن است به بیان نارضایتی 
نیرویی  به  نتوانند  و  شوند  محدود  عمومی 

سازمان دهنده در عرصه سیاسی تبدیل شوند.
در نهایت، تحلیل مارکسیستی–لنینیستی بر این 

نکته تأکید می کند که آینده سیاسی ایران نه در 
و  شد  خواهد  تعیین  خارجی  جنگ  میدان های 
سرنوشت  موجود.  نظم  بازتولید  چارچوب  در  نه 
سازمان یافته  و  آگاهانه  کنش  گروی  در  جامعه 
است؛  زحمتکشان  و  کارگر  طبقه  به ویژه  مردم، 
کنشی که بتواند هم در برابر امپریالیسم و جنگ 
و  عادلانه تر  نظمی  ایجاد  برای  هم  و  بایستد 

دموکراتیک تر مبارزه کند.
به  نه  جنگ،  به  »نه  شعار  چارچوبی،  چنین  در 
یک  آغاز  نقطه  می تواند  اسلامی«  جمهوری 
بحث گسترده تر درباره راه های رهایی اجتماعی و 
سیاسی در ایران باشد، بحثی که تنها با مشارکت 
طبقاتی  سازمان یابی  و  مردمی  نیروهای  فعال 
بدل  تغییر  برای  واقعی  به چشم اندازی  می تواند 

شود.

کانی

اسفند یاد آور ملی شدن صنعت نفت.... اسفند یاد آور ملی شدن صنعت نفت.... 
بقیه از صفحه آخربقیه از صفحه آخر

ســرمایه دار بریتانیایــی، امتیــازی ۶۰ ســاله بــرای 
اکتشــاف و بهره بــرداری از نفــت ایــران دریافــت 
و  ایــران  نفــت  شــرکت   ،۱۹۰۹ ســال  در  کــرد. 
انگلیــس )APOC( تأســیس شــد کــه بعدهــا بــه 
AIOC و ســپس بی پــی تغییــر نــام یافــت. ایــن 
شــرکت بــا درآمــدی سرشــار، ســهم ناچیــزی بــه 
ایــران می پرداخــت. بــه عنــوان نمونــه، در ســال 
گــزارش  ســود  پونــد  میلیــون   ۴۰ شــرکت   ۱۹۴۷
کــرد، در حالــی کــه تنهــا ۷ میلیــون پونــد بــه ایــران 

پرداخــت شــد.
چهــره  بــه  مصــدق  محمــد  فضایــی،  چنیــن  در 
اصلــی مبــارزه بــرای حاکمیــت ملــی تبدیــل شــد. 
در مــارس ۱۹۵۱، علــی رزمــآرا، نخســت وزیر وقــت 
کــه بــا ملــی شــدن مخالــف بــود، تــرور شــد. تنهــا 
مجلــس   ،۱۹۵۱ مــارس   ۱۵ در  بعــد،  روز  چنــد 
شــورای ملــی بــا اکثریــت قاطــع قانــون ملــی شــدن 
صنعــت نفــت را تصویــب کــرد. ایــن قانــون کــه 
تجســم آرمــان دیرینــه ایرانیــان بــرای اســتقلال 
اقتصــادی بــود، تمامــی دارایی هــای شــرکت نفــت 
ــران  ــی نفــت ای ــه شــرکت مل ــران و انگلیــس را ب ای

می کــرد. منتقــل 
مصــدق کــه پــس از ایــن رویــداد بــه نخســت وزیری 
رســید، در دفــاع از ایــن اقــدام در شــورای امنیــت 
قــرار  فشــار  تحــت  نمی توانیــم  »مــا  گفــت: 
بگیریــم، چــه از ســوی دولت هــای خارجــی و چــه 
ایرانیــان،  بــرای  بین المللــی«.  از ســوی مقامــات 
ایــن لحظــه ای تاریخــی از خودبــاوری و بازیابــی 

حیثیــت ملــی بــود.
واکنــش بریتانیــا بــه ملــی شــدن نفــت، ســریع 
همه جانبــه  تحریمــی  لنــدن  بــود.  خصمانــه  و 

علیــه نفــت ایــران اعمــال کــرد، پالایشــگاه آبــادان 
را تعطیــل نمــود و دارایی هــای ایــران را مســدود 
بین المللــی  دیــوان  بــه  حتــی  بریتانیــا  ســاخت. 
نفــع  بــه  امــا دادگاه  بــرد،  دادگســتری شــکایت 

داد. رأی  ایــران 
 ،۱۹۵۳ در  آیزنهــاور  دولــت  آمــدن  کار  روی  بــا 
سیاســت آمریــکا تغییــر کــرد. در فضــای جنــگ 
بــرای منافــع  بــه عنــوان خطــری  ســرد، مصــدق 
عملیــات   ،۱۹۵۳ اوت  در  شــد.  تلقــی  غــرب 
شــد.  اجــرا  ام آی۶  و  ــسیا  هــمکاری  ــبا  آژاــکس 
ایــن عملیــات شــامل تبلیغــات گســترده، رشــوه 
ســازماندهی  و  روحانیــون،  و  سیاســتمداران  بــه 
ــه ســقوط  ــود و ســرانجام ب آشــوب های خیابانــی ب
ایــن  در  ســیا  نقــش  انجامیــد.  مصــدق  دولــت 
کودتــا، ســال ها بعــد بــا انتشــار ســند محرمانــه 

تأییــد شــد. دونالــد ویلبــر 
پــس از کودتــا، محمدرضــا پهلــوی کــه بــا حمایــت 
آمریــکا بــه قــدرت بازگشــته بــود، قــراردادی جدیــد 
بــا کنسرســیوم بین المللــی نفــت امضــا کــرد. پنــج 
شــرکت بــزرگ نفتــی، کنتــرل نفــت ایــران را در 
دســت گرفتنــد. شــاه کــه خــود را مدیــون آمریــکا 
متحــدان  مهم تریــن  از  یکــی  بــه  می دانســت، 
ــه  ــران ب ــل شــد. در دهــه ۱۹۷۰، ای واشــنگتن تبدی
بزرگ تریــن خریــدار تســلیحات آمریکایــی تبدیــل 

گردیــد.
حکومــت ۲۵ ســاله شــاه کــه بــا ســرکوب شــدید 
مخالفــان همــراه بــود، زمینه ســاز انــقلاب ۱۳۵۷ 
نقشــی   ۱۹۵۳ کودتــای  تاریخــی  حافظــه  شــد. 
کــرد.  ایفــا  انــقلاب  شــکل گیری  در  اساســی 
بســیاری از ایرانیــان، شــاه را »عروســک« آمریــکا 
می دانســتند و ریشــه مشــکلات را در مــداخلات 
خارجــی جســتجو می کردنــد. امــا آمریــکا حتــی 
قبــل از کنفرانــس گوادالــپ بــه رفتــن شــاه رای 

داده ــبود
تثبیــت  را  مداخلــه  از  الگویــی   ۱۹۵۳ کودتــای 
کــرد کــه در دهه هــای بعــد تکــرار شــد: تضعیــف 
بی ثبات ســازی  تحریــم،  طریــق  از  اقتصــادی 
داخلــی بــا حمایــت از گروه هــای مخالــف، و در 
نهایــت مداخلــه نظامــی یــا کودتــا. کارشناســان 
انــرژی  منابــع  کنتــرل  در  ریشــه  را  الگــو  ایــن 
می داننــد. نیکــولای ســوخوف، پژوهشــگر روس، 
واشــنگتن  اقدامــات  پشــت  »منطــق  می گویــد: 
از  بالاتــر   - راهبــردی  منابــع  کنتــرل  در  همــواره 

اســت«. انــرژی - ریشــه داشــته  همــه 
حملات نظامی فوریه ۲۰۲۶ آمریکا و اســرائیل به 
ایــران، اوج تقابــل هفتــاد ســاله را نشــان می دهــد. 
از  پیــش  ایــران،  ســابق  ولی عهــد  پهلــوی،  رضــا 
آغــاز حــملات بیانیــه ای منتشــر کــرد و عملیــات 
نظامــی را »مداخلــه بشردوســتانه« خوانــد و از 
ایــن  بیاینــد.  خیابان هــا  بــه  خواســت  ایرانیــان 
هم زمانــی، یــادآور همــان ســاختاری اســت کــه در 
۱۹۵۳ شــاهد بودیــم: حمایــت از گزینــه ســلطنتی 

بـه عـنـوان جایگزـیـن نـظـام مـسـتقل. ـ
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ایــران  بــر  فشــار  ابزارهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
تحریم هــای  دارد،   ۱۹۵۳ تجربــه  در  ریشــه  کــه 
از ملــی شــدن  پــس  اقتصــادی اســت. بریتانیــا 
ــار از ایــن ابــزار اســتفاده کــرد.  نفــت، نخســتین ب
ــن و گســترده ترین نظــام  ــران طولانی تری ــروز، ای ام
می کنــد.  تجربــه  را  معاصــر  تاریــخ  تحریمــی 
ســومیا غنوشــی، نویســنده و تحلیلگــر سیاســی، 
می گویــد: »تحریم هــا اغلــب بــه عنــوان جایگزینــی 
مســالمت آمیز بــرای جنــگ توصیــف می شــوند. 
در حقیقــت، آنهــا بــه مثابــه محاصــره ای تدریجــی 

می کننــد«. عمــل 
نفت؛ هسته اصلی مناقشه

همچنــان  نفــت  تحــولات،  ایــن  همــه  پــس  در 
اســت.  مانــده  باقــی  مناقشــه  اصلــی  هســته 
ایــران بــا حــدود ۲۰۸٫۶ میلیــارد بشــکه ذخایــر 
اثبات شــده، ســومین دارنــده بــزرگ ذخایــر نفتــی 
جهــان اســت. چیــن امــروز بزرگ تریــن خریــدار 
نفــت ایــران اســت. قمــر بشــیر، تحلیلگــر مســائل 
انــرژی، می گویــد: »نفــت زمانــی ثــروت اســت کــه 
بــه شــما اجــازه داده شــود آن را ثــروت نگــه داریــد. 
اگــر بخواهیــد آن را بــه اســتقلال تبدیــل کنیــد، 
نفــت بــه محرکــی بــرای بی ثباتــی، تحریــم و جنــگ 

می شــود«. تبدیــل 
مــرور تاریخــی از ۱۹۵۳ تــا ۲۰۲۶ نشــان می دهــد 
کــه الگــوی مداخلــه قدرت هــای غربــی در ایــران 
آنچــه در کودتــای ۲۸  پیوســتگی عمیقــی دارد. 
شــد،  آغــاز  ام آی۶  و  ــسیا  هــمکاری  ــبا  ــمرداد 
امــروز بــا حــملات نظامــی مســتقیم تــداوم یافتــه 
اســت. در هــر دو مقطــع، هــدف اصلــی جلوگیــری 
از شــکل گیری الگویــی از حاکمیــت مســتقل در 
ایــران بــوده کــه می توانســت بــرای ســایر کشــورهای 

منطقــه الهام بخــش باشــد.
 ۱۹۵۱ در  بریتانیــا  کــه  اقتصــادی  تحریم هــای 
ــم  ــن نظــام تحری ــه پیچیده تری آغــاز کــرد، امــروز ب
علیــه یــک کشــور تبدیــل شــده اســت. حمایــت 
 ۱۹۵۳ کودتــای  در  کــه  ســلطنتی  گزینه هــای  از 
حمایــت  در  امــروز  داشــت،  محــوری  نقشــی 

می شــود. تکــرار  پهلــوی  رضــا  از  آشــکار 
بــا وجــود تــداوم ایــن الگــو، تجربــه تاریخــی نشــان 
بــه  بلندمــدت  در  خارجــی  مــداخلات  می دهــد 
ــای ۱۹۵۳  ــج معکــوس منجــر می شــوند. کودت نتای
تأمیــن امنیــت منافــع غــرب طراحــی  بــرای  کــه 
نیــز   ۲۰۲۶ فوریــه  نظامــی  حــملات  بــود،  شــده 
افراطیــون  گرایش هــای  تقویــت  بــه  می توانــد 

تــداوم بی ثباتــی منجــر شــود. و  اسلامــی  
آینــده روابــط ایــران و غــرب بــه ایــن بســتگی دارد 
کــه آیــا الگــوی هفتادســاله مداخلــه جــای خــود را 
بــه رویکــردی مبتنــی بــر احتــرام بــه حاکمیــت ملــی 
اقتصــادی  کالایــی  بــه  نفــت  خیــر.  یــا  می دهــد 
تبدیــل  جهانــی  بــزرگ  هــای  قطــب  جنــگ  در 
ــی  ــرای مل ــارزه ب شــده اســت . اگــر در گذشــته مب
ــا  ــود؛ ام ــه ب ــردن نفــت پرچمــی اســتقلال طلبان ک
بــرای  در شــرایط کنونــی نفــت بصــورت کالایــی 

رقابــت قــدرت بــزرگ و کنتــرل آن بــه میــان رقابــت 
هــای جهانــی کشــیده شــده اســت. همانطــور کــه 
درگذشــته بالاخــره نفــت نتوانســت از سیاســت 
هــای جهانــی بــدور باشــد امــروز هــم نفــت مســئله 
ای فقــط مربــوط بــه ایــران نیســت مســئله ای بیــن 
المللــی و موضوعــی بــرای دســت آنــدازی و غــارت 
اســت.  ســومی  جهــان  خیــز  نفــت  کشــورهای 
نفــت از دیگــر کالاهــای جهــان بعلــت جایگاهــش، 
پیــدا  را  اقتصــادی سیاســی  اهمیــت  بیشــترین 
کــرده اســت. موضــوع نفــت موضوعــی اقتصــاد 
سیاســی جهــان اســت و درایــن راســتا مســئله 
طبقــه  کــدام  کنتــرل  تحــت  نفــت  اســت  آن 
بــکار  اهــداف  اجتماعــی و در خدمــت کدامیــن 
امپریالیســت  در خدمــت  اگــر  میشــود.  گرفتــه 
هــا و مرتجعیــن کشــورهای جهــان ســومی باشــد 
و  و کشــتار  بــرای کشــت  همچینیــن موضوعــی 

ــستم و اــستثمار کــشورها خواــهد ــبود.
مهــم ایــن اســت کــه ایــن کالا ماننــد همــه کالاهــای 
ســرمایه داری بایــد از دســت طبقــات ســرمایه دار 
بیــرون آمــده و بــه شــیوه ای واقعــی در خدمــت 
کــه  قــرار گیــرد. وقتــی  اکثریــت جوامــع بشــری 
بشــریت دیگــر دچــار جنــگ و خــون ریــزی نیســت 
و برابــری انســانها در زیــر شــعار همــه در خدمــت 
یکــی و یکــی در خدمــت همــه مســئدله تقســیم 

ثــروت و نعمــات مــادی شــوند.

هوشمند 

و تاکتیک های رهبران و نیروهای ارتش شوروی، 
با سختی وُُ جانبازی همراه با پرداختنِِ بهایِِ بس 
سنگینی، فروپاشیِِ این رؤیا آشکار خواهد گشت.
بی گمان در زیر)چون بخش گذشته( تنها به نام 
گونه ای  به  پیکارها  برخی  و  ها  منطقه  ها،  شهر 
گذرا بسنده می کنیم، چون شمارِِ آن ها زیاد است 
با کشته شدن  نبردهایِِ خونین  آن‌  از  و هر یک 
ها، اسارت وُُ خساراتِِ تسلیحاتی همراه بوده و در 

جای خود در خور به پرداختن است.
 نبردِِ مسکو

برای  توفان«  »عملیاتِِ  سپتامبر  ماه  سیاُمُ  در 
فُنُ  فِدُُِر  فرماندهیِِ  به  مسکو،  تسخیرِِ  و  رسیدن 
بُکُ )Bock von  Fedor(، از سوی نیروی »مرکزِِ 
گروهِِ ارتش« )Mitte Heeresgruppe( آغاز شد 
وُُ  هزار  و  سرباز  میلیون  نیم  وُُ  یک  پیرامونِِ  که 
هفتسد)هفتصد( تانکِِ مسلح، چهارده هزار قطعه 
وُُ   چهل  وُُ  پانسد)پانصد(  و  جنگی  سنگینِِ  ابزار 
داشت؛  اختیار  در  یورش  آغازِِ  در  را  هواپیما  پنج 
دویست  وُُ  میلیون  یک  شوروی  آن،  مقابلِِ  در 
وُُ  هزار  هفت  تانک،  هزار  سرباز،  هزار  پنجاه  وُُ 
جنگی،  سنگینِِ  ابزار  و  توپ  ششسد)ششصد( 
وُُ‌ سی  از یورشِِ پیش، هنوز نُهُسد)نهصد(  و پس 

وُُ شش هواپیما را دارا بود.
ریزی شده  برای دو مرحله برنامه  مسکو  تسخیرِِ 

بود.
سْْمولِنِْکْ  راهِِ  سویِِ  به  پیشروی  یکم:  مرحله 
نهمین  با   ،)Moskva  -Smolensk( مسکو   -
از شمال،  زره پوش  ارتش و سومین گروهِِ  نیروی 
گروهِِ  چهارمین   و     ارتش  نیروی  چهارمین  و 
انبریِِ  گاز  بازوی  دو  به  بود؛  جنوب  از  پوش  زره 
ویاجْْما  شهر  شرقِِ  بستنِِ  و  محاصره  برای  نیز 
که  مسکو  کیلومتریِِ  دویست  در   )ma’Vjaz(
و   موتوری در شمال،  وُُ ششمین سپاهِِ  پنجاه  به 
چهل وُُ‌ ششمین سپاهِِ  موتوری در جنوب واگذار 
زره پوش  از جنوبِِ غربی دومین گروهِِ  شده بود؛ 
شهر  به   )Orëll( اُرُیِلِ  شهر  راه  از  بایست  می 
جنوب  از  مسکو  به  یورش  هدفِِ  با   )Tula( تولا 
پیشروی می کرد و در این راه لشکر چهل وُُ  هفتم 
موتوریِِ شوروی در بخش بْرْیانْسْْْک )k’Brjans( را 
محاصره و متلاشی کند، این عملیات به مجموعه 
هفتمِِ  چهل  و  ششم  وُُ‌  چهل  مسلح  نیروهای 
واگذار گردیده بود و مجموعه نیروی مسلحِِ چهل 
خود  نظام  پیاده  مسلحِِ  دومِِ  نیروی  با  هشتم،  وُُ‌ 
بایستی فاصلهٔٔ میانِِ نیروی چهارم  و گروهِِ دومِِ زره 

پوش را پُرُ می کرد.
مرحلهٔٔ دوم: درهم شکستنِِ جبهه غربی شوروی 
و  مسکو  سوی  به   )Možajsk( مُُژایْسْْْک  راهِِ  از 
گذشتن از موانعِِ  ویاژما و بریانْسْْْک در رو به رویِِ 
مسکو حداکثر تا روزِِ هفتم نوامبر  برای یورش و 

یا محاصره به آن بود.
ژنرال فُنُ بُکُْْ درخور توجه و  نیروهایِِ در اختیارِِ 
اما در  بالا برخوردار بودند  از روحیه ای  نظامیان 
زمینه تسلیحاتی و تأمین نیازها، کمبودهای آن بر 

دوششان سنگینی می کرد،
سربازان  از  زیادی  بسیار  شمارِِ  آن  بر  افزوده 
از  اسارت،  و  کشته شدن  با  زمان،  آن  تا  را  خود 
نسبت  این شمار  که  هرچند  بودند،  داده  دست 
به جانباختگانِِ نیروهای شوروی بسیار کم تر بود، 
اما یک ششم از همه نیروهای عملیاتی آلمان را 

تشکیل می داد.

         
                   عکس نقشه؟؟
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محاصره ویاجْْما و بْرْیانْسْْْک
در روز سی اُمُ ماه سپتامبر با همان شیوه که در 
تابستان به کار برده بودند، از جنوب، ناگهانی با 
شلیک های سخت وُُ پیاپیِِ توپخانه، کوشش در 
شوروی  نیروهای  صفوف  پراکندگیِِ  وُُ  شکستن 
زره  دوم   گروه  زمینی،  نیرویِِ  یکمین  از  کردند؛ 
را  کیلومتر  هشتاد  روز  نخستین  همان  در  پوش 
نیروی سیزدهمِِ مسلح شوروی  با شکستنِِ خطِِ 
در  رسید،  اُرُیِلِ  شهرِِ  کناره  به  و  رفت  پیش  به 
وُُ   چهل  و  هفتم  وُُ‌  چهل  لشکرهای  که  حالی 
شمال  سوی  به  مانُوُر  به  آغاز  موتوری  هشتمِِ 
شرقی، برای تسخیر نقطهٔٔ گِرِِهِیِِ راه آهن با جادهِِ 
زره پوش  اکتبر  ماه  دوم  در  پرداختند.  بْرْیانْسْْْک 
های گروه چهارم، که با لشکر اِسِ اِسِ امپراتوریِِ 
بزرگ«  »آلمانِِ  هنگِِ  و   )Reich  Das( رایش 
)Großdeutschland( تقویت شده بودند نیز به 
سوی شرق حرکت کردند. نخستین هدف آن ها 
 ،)Desna( »گذر از موانعِِ طبیعی، چون رودِِ »دِسِْْنا
با یورشِِ غافلگیرانه پل های پابرجا و پیرامون آن 
را تسخیر نمودند؛ اینان نیز در نخستین روز سی 
موتوریِِ چهل  نیروی مسلحِِ  پیمودند.  را  کیلومتر 
وُُ‌ ششم مستقیماًً به سوی شهرِِ ویاجْْما  و نیروی 
چهل و هفتم زره پوش به راه خود در سوی شرق 
برای رسیدن به مسکو شتافتند. همزمان سومین 
گروه زره پوش نیز توانست صفِِ نیروی شوروی را 
نیرو  وُُ‌ یکمین  درهم بشکند، در حالی که چهل 
در   )Ržev( رْژِْفِْْ  به سوی شهرِِ  در شمالِِ شرقی 
کناره رودخانه وُلُْگْا )Volga( به راه افتاد و پنجاه 
وُُ ششمین نیروی مسلح موتوری در سوی جنوبِِ 
شرقی، برای بستنِِ حلقه محاصره پیرامونِِ ویاجْْما 

مانُوُرِِ خود را آغازید.
ا.م.  شوروی،  میان  متحدین  کنفرانسِِ  نخستین 
آمریکا و بریتانیا از بیست وُُ نهم سپتامبر تا یکم 
اکتبر ۱۹۴۱ در مسکو برگزار گردید که با قراردادی 
در تأمینِِ بیدرنگِِ تسلیحات و دیگر مواد گستردهِِ 
پرداخت  با   ۱۹۴۲ ژوئن  ماه  تا  شوروی  نیاز  مورد 
که  رسید،  امضاء  به  اکتبر  یکم  در  مدت،  دراز 
آن، در  از  روز پس  نبود. دو‌  بی گمان کم اهمیت 
»یورشِِ  آغازِِ  آلمان  مردمِِ  به  هیتلر  اکتبر،  سوم 
بزرگ به جبهۀ� شرق« را اعلام نمود، این در حالی 
بود که گروه های زره پوشِِ نیرویِِ دوم پیاده آلمان 
خطوطِِ  به  زدن  ضربه  و  خود  راه  در  شتاب  با 
را  بْرْیانْسْْْک  شهر  به  رسیدن  شوروی،  نیروهای 
در پیش گرفت. در پنجم اکتبر هجدهمین لشکر 
تسخیر  را   )Karačev( کاراچِِف  شهرِِ  پوش  زره 
می  متصل  اُرُیِلِ  شهرِِ  به  که  را  آهن  راه  خطِِ  و 
نمود، قطع کرد. در ششم اکتبر هفدهمین لشکرِِ 
که  محافظت،  نیرویِِ  کردن  تسلیم  با  پوش،  زره‌ 
دفاعی  برای عملیاتِِ  از مسکو  دستور  انتظارِِ  در 
بود، شهر بْرْیانْسْْْک، پلِِ رودِِ دِسِْْنا و پیرامونِِ آن 
لشکرهای  بلافاصله  آن  از  پس  نمود؛  تسخیر  را 
سی  وُُ  سد)صد(  پیمودنِِ  با  ارتش،  دوم  مسلحِِ 
پوش،  زره  لشکر  چهارمین  رسیدنِِ  با  و  کیلومتر 

و  سومین  پنجاهمین،  بستند؛  را  محاصره  حلقه 
سیزدهمین نیروهای مسلحِِ شوروی امکان عقب 

نشینی نداشتند.
همزمان، پیرامون دویست کیلومتر در شمالِِ آن 
می  پیشروی  تندی  به  پوش  زره  گروهٓٓ  چهارمین 

کرد.
در پنجم ماه اکتبر، نخستین برف باریده بود اما 
ها  جاده  و  شدن  آب  زودی  به  که  آن  علی رغم 
روز  بود،  کرده  آب  های  چاله  از  پُرُ  و  آلود  گِلِ  را 
ششم  ده لشکرِِ زره پوش که در هجده کیلومتریِِ 
نیروی  کمکِِ بخش چهلم  با  بودند  ویاجْْما  شهر 
زره پوش و پیشروی خود، شهر را اشغال کردند، 
موتوری  مسلحِِ  نیروی  وُُ‌ ششمین  چهل  همزمان 
بازویِِ  بستنِِ  در  شرق  سوی  به  پیشروی  با  نیز 
گروه  گونه  این  گشت،  سهیم  محاصره  جنوبیِِ 
به سوی شرق  راه  پوش هم در شمال،  زره  سوم 
را ادامه داد و لشکرهای ششم و هفتم زره پوش 
شهرِِ خُُلْمْْْ )Холм( را تسخیر و پل های رود دْنِْپِْرْْْ 
موتوری،  مسلح  نیرویِِ  گرفتند؛  دست  در  نیز  را 
 زره پوش رسید،  به لشکر دهم  تغییرِِ مسیر،  با 
نیز  شش  وُُ‌  چهل  مسلحِِ  نیروی  پیش تازِِ  بخشِِ 
تلهِِ  در  را  شوروی  لشکر  پنج  وُُ  پنجاه  شرق،  در 
محاصره قرار دادند، موفقیتِِ مانُوُر با بخش هایی 
از لشکر هفتم زره پوش با مسدود کردنِِ بزرگراه 
به سوی مسکو تکمیل شد و این گونه نیروهای 
شوروی، به جز چند بخش، امید به عقب نشینی 

را از دست دادند.
پیکار در درونِِ محاصرهٔٔ بزرگ چند روز ادامه یافت 
اما شوربختانه در روز هفدهم اکتبر شهرِِ ویاجْْما و 
در روز بیست وُُ پنجم اکتبر شهرِِ بْرْیانْسْْْک کاملاًً 
آلمانِِ نازیسم قرار گرفتند؛ در این  در زیر سلطهٔٔ 
دو میدانِِ پیکار پیرامونِِ ۶۷۰٫۰۰۰ سرباز دستگیر 
شدند، هزار وُُ دویست تانک و چهار هزار توپ یا 
نابود شدند و یا آلمانی ها تصاحب کردند و آخرین 
مانع در پیشروی به سوی مسکو از میان برداشته 

شد.

 نخستین اقدامِِ یورش به مسکو از ۱۳ تا ۲۹ اکتبر
به جز شهر ها و مناطقِِ نامبرده در بالا، راه ها و 
کْاْلینین  چون:  دیگری  کوچکِِ  وُُ  بزرگ  شهرهای 
 ،)Коломна( کُلُُمُْنْا   ،  )Калинин( کنونی 
 ،)Калу ́га( کالوگا   ،)Бородино( بُرُُدُینو 

مُُژایْسْْْک، تولا و….
با قطع کردنِِ خطِِ راه آهن میانِِ لنینگراد و مسکو 
نیز  آن  جنوب  کیلومتری  پنجاه  در  انجامید، 
چهارمین گروه زره پوش ها برای یورش به مسکو 
که در حلقهٔٔ محاصره درآمده بود، به سوی بُرُُدُینو 
نیروهای  انبوهِِ  تمرکزِِ  با  کرد،  حرکت  مُُژایْسْْْک  و 
آن  میان  در  که  بزرگراه،  از  دفاع  برای  شوروی 
سیبری  نظامِِ  پیاده  دوم  وُُ  سی  پُرُتوانِِ  لشکرِِ  ها 
آن سخن  از  اُمُ  بخشِِ سی  در  )که  داشت،  قرار 
شوروی  نیروهای  درگرفت؛  سختی  پیکارِِ  رفت(، 
برخوردار  زمستانی  های  پوشاک  از  خوبی  به 
آلمانی چنین  نظامیانِِ  برای  که  حالی  در  بودند، 
نبود، هرچند که زره پوش های شوروی، همچون 
اکتبر  نوزدهم  در  اما  بودند  متمرکز  ها،  آلمانی 
لشکر  و  دهم  لشکرهای  پیش تازِِ  های  بخش 
مُُسکْْوا  از رودِِ  دوم اِسِ اِسِ )SS( زره پوشِِ رایش 
در  گذشتند،  مسکو  استانِِ  در   ،)Москва ́(
همان روز شهر مُُژایْسْْْک، در سد)صد( کیلومتریِِ 

مسکو نیز تسخیر شد.
به  آلمان  نیروهای  شدن  نزدیک  به  توجه  با 
مسکو، استالین که پیش از این استراتژیِِ دفاع از 
مسکو را اتخاذ کرده بود، پانسد)پانصد( هزار زن 
وُُ مرد اقدام به ایجاد و تقویت »کمربند« دفاعی 
پرداختند، هشت هزار کیلومتر سنگر و سد)صد( 
کیلومتر شیارهای گود ضد تانک ساخته شدند، 
سیسد)سیصد( کیلومتر با سیم خاردار و تنه های 
بزرگ درختان برای جلوگیری از ورودِِ خودروها و 

تانک ها و سربازان به پایتخت، برپا گشتند.
نگرانی  وُُ  ترس  به  توجه  با  اکتبر،  شانزدهم  در 
و  آن  پیرامونِِ  و  مسکو  کردنِِ  بمباران  از  که 
می  گوش  به  آلمان  نازیسمِِ  بی رحمیِِ  از  اخبار 

ادرای،  افرادِِ  انتقالِِ  به  دستور  استالین  رسید  اسارتِِ نیروهای شوروی
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سخت  پیکاری  برای  مناسب  که  نظامیانی 
به  را  دیپلمات ها  و  دولت  هیئتِِ  همه  نبودند، 
شهرِِ کویْبْیشِِف  )Kújbyšev(، که در بخش سی 
پنج  وُُ  بیست  و  کرد  صادر  را  رفت،  آن  شرح  اُمُ 
لشکر از »میلیشیایِِ سُُرخ« را گِرِد آورد، همچنین 
او در میدان سُُرخ  لنین را از آرامگاهِِ  تابوتِِ پیکرِِ 
اکتبر  نوزدهم  در  و  داد  انتقال  مکانی مخفی  به 
خبر داد که خود او در مسکو مانده و به هیچ روی 
پایتخت را تٓرٓک  نخواهد کرد. در فردای آن با اعلامِِ 
وجود خطر و حکومت نظامی را با جدیت در اجرا 
برای نظم عمومی، که با حکم مرگِِ بی درنگ در 
سیاه  بازار  و تجاوز،  بِزِِهِکاری  به  پرداختن  هنگامِِ 
از ارتش اعلام گشت؛ - یادآوری کنیم که  و فرار 
وُُ  طبیعی  سخت  بلایای  هنگامِِ  قوانینی  چنین 
برای  جهان  کشورهای  همه  در  جنگ  وُُ  داغانی 
پیشگیری از بِزِِهِکاری، جنایت، اغتشاش و… در 
محافظت از جان وُُ مال و زندگی مردم برقرار می 
شود - نخستین خطِِ دفاعی در بیرون از مسکو 
به  پایتخت  درون  در  که  حالی  در  گردید،  ایجاد 
نیروهای  شد،  می  پرداخته  و  دفاعی  تشکیلات 
اما  بودند  آن  سوی  به  پیشرَوَی  حال  در  آلمانی 
به  سرما  وُُ  باران  وُُ  برف  شرایطِِ  که  دانستند  می 
وُُ  برف  بارشِِ  با  چون  بود،  نخواهد  ها  آن  سودِِ 
باران، گذشته از سرما، پیشرَوَی بر روی زمینِِ پُرُ 
از چاله وُُ آب و… بسیار سخت می شود؛ به هر 
آهن  راه  خطِِ  بنای  زیر  و  جاده هایی  اندک  روی! 
که هنوز درخور پیمودن بود، می بایست اشغال 
و محافظت می شدند تا پیشرَوَی کُنُْدْ نگردد و از 
سوی دیگر مانع از رسیدنِِ اندکِِ نیازها، که هنوز 

دریافت می کردند، نشود.
زمینِِ  سرما،  شمال،  بخش  در  اکتبر  نوزدهم  در 
گِلِ آلود، دریافتِِ‌ کمِِ مایحتاج و پوشاکِِ مناسبِِ 
آلمانی ها، انگیزه تشدیدِِ مقاومتِِ نیروهای شوروی 
جبههٔٔ  از  دیگر  بخشِِ  دو  آن،  ادامه  با  و  گشت 
نیروهای آلمانی در همان شرایط نیز قرار گرفتند 
نیروی  نهمین  تنها  شد،  آنان  حرکتِِ  از  مانع  که 
پیاده نظام مسلح توانست با کُنُْدْی به پیش برود. 
پوشِِ  زره  نیروی  نهمین  وُُ  بیست   روز،  در همان 
به سوی  از شمال  خود  یورش  با  شوروی،  ارتش 
شهرِِ کالینین، مانع از پیشرَوَی سومین نیروی زره 
پوشِِ آلمان شد و آنان را مجبور به عقب نشینی 
کرد و شهر را بازستاند؛ اگر نیروی چهل وُُ‌ یکم به 
ارتش شوروی  کمک آن ها نمی شتافت، بیگمان 
اشغالگرانِِ نازیستی را به سختی داغان می کرد. 
آلمانی ها پس از چند روز پیکار سخت، با عقب 
نشینیِِ خود در کناره بالای رودِِ وُلُگا، که از منطقهٔٔ 
می  آنان  مسلحِِ  نیروی  شانزدهمین  به  کالینین 

رسید، خط دفاعی تشکیل دادند.
موتوری  سوم  لشکر  اکتبر  دوم  وُُ  بیست  در 
در  و  بگذرد   )Nara( نارا  رودخانه  از  توانست 
پیرامونِِ پل آن مستقر گردد؛ روزِِ پس از آن لشکر 
نوزدهم زره پوش آلمان شهرِِ گورکی )Gorki(، در 
کرد،  تصرف  را  مسکو  کیلومتریِِ‌  شست)شصد( 

آن سوی  به  توانست  نیز  پوش  زره  لشکر چهلم 
رودِِ مُُسکُُوا برسد، در پایین تر، در سََمتِِ جنوبِِ 
به  تقریباًً  وُُ‌ هشت،  هفتاد  نظامِِ  پیاده  آن، لشکر 
پایتخت  از  بیرون  دفاعیِِ  خطِِ  آخرین  و  دومین 
رسید، که در بیست وُُ هفتم اکتبر بر تقاطعِِ مهمِِ 
روزِِ  اما  گردید،  )Lokotnja( مسلط  لُکُُُتْنْیا  جادهِِ 
نیروهای  سختِِ  بسیار  حملهٔٔ  ضد  آن  از  پس 
شوروی آن ها را پس رانده و مجبور به دفاع کرد.

 در بخش جنوب، نیروی مسلح دوم در راه رسیدن 
به شهرِِ  تولا از شهر اُرُیِلِ گذشت  و شهر بُلُْخُُْف 
)Болхов( را تسخیر کرد. در بیست وُُ سوم و 
 )Суша(  اکتبر رودهای سوشا  بیست وُُ ششم 
نَوََدَ  در  را  طبیعی  موانعِِ  آخرین   )Oka   ( اُکُا  و 
کیلومتریِِ مسکو پشت سر گذاشتند و پس از آن 
و   )Мьченск( مْتْْسِِْنْسْْْک  بی‌درنگ شهرهای 
سِِرْنْ )церн( سقوط کردند و در بیست و نهم 
اکتبر بخش های پیش تازِِ لشکر سوم و چهارم، تنها 
داشتند،  فاصله  تولا  کناره شهر  با  کیلومتر  چهار 
هرچند که فردایِِ آن با مقاومت سخت  رو به روی 
گشتند، اما کمبودِِ شمارِِ سربازان لشکرِِ سوم، با 
و  خوراک  مواد  کمبودِِ  تانک،  پنجاه  تنها  داشتنِِ 
سهم نان را که ده روز بود که دریافت نمی کردند، 
دستور  ماندند؛  بَرَجای  و  شد  گریبانگیرشان‌  نیز 
موضعِِ  و  کنند  نشینی  عقب  نیروها  که  رسید 
خطِِ  به  یورش  در  شام  برنامه  و  بگیرند،  دفاعی 

دفاعیِِ شوروی اجرا گردید.

 دومین اقدامِِ یورش به مسکو ۱۷ تا ۵ دسامبر
گسترده  یورشِِ  به  توجه  با  نوامبر،  ماه  آغازِِ  در 
آلمان، نگرانیِِ مردم در مسکو افزایش می یافت، 
روز  در  که  گرفت  تصمیم  استالین  روی  این  از 
مایکوفْسْْْکایا  متروی  ایستگاهِِ  در  نوامبر  ششم 
چهارمین  وُُ  بیست  یادبودِِ   )Маяко́вская(

سالگرد انقلاب اکتبر را برگزار کند.
سالنامه  با  نوامبر  ششم  که  کنیم  اشاره 
با  شوروی   ۱۹۱۸ سال  از  که  کنونی  »گْرِْگِوریانی« 
تغییرِِ آن را به کار برد، برابر با روز بیست وُُ چهارم 
سالنامه  در  بلشویکی،  انقلاب  آغاز  روزِِ  اکتبر، 
مسیحی  روسیه  کلیسایِِ  است؛  »جولیانی« 
ارتدوکس است و همه یاد بود ها و مراسمِِ را بر 

پایه آن، با سیزده روز تاخیر نسبت به مسیحیتِِ 
کاتولیک اجرا می کند. به هر روی! روزِِ پس از آن، 
چون رَسَمِِ همه ساله، رِژِهِِ بزرگ نظامی در میدان 
پُرُشورِِ  سخنرانیِِ  با  استالین  گردید؛  برگزار  سرخ 
خود سربازان و شهروندان را در دفاع از میهن به 

هیجان آورد.
با  بود،  مانده  راکد  یورش  که  زمان،  همین  در 
پیروی از شیوهِِ برنامه ریزی، تاکتیک و استراتژیِِ 
 ,)Wehrmacht( آلمان  ارتشِِ  کلِِ  فرماندهیِِ 
میان فرماندهان نظامی، ارزیابی از امکانِِ یورش 
و برآورد از نیروی موجود در جریان بود؛ فرمانده 
 ،)Halder  Franz( هالْدِِْر  فرانتس  ژنرال  ارتش، 
اوضاعِِ درونیِِ همه جبههٔٔ شوروی را در نشستی 
О( در روسیه سفید، موردِِ  ́рша( اُرُْشْا  در شهرِِ 
ژنرال  داد؛  قرار  مشورت  وُُ  گفتگوی  وُُ  بررسی 
 )Sodensten von Georg( ِگئورگ فُنُْْ زُدُِنِْشْْْتِن
باور  براین  جنوب  مسلحِِ  گروهِِ  از  نمایندگی  به 
نیروهای  و  ایستد  باز  یورش  است  نیاز  که:  بود 
نماینده گروهِِ  آماده ساخت؛  برای دفاع  را  مسلح 
 )Brennecke Kurt( ِک� مسلح شمال، کورْتْْْ بْرِْنِِّ
اعلام کرد که در ماه سپتامبر، همه نیروهای زره 
مرکزی،  مسلحِِ  گروه  به  فرستادن  با  را  پوششان 
خالی کرده اند و از این روی در شرایطی نبود که 
هانس  ژنرال  بپردازد؛  یورش  به  دیگر  بار  بتواند 
که   )Greiffenberg  von  Hans( گٰرَٰیَْفِّْ�نّْبِْرِْگْ  فُنُ 
مرکز، به فرماندهی فِدِِِرمارشال فُنُ  نماینده گروهِِ 

، بود بر خلافِِ نظرِِ او گفت که امکانِِ یورشی  بُّکّ
دیگر به مسکو را دارد و مطرح کرد که: به دست 
آوردنِِ پایتخت، گذشته از نیازِِ نظامی و روانی، می 
تواند خطرِِ اقدامِِ شوروی را در یک جبههٔٔ گسترده، 
با توجه و تأکید به کمبودهای نیروی ذخیره، ابزار 
جنگی، دریافتِِ نیازها، تنگیِِ وقتِِ مورد نیاز پیش 
از آن که زمستان همه سرما و سختیِِ خود و خطر 
امکانِِ ضد حملهٔٔ شوری، ما را به موضعِِ دفاعی 
به  یورش  آخرین  به  اقدام  در  هیتلر  اما  بیندازد؛ 
مسکو پافشاری کرد، این گونه با این دستورِِ او در 

سیزدهم نوامبر یورش از سََر گرفته شد.
اشاره کنیم که ژنرال فُنُ گٰرَٰیَْفِّْ�نّْبِْرِْگْ و رییسِِ دفتر 
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 Henning( تْرِْسِْْکُُو�  فُنُ  ّنّینْگْ  هِِ سرهنگ  او، 
Tresckow von( با تأییدِِ و به نمایندگیِِ از باورِِ 
به  شد،  گفته  بالا  در  که   ، بُّکّ فُنُ  فِدِِِرمارشال 
 von( بْرْاوُخُیتْشْْْ  فُنُ  فِدِِِرمارشال  اشتباهِِ  نظریه 
خودِِ  حتی  و  گودِرِیان  ژنرال   ،)Brauchitsch
ژنرال هالدِِر که در زمان خود یورش به مسکو را 
انداخته  عقب  به   )Kiev( کیِفِ‌  تسخیرِِ  نفع  به 
تاریخ  اسنادِِ  برخی  در  اما  پرداختند؛  بودند، 
هیتلر  که:  دارد  وجود  متفاوتی  نظراتِِ  نویسان 
خواهانِِ توقفِِ یورش به مسکو بود و بر این باور 
که »پذیرفتنِِ این که هیچ یک از طرفین ]شوروی 
به سوی  ندارند  را  نابودیِِ یکدیگر  توانِِ  آلمان[  و 
این  و  کرد«  خواهد  هدایت  مشروط  صلحِِ  یک 
به تجدیدِِ  را  فرماندهان، هیتلر  تنها خواستِِ  که 

یورش کشاند.
هرچند که یورش دوم به مسکو به گونه ای رسمی 
روز  همان  از  اما  شد  آغاز  نوامبر  هفدهم  در 
سیزدهم با چند یورش در جنوب، که به اشغالِِ 
از   )sk’Maloarchangel( �‌مالواَرَکَنَجِِلْسْْْک  شهر
سوی نیروی دوم زره پوش و در جنوب شرقیِِ اُرُیِلِ 
و در شمال که بخش هایی از دهمین لشکر زره 
پوش نقاطِِ گِرِِهِیِِ مهمی از جاده ها را میان شهرِِ 
تسخیر  را  مسکو   و   )Шельково( شُُیْلْْکُُْوُُ 
نیروی مسلح  بودند، در حالی که هفتمین  کرده 
 Wilhelm( فَ هَْرْْمْْبْاخِِر  ویلهلم  فرماندهیِِ  به   ،
Fahrmbacher(، نیروهای شوروی را که از پشتِِ 
بلندی های منطقه سر کشیده بودند به پس رانْدْ 
زره  چهارم  گروهِِ  نیازهای  تأمینِِ  راهِِ  اصلی  گرهِِ  و 

پوش را آزاد کردند.
روز شانزدهم  آلمان که در  زره پوش  بزرگ  واحد 
نوامبر در آغاز به سوی شهرِِ کْلْین )Klin(، در نَوَد 
کیلومتری مسکو، حرکت کرده بود، یورشِِ نیرویِیِ 
را که از لشکر چهل وُُ  چهار سوارکارانِِ مغولی آمده 
و به سََمت چپِِ لشکر یورش کرده بود، دفع نمود، 
هدف، گشودنِِ روزنه ای در راهِِ خطِِ خودرو ها، که 
به  که  بود،  می کرد،  وصل  مسکو  به  را  کْاْلینین 
به فرماندهی  پیاده نظام،  نیروی مسلحِِ  پنجمین 
و  لشکر   )Ruoff Richard( ژنرال ریشارد روئُفُ 
وَیَِلِْْ  رودُُلْفْ  ژنرال  فرماندهی  به  پوش  زره  دوم 
شش  وُُ  پنجاه  مسلح  نیروی  و   )Veiel  Rudolf(

موتوری واگذار شده بود.
بیست  به  سرما  که  آن  با  نوامبر  نوزدهم  از 
وُُ  بیست  روز  در  اما  بود  رسیده  صفر  زیر  درجه 
شهرِسُُِلْنِْچِْْنُگُْرُْسُْْک  توانست  پنجم  نیروی  سوم، 
روز  را اشغال کند. در   )Солнечногорск(
بیست وُُ پنجم نوامبر شرایطِِ گذر از کانالِِ مسکو- 
وُلُگا را که آخرین مانع طبیعیِِ پیش از مسکو در 
آن بخش را مساعد شد. در همان روز بخش های 
لشکر سی وُُ پنجم پیاده نظام، به فرماندهی ژنرال 
 Weicker von Fischer( فیشِِر فُنُ وَیَکِِرْشْْْتْهْال
 )Истрия( ایسْْتْرْا  شهر�  سوی  به   )Stahl
پیشروی کردند و بیش از پیش به مسکو نزدیک 
ششم  وُُ  پنجاه  نیروی  های  بخش  به  و  شدند 

که  نیز   )Яхрома( یاخْْرُمُا  شهرکِِ  پیوستند. 
مرکز ایستگاه نیروگاه تولید برقِِ بزرگی را، که نیازِِ 
پایتخت را تأمین می کرد و در آنجا بود تسخیر 
شد؛ این نیروگاه توسط افرادی از هنگ بیست وُُ 

پنجم زره پوش اشغال شد.
در بیست وُُ ششم نوامبر نیروی چهل وُُ‌ یک زره 
پایتخت رسید  وُُ هشت کیلومتری  به سی  پوش 
و افرادی از لشکر بیست وُُ ششم پیاده نظام، به 
تا شهرِِ   )Weiss Walter( وَیَْسْْْ  والتر  فرماندهی 
لُبُْنْیا )Лобня( که تنها هفده کیلومتر با مسکو 
را  آهن  راه  ایستگاه  و  رفتند  فاصله داشت پیش 
برای ممانعت در پیشگیری از نفوذِِ نیروی تقویتیِِ 

شوروی منفجر کردند.
پیاده  پنجم  لشکر  و  پوش  زره  دهم  لشکر 
 Karl( اَلَْمِْنِْدْینِگِر  کارْلْْْ  فرماندهی  به  نظام 
از  های  بخش  پشتیبانی  با   ،)Allmendinger
پیکار  روز  چهار  از  پس  رایش  اِسِ‌  اِسِ‌  لشکر 
توانستند ایسْْتْرْا را اشغال و در منطقهٔٔ آن سوی 
رودخانه، به همین نام، نیرو تمرکز دهند، اما در 
در  درجه  چهل  به  سرما  نوامبر  هفتم  وُُ  بیست 
زیر صفر رسید، شمار و موارد یخ زدگیِِ نظامیان 
به  در  مشکل  با  نیز  ها  اسلحه  و  یافت  افزایش 
کارگیری رو به روی گشتند. در آن زمان نیروهای 
شوروی به ضد حمله دست زدند و شهرِِ یاخْْرُمُا را 
بازستاندند وُُ آنچه را که می بایست نقطهٔٔ‌ جهش 
برای پیشروی ارتش آلمان به سوی مسکو باشد 

از چنگ آنان بیرون آوردند.
توشینو  شهرهای  تا  شمال  بخش  در  یورش 
ادامه   )Химки( شییمْکْی  و   )Тушино(
کیلومتر  هشت  تنها  که  اخیر  شهر  این  یافت، 
سوی  از  زودی  به  داشت  فاصله  مسکو  کناره  با 
هشت  وُُ  پنجاه  وُُ  دویست  لشکر  های  بخش 
پیاده نظام )به فرماندهی ژنرال والْدِِْمار هنریسی 
درآمد  اشغال  به   ،)Henrici  Waldemar(
و  سرخ  میلیشیای  حمله  ضد  با  بی درنگ  اما 
کُمُْسْومول به پس رانده شد )کُمُْسْومول سازمان 
شوروی  سراسر  در  لنینیست  کمونیستِِ  جوانان 
بود که به اختصار چنین نام داشت و در بیست 
تا سال  و  اکتبر سال ۱۹۱۸ تشکیل گشته  نهم  وُُ 

۱۹۹۰ پابرجا بود(.
به  نیز  پوش  زره  دوم  نیروی  پیشروی  در جنوب، 
اُمُ  سی  در  اینان  گشت،  دچار  سرنوشتی  چنین 
و  تولا  میانِِ  آهن  راه  خط  بودند  توانسته  نوامبر 
سِِرْپْوخُُف )Серпухов( را قطع کنند و شهرکِِ 
شهرِِ  کیلومتری  هفت  فاصله  در  که  پُلُیانا  یازنایا 
تولا بود را نیز اشغال نمایند، ژنرال گودِرِیان پایگاه 
فرماندهی خود را، با پیش بینی در اشغال شهر 
تولا به آنجا منتقل کرده بود، اما با یورشِِ پس از 
آن، که در دوم دسامبر از سوی سومین و چهارمین 
هنگ  سوی  از  و  بود  شده  آغاز  پوش  زره  لشکر 
هُُئِرِْنْْلَیَْنْ  والٰتْٰهِْرِ  فرماندهی  به  بزرگ«،  »آلمانِِ 
و   ،)oberrst  Hoernlein  Walter( اُبُِرِْسْْْت 
فرماندهی  به  مسلح  نیروی  سومین  وُُ‌  چهل 

آخر
آمــد و نظــرم ایــن بــود کــه بــه عنــوان یــک درس 
اجبــاری و دســت کــم بــه عنــوان یــک مــاده درســی 
حفــظ شــود. "مارکــزی" کــه خــودش لاتیــن شــناس 
گفــت،  مــی  او  بــود.  مخالــف  بــود.  مشــهوری 
لاتیــن زبانــی قدیمــی اســت کــه بیشــتر بــرای پیــرو 
پاتــال هــای خــود او مناســب اســت. او بــه طــور 
چشــمگیری شــوخ و ســمپاتیک بــود. مــن بــا همــه 
دعــوا مــی کــردم و بــر سرشــان داد مــی زدم. بــا او 

بـودم. بـه چنـیـن کاری نـ قـادر ـ ـ
کلــه شــقی پیــه مونتــی کــه در مــن بــود، باعــث مــی 
شــد کارم بــا رفیــق "دی ویتوریــو" هــم بــه یــک و بــه 
دو بکشــد، امــا در عیــن حالــل همدیگــر را دوســت 
داشــتیم. هــر دو بــه کارمــان علاقمنــد بودیــم و 
ایــن طبیعــی بــود کــه در مواقعــی کــه باهــم توافــق 
نداشــتیم باشــم و جــوش بیاوریــم. بــه یــاد مــی 
آورم، بعضــی اوقــات وقتــی در دفتــر او صدایــم را 
بلنــد مــی کــردم، رفقــا بــه آرامــی مــی آمدنــد و در 
ــا  ــا ت ــن کــه صــدای دعــوای م ــا ای را مــی بســتند ت
پائیــن و داخــل خیابــان نــرود. ولــی پــس از داد و 

قــال، دوبــاره باهــم مثــل اول دوســت بودیــم.
برابــری  بــرای  مهــم  بســیار  مســائل  از  یکــی 
معــاش  هزینــه  نقــاط  ارزش  مســئله  دســتمزد، 
بــود. اولیــن قــرار داد کنفــدرال در ایــن مــورد، یــک 
قــرارداد  کــه  زمانــی  بــود.  درصــدی   ١٧ اخــتلاف 
تصویــب شــد، ایــن اخــتلاف خیلــی مهــم نبــود، 
بــه ویــژه ایــن کــه در برخــی طبقــات شــغلی کــه 
ایــن اخــتلاف در پایــه بیــش از ١٧ درصــد بــود، 
ــان باشــد. ولــی کــم کــم  ــه نفــع زن مــی توانســت ب
بــا گــران شــدن مایحتــاج زندگــی، ارزش هزینــه 
ــن  ــالا رفت ــن ب ــه ای ــن ک ــدون ای ــالا رفــت ب زندگــی ب
ارزش هزینــه زندگــی در دســتمزد پایــه بــه حســاب 
آیــد. مــا آن را "دو ســر قیچــی " مــی نامیدیــم، بــه 
ایــن معنــی کــه بــا اخــتلاف در دســتمزد کلــی، دو 

ســرقیچی بــاز مــی شــد.
کارگــران پارجــه بافــی کــه بیــش از هرکــس از ایــن 
نابرابــری دســتمزد ضربــه خــورده بودنــد بســیار 
مبــارزه کردنــد تــا دو ســر قیچــی نزدیــک شــود. 

 ،)Stemmermann Wilhelm( ویلْهِْلِْمْْْ شْْتِمِِّ�رِمان
دلیل  به  دسامبر  پنجم   در  بود  شده  پشتیبانی 
سرما،  وُُ  باران  وُُ  برف  سخت   بسیار  شرایطِِ 
و  سخت  افزایش  و  نظامیان  پایانِِ  بی  خستگیِِ 
دلیرانهِِ دفاعیِِ نیروهای شوروی که در حال اقدام 
به ضد حمله بودند، مجبور به قطع یورشِِ خود 

شدند.
عباس دهقان
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وقتــی ســندیکای کارگــری بــا کنفدراســیون صنایــع 
بــر ســر میــز مذاکــره نشســتند تــا قــرارداد کهنــه را 
بــا منظــور کــردن کل هزینــه معــاش در وضعیــت 
در  آن  از  بزرگــی  بخــش  اقــل  حــد  یــا  و  جدیــد 
طــرف  از  مــن  بخشــند.  بهبــود  پایــه،  دســتمزد 
کارگــران پارچــه بافــی دســتور داشــتم مبــارزه را تــا 
آن حــد جلــو ببــرم کــه مربــوط بــه هزینــه معــاش 

ــان و مــردان مســاوی شــود. ــرای زن مــی شــد، ب
قبــل از آغــاز گفتگــو بیــن ســندیکاها و کارفرمایان، 
کارگــری  ســندیکای  در  را  مســئله  کــه  هنگامــی 
مطــرح کــردم همگــی بــه مــن حــق دادنــد. هیــات 
نمایندگبــی کــه مــن هــم جــزو آن بــودم وظیفــه 
گرفتــه  عهــده  بــه  را  زن  کارگــران  حــق  از  دفــاع 
بــود. امــا در جریــان گفــت و گــو بــا کارفرمایــان 
بــا مخالفــت شــدیدی روبــه رو شــدیم. در میــان 
کارفرمایــان، کارفرمایــان صنایــع پارچــه بافــی هــم 
بودنــد و آن هــا بــا هــر نــوع نزدیکــی ایــن اخــتلاف 
دســتمزد کــه ســنگینی هزینــه بــرای آنــان را در 
هــا  آن  کردنــد.  مــی  مخالفــت  گرفــت  مــی  بــر 
اضافــه مــی کردنــد کــه همیــن انــدازه تغییــر در 
آنــان  بــرای  پایــه،  اخــتلاف دســتمزد  کــردن  کــم 
مخــارج ســنگینی را بــه وجــود آورده اســت. در 
واقــع بایــد کمــک هایــی بــه صــورت در صدهایــی 
در رابطــه بــا کارهــای اضافــی و کار روزهــای تعطیــل 
و غیــره کــه مــی توانســت بــه پائیــن آوردن هزینــه 
ــا بخــش مهمــی از  ــر روی کل اخــتلاف ی زندگــی ب
ایــن اخــتلاف کــه تقریبــا دو برابــر مــی شــد صــورت 
مــی گرفــت. بنــا برایــن اکنــون دیگــر بــه هیــچ وجــه 

مســئله نزدیکــی دســتمزد مطــرح نیســت.
صحبــت هــا بــرای روزهــای متوالــی ادامــه پیــدا 
تغییــر  بــر  علاوه  شــدیم  موفــق  ســرانجام  کــرد. 
بخــش مهــم مقــرری مربــوط بــه پایــه حقوقــی، 
 ١٣ بــه   ١٧ از  نوســان  تفــاوت  از  نیــز  را  تقلیلــی 
جوانــان  ب��رای  ــچه  و  زن��ان  یــرای  چ��ه  ص��د،  در 
بــه دســت آوریــم. آن روز را بــه خاطــر مــی آورم، 
در حقیقــت آن روز صبــح پایانــی را. همگــی از 
ســاعت ٤ بعــد از ظهــر روز قبــل درجلســه بودیــم. 
هیچکــس حتــی بــرای شــام خــوردن از جایــش 
تــکان نخــورده بــود. ســاعت دوازده شــب بــود کــه 
هیئــت نمایندگــی صنایــع، نگهبانــی را فرســتاد 
تــا چیــزی بــرای خــوردن تهیــه کنــد. نگهبــان بــا 
چنــد شیشــه نوشــیدنی و تعــداد کمــی پیراشــکی 
بــا  را  پیراشــکی  نیمــه شــب  برگشــت.  دار  کــرم 
یــک ســنگ  کــه مثــل  پائیــن دادیــم  نوشــیدنی 
روی شــکممان ســنگینی مــی کــرد. از طرفــی مــا 
بــه هرجهــت مــی خواســتیم از کارمــان نتیجــه ای 

بگیرــیم.
زمانــی کــه بــه آخریــن پیشــنهاد، یعنــی بــه ١٣ 
درصــد رســیدیم، "دی ویتوریــو" معتقــد بــه قبــول 
کــردن آن بــود. نمــی خواســت آن چــه تــا آن وقــت 
ــم پایمــال شــود.  ــه دســت آوری ــم ب توانســته بودی

امــا مــن مخالفــت کــردم و گفتــم کارگــران پارچــه 
کــه  ویتوریــو"  "دی  کــرد.  نخواهنــد  قبــول  بافــی 
خیلــی خســته بــود، عصبانــی شــد. او گفــت قــرار 
داد را "ســندیکای کارگــری" امضــاء خواهــد کــرد، 
نــه "فدراســیون کارگــران پارچــه بافــی". بــا وجــود 
ایــن، یکــی از حاضــران کــه بــه نظــرم "کوســتا" بــود 
گفــت، اگــر "نوچــه" امضــاء نکنــد بــی فایــده اســت 
و بعــد اضافــه کــرد: " او قــادر اســت یــک اعتصــاب 
در بیــن کارگــران پارچــه بافــی ســازمان دهــی کنــد 
"ســرمایه داران در حقیقــت نگــران بودنــد از ایــن 
کــه اعتصابــی غیرقانونــی را بــه جریــان بیندازیــم 
و بــه ایــن ترتیــب کارخانــه یــا تعــدادی از کارخانــه 
متفــاوت  یــا ســاعات  و  متوالــی  روزهــای  در  هــا 
در گیــر اعتصــاب شــوند، شــیوه ای کــه بیشــتر 
ــا آن هــا تصــور مــی  ــه آن هــا ضــرر مــی زد. گوی ب
ــد طــوری اعتصــاب کننــد کــه  ــد، کارگــران بای کردن
بــه کارفرمایــان ضــرر نزنــد! در واقــع از ایــن قبیــل 
بودنــد، اعتصــاب هایــی را کــه آن هــا شــناخته 
بودنــد، ضمــن ایکــه ایــن اعتصــاب هــا قانونــی هــم 

بودنــد.
ــه  ــا هیئــت نمایندگــی کنفــدرال ب ــو" ب "دی ویتوری
طــور جداگانــه جلســه گذاشــت تــا مــرا راضــی بــه 
امضــاء کنــد. بــه او جــواب دادم کــه اگــر او در برابــر 
چهــار میلیــون کارگــر قبــول مســئولیت مــی کنــد 
و تصــور مــی کنــد ایــن قــرارداد، اکثریــت آن هــا 
راضــی مــی کنــد حــق دارد آن هــا را امضــاء کنــد. 
مــن آن جــا را تــرک کــردم و بــه ایــن ترتیب ســرمایه 

داران در نبــودن مــن امضــا کردنــد و رفتنــد .
امضــاء  داران  ســرمایه  کــه  بــود  روشــن  طبعــا 
مــی کردنــد. ســاعت 5 صبــح بــود کــه خســته و 
گرســنه در میــدان "ونتســیا" بــودم. آن زمــان مقــر 
کنفدرراســیون در خیابــان "ویــا دیــی پلبیشــیتو" 
ــوس. از  ــه اتوب ــود و ن ــه تاکســی ب ــود. درآن جــا ن ب
بــا "لونگــو" زندگــی مــی کــردم – در  منزلــی کــه 
حالــی  در  بــودم.  دور  "مینگاتســینی"-  خیابــان 
آن  در  کــه  "رم"  شــهر  در  خــواب  شــدت  از  کــه 
ســاعت هیــچ کــس در خیابــان هــا دیــده نمــی شــد 
و مــن دیگــر مــی خواســتم روی زمیــن بیفتــم، مــی 

بایســتی تمــام راه را پیــاده طــی کنــم.
سوء قصد به جان "تولیاتی"

مخالفــت مــن و خــودداری مــن از امضــا، بــه گــروه 
امــکان داد تــا مبــارزه بــرای نزدیــک کردن دســتمزد 
بیــن زنــان و مــردان ادامــه پیــدا کنــد. مبــارزه ای کــه 
اخــتلاف دســتمزد بیــن زنــان و مــردان را کاهــش 
برابــری  بــرای  مبــارزه  شــامل  طبعــا  و  داد  مــی 
هزینــه هــای معــاش هــم مــی شــد. ایــن مبــارزه 
در چارچــوب در خواســت هایــی جهــت تجدیــد 

قــرارداد سراســری مــا قــرار مــی گرفــت.
ســوء قصــد بــه رفیــق "تولیاتــی" در ژوئیــه ١٩٤٨ 
بــه  آن  در  را  مبــارزه  و  ســندیکا  در  انشــعاب   ،

آن  خاطــره  هــا،  ســال  از  پــس  کشــاند.  بحــران 
کــه  را در وجــود کســی  نشــاط  و  روزهــا شــادی 
در آن دوره زندگــی کــرده بــود زنــده مــی کنــد و 
ــه خاطــر  ــزی از آن دوران ب ــه چی ــی ک ــرای جوانان ب
ندارنــد، چیــزی از آن روزهــا تداعــی نمــی شــود. 
ولــی مــا کــه در آن وقــت از مبــارزه ای مخفــی و از 
جنگــی آزادیبخــش بیــرون آمــده بودیــم، دگــر گــون 
بودیــم. بــه یــاد دارم صبــح روزی کــه رادیــو خبــر 
ســوء قصــد را داد، در دفتــر "فدراســیون کارگــری 
ــه  ــان "ســنتا تــکلا" بــودم. ب پارچــه بافــی" در خیاب
ــو دراماتیچــی" کــه رهبــری حــزب در  ــان "فیل خیاب
آن جــا دفتــر کوچکــی را هنــوز نگهداشــته بــود 
رفتــم. مــی خواســتم از رفقــا در مــورد "تولیاتــی" 
خبــری بگیــرم. رفقــا بیــش از آن چــه کــه از خبــر 
رادیــو شــنیده بودنــد، نمــی دانســتند. بنــا بــر ایــن 
تصمیــم گرفتــم فــورا بــه طــرف رم حرکــت کنــم.

در مقابــل دفتــر حــزب، بــا "جولیــو اینــاودی" ناشــر 
بــود  آوردن خبــر  بــه دســت  پــی  او هــم در  کــه 
برخــورد کــردم. او هــم تصمیــم گرفتــه بــود فــورا 
بــه "رم" بــرود. حرکــت مــا عکــس العملــی بچــه 
گانــه بــود. در واقــع چــه کاری در رم مــی توانســتیم 
انجــام دهیــم، بــه یقیــن نمــی توانســتیم "تولیاتــی" 
در  بتوانیــم  شــاید  کردیــم  فکــر  امــا  ببینیــم.  را 
"رم" بــه او، بــه مرکــز حــزب و رفقــا نزدیــک تــر 
باشــیم. حضــور مــن کــه عضــو کمیتــه مرکــزی در 
رهبــری حــزب بــودم، در چنیــن لحظــه بحرانــی در 
بــودم  از طرفــی مطمئــن  "رم" ضــرورت داشــت. 
اتخــاذ  تصمیمــی  بلاخــره  کارگــری"  "ســندیکای 
مــی کــرد. چــرا کــه، کارگــران در برابــر ایــن ســوء 
قصــد، عکــس العملــی در مقابــل تهدیــد هایــی 
کــه مــا را مجــددا بــه فضــای تلــخ دوران فاشیســم 

ــد. ــرد نشــان مــی دادن مــی ب
در محــل حــزب در خیابــان " بوتگــه اوســکوره" 
ــه  ــود ک ــان "ناتســیوناله" ب ــی در خیاب – محــل قبل
ــا یــک ســالن بــزرگ بــود کــه بــا  آپارتمــان بزرگــی ب
دیوارهــای چوبــی بــه دفاتــر کوچــک تقســیم شــده 
بــود- اغتشــاش بزرگــی برپــا شــده بــود. رفقــا از 
دورتریــن مناطــق بــا هــر وســیلۀ ممکــن بــه "رم" 
ــراز تنفــر مــی  ــر مــی گرفتنــد و اب ــد، خب مــی آمدن
کردنــد و پیشــنهاداتی داشــتند. دبیرخانــه حــزب 
بــه طــور دائــم نشســت داشــت. خبــر متوقــف 
بـود. شـده ـ ـکـردن کار، اعتصاـبـات و تظاـهـرات آـغـاز ـ
دبیرخانــه "کنفدراســیون کارگــری" کمیتــه رهبــری 
خــود را فــرا خوانــد. نظــر همــگان ایــن بــود کــه بایــد 
دســت بــه کاری زد، امــا برســر چگونگــی آن توافــق 
نبــود. "پاســتوره" و دیگــران کــه نماینــده اقلیــت 
را در رهبــری "ســندیکای کارگــری" داشــتند- در 
را  اکثریــت  واقــع  در  فلورانــس  کنفــدرال  کنگــره 
ــا یــک  ــد- ب ــه دســت آورده بودن کمونیســت هــا ب
ــه ســوء قصــد را محکــوم  ــری عمومــی ک موضعگی
مــی کردنــد، موافــق بودنــد. امــا ایــن کــه، کار را بــه 



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه19

بــا قــدردانی از کمک هــای 
مــالی رفقــا و دوســتان به حزب، 
ذکــر ایــن نکته را ضــروری می 
دانیــم کــه تکیــه  مــالی حــزب 
در  توده هــا  و  اعضــاء  بــه 
پیشــبرد مبــارزه طبقــاتی، روشی 
انــقلابی و پرولتاریــائی اســت 
در حفــظ اســتقلال ســازمانی و 
جــدا نشــدن از طبقــه کارگــر 

توده هــا و 

اعتصــاب و بــه طریــق اولــی بــه اعتصــاب عمومــی 
بکشــانیم، حاضــر بــه شــنیدن آن نبودنــد. زیــرا از 
نظــر آنــان بــه مفهــوم یــک تظاهــرات سیاســی بــود، 
تشــکیلات ســندیکایی  یــک  خــور  در  کــه  کاری 

از همان روزی که دست حضرت قابیلنبــود.
گشت آلوده به خون حضرت هابیل

از همان روزی که فرزندان آدم
زهر تلخ دشمنی در خون شان 

جوشید
آدمیت مرد

گرچه آدم زنده بود
از همان روزی که یوسف را برادرها به 

چاه انداختند
از همان روزی که با شلاق و خون 

دیوار چین را ساختند
آدمیت مرده بود

بعد دنیا هی پر از آدم شد و این 
آسیاب

گشت و گشت
قرنها از مرگ آدم هم گذشت

ای دریغ
آدمیت برنگشت

قرن ما
روزگار مرگ انسانیت است

سینه دنیا ز خوبی ها تهی است
صحبت از آزادگی پاکی مروت ابلهی 

است
صحبت از موسی و عیسی و محمد 

نابجاست
قرن موسی چمبه هاست

روزگار مرگ انسانیت است
من که از پژمردن یک شاخه گل
از نگاه ساکت یک کودک بیمار

از فغان یک قناری در قفس
از غم یک مرد در زنجیر حتی قاتلی 

بر دار
اشک در چشمان و بغضم در 

گلوست
وندرین ایام زهرم در پیاله زهر مارم در 

سبوست

مرگ او را از کجا باور کنم
صحبت از پژمردن یک برگ نیست

وای جنگل را بیابان میکنند
دست خون آلود را در پیش چشم 

خلق پنهان میکنند
هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

آنچه این نامردان با جان انسان 
میکنند

صحبت از پژمردن یک برگ نیست
فرض کن مرگ قناری در قفس هم 

مرگ نیست
فرض کن یک شاخه گل هم در جهان 

هرگز نرست
فرض کن جنگل بیابان بود از روز 

نخست
در کویری سوت و کور

در میان مردمی با این مصیبت ها 
صبور

صحبت از مرگ محبت مرگ عشق
گفتگو از مرگ انسانیت است

فریدون مشیری

اشکی در گذرگاه تاریخ

بولونیا ١٩٧١ - از راست به چب: ترزانوچه، 
لوکا، هایسا وجوزيه لونكو )پوتيش( در 

تظاهرات ضد فاشيستى

اقلیــت تــا بــه ایــن حــد پیــش رفــت کــه بگویــد 
توقــف کار بــه صــورت نمایشــی، یــا توقــف کار بــه 
صــورت دلخــواه باشــد. امــا حــرف مــا ایــن بــود کــه 
هــم اکنــون خــود کارگــران شــروع بــه تظاهــرات و 
اعتصــاب کــرده انــد و اگــر "ســندیکای کارگــری" 
رهبــری ایــن اعتصــاب را بــه دســت نگیــرد، ســرنخ 
از دســتش خــارج مــی شــود و در نتیجــه اعتــراض 
کارگــران علیــه ســوء قصــد ممکــن اســت منجــر 
بــه بــی نظمــی و تظاهــرات خشــونت آمیــز شــود. 
"پاســتوره" بــر ســرما مــا فریــاد کشــید کــه، امــا 
پشــت تنفــر و پشــت ایــن اعتصابــات جــز فعالیــن 
شــما کــس دیگــری نیســت. بدیهــی بــود کــه ایــن 
ســخن درســتی بــود و ایــن بنظــر مــا، هــم صحیــح 
بــود و هــم طبیعــی. بــه "تولیاتــی " کــه رهبــر حــزب 
مــا نبــود ســوء قصــد شــده بــود، بــه "د گاســپاری" 

کــه نشــده بــود.
اعتصــاب عمومــی و اعتــراض از طــرف اکثریــت 
تائیــد شــد. اقلیــت، نــه تنهــا علیــه آن رأی داد، 
بلکــه گفــت بــه هــواداران خــود رهنمــود خواهــد 
"پاســتوره"  بــه  نکننــد.  شــرکت  آن  در  کــه  داد 
دیســیپلین  از  بنابرایــن  کــه  شــد  داده  توضیــح 
اساســنامه  در  کنــد.  مــی  ســرپیچی  ســندیکا 
ــد، آمــده  ــه آن رأی داده ان کنفــدرال کــه همگــی ب
اســت کــه اعتصــاب شــکنان بایــد اخــراج شــوند. 
اعتصــاب  کــه  صورتــی  در  داد،  جــواب  اقلیــت 
از  تــوان  نمــی  باشــد  داشــته  سیاســی  جنبــه 

کــرد. صحبــت  شــکنی  اعتصــاب 
این بخش در شماره آینده ادامه دارد.

لیلا اسفند ماه ١٤٠٤
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اسفند یاد آور ملی شدن صنعت نفت

با نشانی های زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخوانید:
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خاطرات ترزا نوچه

نگاهی گذرا به پیدایشِِ فاشیسم در ایتالیا و درس 
آموزی از مبارزاتِِ کمونیست ها و پارتیزان های ضد 

فاشیست
بخش سی وُُ دوم

»عملیاتِِ باربارُسُّّا« و یورش برای تسخیرِِ مسکو
ضربه  آلمان  ارتش  یورش  آغازینِِ  های  هفته  در 
جماهیر  اتحاد  به  سختی  کنندهِِ  غافلگیر  های 
از آن، در  شوروی وارد آورده بود. سه هفته پس 
سه  از  آلمان  ارتش   ۱۹۴۱ جولای  ماه  چهاردهم 
به  شوروی  قلبِِ  تا  جنوب  و  مرکز  شمال،  سوی، 
دست  این  از  سرمست  هیتلر  بود؛  رفته  پیش 
به  شوراها  پهناورِِ  سرزمین  تسخیرِِ  خیالِِ  و  آورد 
زودی، اعلام کرد که نیرویِِ نظامی اش در شرق، 

کاهش  زودی  »به  بریتانیا،  علیه  بر  اقدام  برای 
خواهد یافت«‌ او در هجدهم سپتامبر دستور داد 
از چهره زمین برداشته شود.  بایستی مسکو  که 
چنین  آلمان  مردم  به  هیتلر  اکتبر  ماه  پنجم  در 
در  دشمن  که  گویم  می  گمان  بی  من   « گفت: 
شرق به زمین زده شده و دیگر هیچگاه نخواهد 
وینستون  بلکه  او  تنها  نه  خیزد«،  برپا  توانست 
چرچیل )Churchill Winston( و فرانکلین دِلِانو 
روزولت )Roosevelt Delano Franklin( نیز بر 
آینده سرانجامِِ  باور شدند که در‌ هفته های  این 
های  جمهوری  چون  بود،  خواهد  چنین  شوروی 
سپید  روسیه  و  شمالی  کریمه  اوکراین،  بالتیک، 
سقوط کرده و اِشِغال گشته بودند. از سیاُمُِِ اکتبر 

با  رُمُانی که  ارتش  از  با بخشی  آلمانی ها همراه 
نیروهای شوروی  مقاومتِِ بسیار سخت و خونینِِ 
و  به  رو   )Sevastopol‹( سِِواسْْتوپول  شهرِِ  در 
مجبور به رها کردنِِ موقت آن شدند، در دِرِازایِِ 
خطِِ جبهه از این شهر تا لنینگراد، گذر کرده و در 
راه رسیدن به مسکو مستقر گشته بودند. در این 
کشاورزی،  تولیداتِِ  از   ٪۳۳ خاک،  از   ٪۳۶ زمان 
۵۵٪از زغال سنگ و ۶۰٪ از آهن و پولادِِ سرزمین 
شوراها را آلمانی ها در دست داشتند و گویا رؤیایِِ 
بهره  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  نابودیِِ  در  هیتلر، 
به  آن،  از سرزمین های بس گستردهِِ  وَرَیِِ کامل 
نقطه واقعیت  رسیده بود؛ اما با اندکی پرداختن 
به چگونگیِِ رویارویی و واکنشِِ دلیرانه، مقاومت 

نگاهی گذرا به پیدایش فاشیسم در ایتالیا و درس آموزی از مبارزات کمونیست ها

ملــی شــدن صنعــت نفــت ایــران در ســال ۱۳۳۰ به 
رهبــری محمــد مصــدق، نقطــه عطفــی در تاریــخ 
ــداد کــه در آن دوران  ــود. ایــن روی ــران ب معاصــر ای
اســتقلال  و  ملــی  حاکمیــت  آرمــان  تجلــی گاه   ،
قدرت هــای  شــدید  واکنــش  بــا  بــود،  اقتصــادی 
غربــی مواجــه شــد و بــه کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ 
انجامیــد. ایــن نوشــته  بــه بررســی پیوندهــای ایــن 
رخــداد بــا اوضــاع کنونــی منطقــه و جنــگ اخیــر 
ایــران و آمریــکا می پــردازد. اســتدلال اصلــی ایــن 
الگــوی مداخلــه قدرت هــای خارجــی  کــه  اســت 
تحــولات  در  همچنــان   ،۱۹۵۳ در  تثبیت شــده 
امــروز تکــرار می شــود و جنــگ کنونــی را می تــوان 

ــرد. ــداوم همــان ســاختار تاریخــی فهــم ک در ت
در روزهــای پایانــی فوریــه ۲۰۲۶، خاورمیانه شــاهد 
شــدیدترین تقابــل نظامــی میــان ایــران و آمریــکا 
ــود. حــملات هوایــی گســترده  در نیم قــرن اخیــر ب
و  تأسیســات هســته ای  بــه  اســرائیل  و  آمریــکا 
آیــت الله  شــدن  کشــته  بــه  کــه  ایــران،  نظامــی 
علــی خامنــه ای انجامیــد، منطقــه را در آســتانه 
جنگــی تمام عیــار قــرار داد. بــرای درک عمــق ایــن 
بحــران، بایــد بــه هفتــاد ســال پیــش بازگشــت؛ بــه 
روزهایــی کــه ایــران در مســیر حاکمیــت ملــی گام 
ــگال  برمی داشــت و صنعــت نفــت خــود را از چن

ــرون کشــید. اســتعمار بی

ملــی شــدن صنعــت نفــت در ۱۹۵۱ نــه تنهــا یــک 
اســتقلال  اعلامیــه  بلکــه  اقتصــادی،  تصمیــم 
غــرب  ســلطه گرانه  نظــم  از  ایــران  سیاســی 
ــه ایــن اقــدام،  ــود. واکنــش قدرت هــای غربــی ب ب
الگویــی از مداخلــه را رقــم زد کــه تــا امــروز تــداوم 
یافتــه اســت. ایــن مقالــه در پــی پاســخ بــه ایــن 
شــدن  ملــی  میــان  پیونــد  کــه  اســت  پرســش 
نفــت و اوضــاع کنونــی جنــگ چیســت و چگونــه 
ــداد  ــوان ریشــه های بحــران امــروز را در روی می ت

۱۹۵۳ جســتجو کــرد.
در  دارســی  امتیــاز  بــا  ایــران  نفــت  داســتان 
ــام ناکــس دارســی،  ــم خــورد. ویلی ســال ۱۹۰۱ رق

آدرس پُسُت الکترونیکی حزب رنجبران ایران:

ranjbaran.org@gmail.com

آدرس غُُرفه حزب در اینترنت:

www.ranjbaran.net
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رنجبران  حزب 

در ادامه امتناع از قرار داد "لاترنزی"
ــی  ــرزا ادامــه مــی دهــد:"...... مــی دانســتم خیل ت
از رفقــا و از جملــه "دی ویتوریــو" هــم مثــل مــن 
فکــر مــی کننــد، امــا از تصمیــم او آگاه نبــودم. 
انجــام  نماینــدگان  نــام  خوانــدن  بــا  گیــری  رأی 
گرفــت. "دی ویتوریــو" قبــل از مــن بــود. او پــس 
از لحظاتــی تردیــد، ســرانجام آری خــود را گفــت. 
اســم نوچــه طبعــا خیلــی دیرتــر بــود. قبــل از مــن 
تمــام کمونیســت هــا معرفــی شــدند و از جملــه 
ــد. امــا مــن  "لونگــو"، کــه همگــی رأی مثبــت دادن

وقتــی بــه صراحــت گفتــم رأی مــن ممتنــع اســت، 
همــه نــگاه هــا بــه ســوی مــن برگشــت و گویــی 
ــه مــن  ــه رأی واحــدی بــدل شــده و ب کمیســیون ب
زل زده اســت. بعــد هــم همهمــه، تمــام ســالن را 

ــرا گرفــت. ف
را  اســامی  دوبــاره  عمومــی،  فراخــوان  پایــان  در 
کــه در طــول رأی اولــی غایــب بودنــد صــدا زدنــد. 
"کونچتــو مارکــزی" کــه درســت در همــان لحظــه 
ــه محــض شــنیدن اســم خــود  ــود و ب وارد شــده ب
او  "نــه"  امــا  :"نــه".  بــود  داده  پاســخ  آرامــی  بــه 

ــع"  ــه "ممتن ــی ک ــی نداشــت، در حال ــر چندان تاثی
مــن اثــرش بیشــتر بــود. شــاید بــه خاطــر ایــن کــه 
مــن یــک زن بــودم و شــاید بــه خاطــر ایــن کــه زن 
"لونگــو" بــودم. در آن زمــان و هــم اکنــون نیــز از 
ایــن نقطــه نظــر رفقــای مــا بســیار عقــب مانــده 
ــوان  ــن از دیگــران چــه توقعــی مــی ت ــا برای ــد، بن ان
داشــت. دوســتی من و "مارکزی" از آن روز بیشــتر 
شــد. پــس از آن، در مــورد طــرح اجبــاری شــدن 
زبــان لاتیــن در مــدارس بــا "مارکــزی" بحــث زیــادی 
ــان لاتیــن خیلــی خوشــم مــی  داشــتیم. مــن از زب


